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 مقدمه

 باسمه تعالي

كتابي كه در پيش رو داريد سلسله  -0

استاد طهاهرزاده در رابطههه بها مباحث 

حضههرت و مقههام قدسههی وجههه بههاطني 

است. سخنران محترم با توجه به  س زهرا

متون روايهي و وقهايع تهاريخي مها را 

بهه حضهرت وجهه از دو تها كند دعوت مي

بهه  وجهه ن ههر يك ي .ن ر افكن س زهرا

و روايهات  اسهتحقيقت باطني آن حضهرت 

حضهرت را ابعهاد دقيقي كه اين بُعد از 

نقهش و ديگر وجه ن ر به د نكنمعرفي مي

پهس از رحلهت کهه  اسهت س تاريخي حضرت

  س حضهرت زههراظهور کهرد و  ص پيامبر

ی  هود اسهلام در ادامهه مانع شدند کهه

 ت شود. بس:رفتار بن

جهت تأمها و توجهه  سخنران محترم -2

مها را  ، س به نقش تاريخي حضرت زههرا

شهرح و «  س زهراحضهرتبصيرت »كتاب به 

رجهوع  مدينههمسهتد آن حضرت در  ی طبه

در مسهتد مدينهه  س زهراد. حضرت ندهمی
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نهضهتي را شهروع  ،تاريخی یدر آن  طبه

کههه همچنههان ادامههه دارد و در  نههدكرد

اسلام حقيقهي بهه  ضت است کهپرتو آن نه

و امهروز مهرز  شهودمیفراموشي سپرده ن

اسههلام نههاب از اسههلام آمريکههايی جههدا 

ايههن وجههه از شخصههيت تههاريخی  شههود.می

مهورد مهذکور در کتاب   س زهرای مرضيه

تاد ولههي اسهه:يههرد. تحليهها قههرار مههي

باطني و  طاهرزاده معتقد است تا حقيقت

 درست شهنا ته نشهود س نوري حضرت زهرا

معني و جايگاه نقهش تهاريخي آن حضهرت 

چهه و آنخواههد شهد نيز درست تحليها ن

را فاطمهه كهرده اسهت،  س فاطمه زههرا

شهنا ت با حقيقت باطني آن حضرت است و 

ارد معهارفي بسهيار آن حقيقت، انسان و

د كه امثهال افلاطهون بها شو:رانقدر مي

عقها »و فههارابي بها طهرح « مُثُها»طرح 

 ت آن حقيقت بودند به دنبال شنا« ف عّال

آن كاري كهه توان :فت: به عبارتی میو 

آن انتهام حكيمان با روش عقلهي آرزوي 

را داشههتند، پيههامبران از طريههع و حههي 

از جهت بُعد  س فاطمه . حضرتعملي كردند

اسهت كهه قدسی يكي از آن حقايع باطنی 

ارتباط با بُعد بهاطني آن حضهرت موجهب 

عهال   هايي بس بزرگ دررسيدن به بصيرت

طهیّ معنا  واههد شهد و در ايهن كتهاب 

ا ير مورد  اين بُعدِا سعی شده تمباحثي 

 .دريقرار : وانند:ان عزيز توجه 

دو فصا از ايهن در محترم سخنران  -3

و «  س حقيقت نهوري فاطمهه» کتاب يعنی

سعي دارد «  س القدري فاطمهليلة مقام»

ی که به مقهام قدسهی رواياتبه دقت  اب



 00  ................................................................................ مقدمه

د نههن ههر دار  س مرضههيهحضههرت زهههرای 

جايگههاه آن حضههرت را در عههالِ  معنهها 

و روشههن كنههد معنههي چنههين بنمايانههد 

روايهههاتي چيسهههت و سهههپس در بحهههث 

بهه « رازي پيدا و ناپيهدا ؛ س فاطمه»

 واههد راه ارتبهاط كمك مباحث قبلي مي

با چنين رازي را بگشايد و روشهن كنهد 

ارتباط با رازها و حقايع عهال  ، آداب 

دارد و ا:ر براي اسهتفاده   اص  ود را

آداب تهههلاش لازم را ننمهههايي ،  از آن

معلوم نيست در عهين ارادت بهه آن ذات 

لازم را از وجهود نهوري آن  یهمقدس بهر

 حضرت ببري .

در روايات آمده است کهه  داونهد  -7

به  س سرّی را در نزد حضرت زهرای مرضيه

بهين رازوديعت نهاده که تنها با نگاه 

آن مقام ن ر کهرد، در ايهن توان به می

ايهن برای تقويهت  ع البيهتراستا اهها

، در روايات اين موضهوع را بهرای نگاه

انهد. مولهم محتههرم در ما تفصهيا داده

 ،« ع تيهالباهها ینور قتيحق»کتابهای 

و « بههه ملائکههه  يامههام و مقههام تعلهه»

بها « امام و امامت در تکوين و تشريع»

اند ما توجه به اين نوع روايات  واسته

را در آن امر کمک کنند هرچنهد سهرّ در 

مقام سرّ بودنش همواره باقی اسهت. بهر 

شود برای تکميا و اين اساس پيشنهاد می

تفصيا مباحث فوق بهه کتابههای مهذکور 

 مراجعه شود.

از  س فاطمههحضرت توجه به اميد است 

فهتح  ،در اين کتاب مطرح شدهمن ري كه 

قيقهت كه ما را در شهنا ت ح:ردد بابي 
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چند :هامي جلهو   ع ذوات مقدس معصومين

 شاعاللهبرد. إنب

 الميزان ي:روه فرهنگ



 

 فمؤل يمقدمه

 سمه تعاليب

ميراثههی کههه وجههود مقههدس زهههرای  -0

در متن تاريخ اسلام بهر جهای   س مرضيه

تر از آن است که بها :ذاردند بسی ظريم

های معمولی بتوان عقا حسابگر و انديشه

د قدسههی حضههرت آن را درک کههرد، وجههو

ای حوريه ص به تعبير رسول  دا  س زهرا

است که در صورت انسهانی ظهاهر شهده و 

ی آسهمانی او بهر حقيقتاً آنچنان جنبهه

ی زمينی او غلبهه دارد کهه هر:هز جنبه

کهرده بهه  های عادتتوان با انديشهنمی

 زمين او را درک کرد.

ای از نحهوه  س حضرت زهرای مرضيه -2

جهان اسلام دارنهد کهه  حضور و ظهور در

ماند به طهوری بيشتر به حضور اسرار می

که ا:ر نتوان او را شنا ت هيچ سرّی از 

شهود و اسرار نبوت و امامت شنا ته نمی

فرمودند:   ع دقدر همين رابطه حضرت صا

لِِ نَّ الْخ لْع  فُطِمُوا ع هنْ  إِنَّم ا سمُِّي تْ ف اطِم ةُ »
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جهههت فاطمههه او را از آن  0«م عْرِف تِه هها

از معرفههت بههه او ناميدنههد کههه  لههع 

 اند.بازداشته شده

هيچ دينهی نمی -3 توانهد همچنان که 

بدون يک سنت عقلیِ فعّال بقهايی داشهته 

باشد و شکوفا شهود، ههيچ دينهی بهدون 

توانهد معانی عميع رمزی و رازآميز نمی

 لوت مؤمنين با  دا را معنا ببخشهد و 

ش با  هدا اراه بشر را به نتوای درونی

ی جنبههه  س بگشههايد و زهههرای مرضههيه

است و   ص رازآميز دين پدرش حضرت محمد

اُمّ ابيها است. و   س از اين جهت فاطمه

اسهت کهه  تنها طبيب جان رسول  هدانه

پيامی است در جان کسانی که به دنبهال 

ندای رستگاری باطنی هستند بهرای سهير 

 ی متعالی.به سوی حقايع بيکرانه

نشهان  قدسی زههرای مرضهيهوجود  -7

 ای در کنار پيامبر  داداد چگونه عده

اند و تنهها ی از اسلام نبردهاهيچ بهره

کنند که ههيچ با اسلامی قالبی زند:ی می

قلبههی نههدارد، قههالبی از ديههن کههه 

مسلمانان را در افقی تيهره و مهبه  و 

کند يعنی با مقصد متوقم میآلود و بیمه

به زودی عهد  هود غفلت از امام معصوم 

که با اصها  تنها با پيامبر  دارا نه

ی کننهد و ايهن معتهزهاسلام فرامهوش می

در تهاريخ بعهد از  وجود حضهرت زههرا

ای بهرای بود و سرمايه رحلت رسول  دا

 ی تاريخ.هميشه

                                                 
 .56، ص 33الِنوار، جبحار - 0
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ای به اين اندازه که در هيچ دوره -8

های شهتابناک و ما در آن هستي  ماشهين

معنويت، :لوی بشهر را زند:یِ بيرون از 

فشار نداده و بهه همهين جههت در ههيچ 

ی مهها روشههن ی دورهای بههه انههدازهدوره

نيست که چقدر انسان بهه اسهلامی نيهاز 

نيههز بايههد پههاره و  دارد کههه فاطمههه

ای از آن باشهد و بهه همهين جههت بضعه

 ضرورت شنا ت ابعاد قدسی زهرای مرضيه

  ورد.چش  میامروز بيش از پيش به

ی قدسی  هود را از وقتی بشر قبله -3

ی پهاکی و طههارت دست داد و با متسهمه

بيگانههه شههد، شههرم و حيههاع را فههرو 

:ذارد و در نتيته حرمت و حري  عفهت می

شود و ا:هر شهيعه بهر و عصمت شکسته می

تأکيد دارد به جهت آن است کهه  فاطمه

دانههد تنههها وقتههی حيههاع و شههرم در می

لی طههارت ماند کههه نمهود اصهجامعه می

در ميان باشهد، تها شهرمِ  يعنی فاطمه

بنهد و آ:اهی و حيهاع جامعهه را از بی

 باری نتات دهد.

مسلَّ  دين اسلام، مردم را به  هدا  -7

مند شهوند ولهی دهد تا سعادتباز:شت می

آنچه سعادت حقيقی مسلمانان را تهأمين 

کند تنها باز:شت به  دا نيست، بلکه می

ا اسهت و اسهلام چگونگی باز:شت بهه  هد

فاطمی، اسلامی است که ما را بهه دينهی 

رساند که بهاطن و ظهاهر در آن جمهع می

ههای است، اين اسهت آن اسهلامی کهه حرف

بسياری برای سالکان کوی دوسهت دارد و 

برای حقايع باطنی عال  اهميت بيشهتری 
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قائا است و منشاع آن نوع زنهد:ی اسهت 

 اند.که  دا و رسولش اراده کرده

بوده س -8 عی بنده در اين مباحث آن 

ها را متوجه چيزی کن  که مسهلّ  که چش 

آيد و عقها جهزوی از درک آن به حسّ نمی

در اسلام بيشتر  عاجز است، حضور فاطمه

شبيه يک سنت است تا يک حادثه و روحهی 

است که بر کالبد اسلام و نبهوت دميهده 

شده تا اين کالبد بهه صهورت رمزآلهود 

نههد:ی ببخشههد و از زنههده بمانههد و ز

تواننهد جايی که بسياری از مردم نمیآن

های الهههی کهه ها به سهنتماورائ حادثه

ها است ن ر کنند، در ن ر به روح حادثه

اند. به مشکا افتاده نور زهرای مرضيه

اميد است توانسته باشه  بفهمهان  چهه 

داني  و نمهههی چيهههزی را از فاطمهههه

 بيني .نمی

 طاهرزاده



 

 اولی جلسه

 حقیقت نوري فاطمه





 

 الرحيمالرحمناللهبسم
 السَّلا مُ ع ل يْكِ ي ا مُمْت ح ن ةُ امْت ح ن هكِ »

نْ ي خلُْق هكِ و  كُنْههتِ  الَّذِي
 
  ل ق كِ ق بْها  َ

 0«لِم ا امْت ح ن كِ بِهِ ص ابِر ة

، آن حقيقتي كه قبا سلام بر فاطمه

او را  شاش، پرورد:هاراز  لقتِ زميني

بس ع ي  امتحان كرد و آن  كاري ایبر

 وبي نسبت به ی غيبيّه بهنوريّه حقيقتِ 

و نشهان داد از آن امتحان صابر بود 

 .آن بر واهد آمد یعهده

م زهرايي كهه حقيقهت هو سلام بهر فاط

آسمان غيب است و ههركس  یاش شهرهنوريّه

به آن حقيقت نوري توسا جويد، به :وهر 

 اي دست يافته است.:رانمايه

در اين جلسه بهه لطهم  داونهد چه آن

قههرار عزيههزان  ههواهي  مههورد توجهّهه مي

هاي نوريه در مورد دهي ، متموعه روايت

كهه  بهر از رواياتی است،  فاطمهحضرت

د. نهدهاسرار بزر:ي در عهال   لقهت مي

ا:ههر  داونههد كمههك كنههد و مقصههد ايههن 

روايات تا حدّي بهراي مها مشهخو شهود، 

كه به ما  ومينمعص یائمهیهوقت توصيآن

فرمايند در سخنان و حقيقت ما تهدبّر مي

كه كنيد، تا حدّي عملي شده است. همچنان

اند: براي شنا تن مها و معهارف فرموده

يعنههي از  مهها بايههد تفقّههه نماييههد،

                                                 
 ص ،الِسهبوع جمال ،موسى بن على ووس،طا ابن - 0
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، دوري ههاآنو سهخنان  سهيرهديدن سطحي

 .  :زيني

 قابهها تفقّهههروايههاتی کههه  از جملههه

به حقيقهت هاي مربوط ، روايتبسيار است

است كه ا:ر بهر روي  نوري حضرت فاطمه

در  يها دقّت شود، معارف ع ي  و عميقنآ

د. شهما کنهامر الهيات، نصيب انسان مي

سعي بفرماييهد بهر روي ايهن چنهد نيز 

روايتي كه بناست  دمتتان عرضهه شهود، 

الله تفكهري شاعبا حوصله تدبّر كنيد تا إن

هههاي مههردم معمههولي بههالاتر از معرفت

ای که تحت فرهنه  هجامع:ردد. نصيبتان 

از چيزههايي سطحی و حسیّ مدرنيته باشد 

هها روي كند كه بايد سخت به آنفرار مي

 طور نباشيدمواظب باشيد اينشما آورد، 

تهها  داونههد شههما را ميهمههان حقههايع 

  ملکوتی  ود نمايد.

، تجةرددي فةو  مقام نوری فاطمةه

 مجرددات آسماني

و آن  مههام صههادقير صههيرفي از اسهُهد  

كنهد نقا مي از پدران بزر:وارشحضرت 

 فرمودند:  داكه رسول

ق بْا  ا نْ يُخلْ هع  الِْ رُُْ و   ُ لِع  نُورُ فاطِم ة»

السَّماع، ف قال  ب عْضُ النّاسِ: يها ن بِهيَّ الله  

ف ل يْستْ هِي  اِنْسِيَّةٌ؟ قهال: فاطِم هةُ ح هوْراعُ 

ا ن بِيَّ اللهُ  و  ك يْهم  هِهي  الِْْنْسِيَّةُ، قالُوا: ي

 -ع هزّ و ج هاّ -ح وْراعُ اِنْسِيَّة؟ قال :   ل ق ه ا اللهُ 

مِنْ نُورِهِ ق بْها  ا نْ ي خلُْهع  آد م، اِذْ كان هتِ 

الاْ رْو اح ، ف لَّم هها   ل ههع  اََّ ع ههزَّ و  ج ههاَّ آد م  

عُرِض تْ ع ل ی آد م  قيا : يا ن بِهيَّ الله  و  ا يْهن  
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تْ فاطِم ةُ؟ قال : كان تْ فهي حُقَّهةت ت حْهت  كان  

ساقِ الْع رْش، قالُوا: يا ن بِيَّ اللهُ  فًما كان  

ط عامُها؟ قهال : ا لتَّسهبيحُ و  التَّقْههديسُ و  

 2.«التَّهْلياُ و  التَّحْميدُ 

 فرمودنهد: نهور فاطمهه رسول  دا

پيش از  لقهت زمهين و آسهمان آفريهده 

يدند: مگر او شده. بعضي از حاضران پرس

 نيست؟ حضهرت فرمودنهد: فاطمههانسان 

ونه است. حاضران سهؤال :انساناي حوريه

:ونه ای انسهاناو حوريهه كردند: چگونه

 -عزّ و جهاّ  - ؟ حضرت فرمودند:  داونداست

فاطمهه كه آدم را بيافريند، پيش از آن

را از نور  ود آفريهد، آن هنگهام كهه 

و  عزّ  - و چون  داوند ارواح بودندتنها 

آدم را آفريد فاطمه را به او عرضه  -جاّ 

. سؤال كردند: فاطمه در آن هنگام نمود

: در حُقّه و جايگهاهي كتا بود؟ فرمودند

پرسيدند ای پيامبر  .عرش یدر زير ساقه

غذاي او چه بود؟ فرمودند: غهذاي  دا  

يعني  «تهليا»و « تقديس»و « تسبيح»او 

 بود.« الهيحمد و ثناي »الاالله و لااله

شدن اين حديثِ كليدي، بايد براي روشن

از داشههته باشههيد، در ن ههر نكههاتي را 

 پيامبراكرم شودمیمعلوم محتوای حديث 

اند كه اين حديث را براي كساني فرموده

انهد، و ايهن اها درك حقايع غيبي بوده

هها نيهز مشهخو نكته از سؤال كهردن آن

 است.
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ي هر داين يك قاعده است كه تقدّم وجو

شدّت وجودي آن  یمخلوقي در  لقت، نشانه

دههد كهه آن مخلوق است و  بر از آن مي

وجهههودي بهههالاتري  یدرجهههه از موجهههود

 رو وقتهي حضهرت. از اينبر وردار است

قبها از  لقهتِ  فرمايند: نور فاطمهمي

زمين و آسمان واقع شهده اسهت، متوجهّه 

وجودي آن حضهرت  یشوي  كه اوّلاً: درجهمي

تر اسههت و از بههالاها و زمينآسههماناز 

جايی که اوّليهت و قبليّهتِ در  لقهت، آن

اوّليت و قبليّت زماني نيسهت پهس تقهدّم 

ها و زمهين وجودی حضرت نسبت به آسهمان

تقدم رتبی و بالشَّرف اسهت. ثانيهاً: از 

ی وجهودی آن حضهرت از آن جهت که درجهه

ها و زمين بالاتر و شديدتر اسهت، آسمان

تهأثير ها و زمينبر آسهمان احضرت زهر

:ذارنههد، زيههرا هههر موجههودی کههه در می

ی وجودي بالاتري نسهبت بهه مراتهب درجه

تر تمامهاً تر باشد، مراتب پهائينپايين

تهههأثير او هسهههتند. در احاطهههه و تحت

دهد کهه شهدّت ثالثاً: اين روايت  بر می

حتّهي نسهبت بهه  نورانيت حضرت فاطمهه

 رسهول  هداملائكه بيشهتر اسهت، چهون 

بر  لقهت  فرمايند:  لقت حضرت زهرامي

ها و زمهين تقهدّم داشهته اسهت و آسمان

:ونه روايهات بهه معنهای آسمان در اين

ای اسهت کهه ملائکهه در آن قهرار مرتبه

از ايهن مرتبهه  دارند و زهرای مرضيه

بالاتر است به تقدم وجودی.



  ..................................................  23حقيقت نوري فاطمه

 در هستی  ر وجودی حضرت زهرایتأث

بها ايهن روايهت شد عرُ طور كه همان

ها و طرح ت ق دُّم وجودی آن حضرت از آسمان

وجهودي آن  یزمين،  بهر از شهدّت درجهه

:وئي  اولهين که می، مثا آندهدحضرت مي

مخلههوق بههه عنههوان ت ق ههدُّم در  لقههت، 

جههت  ترين مخلوق است و رسول  داکاما

وَّلُ »تذکر به چنين حقيقتهی فرمودنهد: 
 
َ

اولهين چيهزی کهه  3«ورِيم ا   ل هع  اََُّ نُه

و از  داوند  لع کهرد نهور مهن بهود. 

وجهودي  یانهدازه درجههكه ههر  يیجاآن

و باشههد، شههدت حضههور شههديدتر موجههودي 

بيشتر اسهت، نتيتهه او در عال  تأثير 

 :يري  كه حضور و تأثير حضرت زهراعمي

در عال  شديدتر از حضور ملائكه اسهت و 

در  هنه تنها تکويناً نور زهرای مرضهي

ها حاضر و نافذ است، حتی زمين و آسمان

ی تشهريعی بها آن حضهرت ا:ر کسی رابطه

برقرار کند و متوسا به نهور آن حضهرت 

بگردد از الطاف  اص آن حضرت بر وردار 

شود و ايهن چيهزی اسهت کهه شهما در می

بعضی از علماع و عارفان ملاح هه  یسيره

کنيد که با معرفهت بهه مقهام نهوری می

توسا بهه آن حضهرت چهه مراتهب حضرت و 

 اند. ارزشمندی را يافته

ی نفس ناطقهی وجودی درجهطور که همان

انسان از جس  و بدن انسان بالاتر اسهت 

تمام جس  او احاطهه اين اساس بر و بر 

تنها در جس   ود حضهور همهه نهدارد و 
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تواند در هر قسهمت جانبه دارد بلکه می

اص بخواههد تهأثير  ه کههجس   هود از 

بگذارد و مثلاً دست  ود را بهالا ببهرد. 

و  داوند كه در مقام وجود مطلهع اسهت 

ام مراتهب دارای حضور مطلع است در تمه

از  هود هستی حاضر است و از اين جههت 

اسهت و قهرآن تر نزديکانسان به انسان 

اِنَّ الله  ي حُهولُ » فرمايهد:در اين رابطه مي

 داوند بين  يعني 7؛«ب يْن  الْمرعِ و  ق لْبهِِ 

 ود انسان و قلب اوست، و اين به معني 

نزديكههي  ههدا اسههت بههه انسههان، حتّههي 

تر از  ود انسان به  هودش. حهال نزديك

آن در  در ن ر بگيريد وقتي حضرت زهرا

ملائكهه  یی وجودي هستند كه از همهدرجه

حضهور و تهأثير و  بالاترند، چهه نحهوه

 و ها و زمهين دارنهداي بر آسماناحاطه

توانند با توسها چگونه اولياع الهی می

های مخصهوص بهه آن به آن حضرت از بهره

  حضرت بر وردار شوند.

از چنههين  كههه پيههامبر  ههداهنگامي

اي بههراي حضههرت غيبيههه یحقيقههت قدسههيه

را دهد، معارف فراوانهي  بر مي فاطمه

:هذارد و مها را بهه در ا تيار بشر می

نههين كههه اولا؛ً چ رسههاندايههن نتيتههه مي

وجهودي  یي در عال  هست كه درجههانسان

بههالاتر اسههت.  هااو از زمههين و آسههمان

توانند قطب جان اولياع الهی میثانياً؛ 

:ونه، ای انسانباشند و به عنوان حوريه

راه اتصال به عال  قهدس را در مقابها 

مههها بگشهههايند و مههها را بهههه نهههور 
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زيرا رسهول پرورد:ارمان متصا نمايند، 

را از  د:  داونهد زههرافرمودن  دا

نور  ود آفريد. وقتهی هنهوز آدم  لهع 

ههها در عههال  نشههده بههود و فقهه  روح

موجوديت داشتند و وقتی آدم به عنهوان 

اولين موجودی که صورت جسمانی به  هود 

:رفت،  لع شهد زههرای مرضهيه بهه آدم 

عرضه شد تا آدم بستر ظهور نور زههرای 

ی امرضيه در بستر تاريخ باشد و حوريهه

:ونه حالت جسمانی به  ود بگيهرد انسان

شهد همهواره زههرای و ا:ر آدم  لع نمی

در مقام نوری و عرشی  ود باقی  مرضيه

 ماند. می

چهه  زههراكه مشهخو شهد بعد از اين

 لع شهده، مقامي دارد و براي چه هدفي 

تان فرمايند رابطههميزنان و مردان به 

كنيد تها از  محک وجود مقدس آن را با 

، بههه انههوار وجههودي او بهههره :يريههد

زهرايی ن ر کنيد که از آسمان معنويهت 

به زمين آمده تها شهما را در جامعيهت 

بههين عههرش تهها فههرش قههرار دهههد، او 

ای سياسههتمداری تمامههاً قدسههی و حوريههه

  اِنسی است.

 و اتدصال دائمي به بهشت فاطمه

مخاطبان  ود را متوجهه  پيامبراكرم

فرمودند که در  مقام نوری حضرت فاطمه

آن مقام قبا از  لقهت آدم و وقتهی در 

ها حاضر بودند،  داوند عال  تماماً روح

اصحاب سهؤال او را از نور  ود آفريد. 

  آيا او از جنس  دا كردند: اي پيامبر
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بشر نيست؟ چون اصحاب متوجهّ بودند كهه 

باشد،  هاا:ر موجودي فوق زمين و آسمان

 یزيرا لازمهاز نوع انسان نباشد، بايد 

، وجود زمين و آسمان اسهت، انسانوجود 

آنچه را اصحاب فکر کهرده   دا پيامبر

ولهی بها طهرح يهك بودند نفی نکردنهد 

حقيقت بزر:ی را در مقابها دقيع  ینكته

: اها انديشهه :شههودند و جهواب دادنهد

 يعنهي فاطمهه ؛«الِْْنْسِيَّةُ فاطِم ةُ ح وْراعُ »

ايي و بهشتي ی حوردر مقام  ود يك جنبه

و  انسهاني و زمينهي دارد یو يك جنبهه

اين غير از آن است که هر انسهانی بهه 

طور تکوينی دارای يک نفهس و يهک بهدن 

شخصيتی است  اص کهه ايهن  است. فاطمه

ی آسمانی و زمينی يعنی جنبهه یدو جنبه

بودن را در  ود جمع بودن و انسانفرشته

 نموده و هرکس بتواند به آن مقام ن هر

کند تحت تأثير انوار آن حضهرت، منهوّر 

 شود. بودنِ حضرت میی فرشتهبه جنبه

عارف  يك وقت شما در اثر عبهادت و م

آن  تهااي از وجود  هود را الهي، جنبه

كنيد كه پس از جهدايي از متعالي مي حد

يهد و در مائنبدن به سهوي بهشهت سهير 

:يريد، يعنهي مقهام شهما از بهشت جاي 

ود، بلكه به كمك شريعت نب یابتدا بهشت

الهي، ن فْسِ  ود را بهشتي كرديهد، ولهي 

وجهي دارد كهه  طبع اين روايت، فاطمه

و بالاتر از بهشهت آن وجه از سنخ بهشت 

است و در عين داشتن آن وجه، در زمهين 

كند و لذا همواره حالات اتّصال زند:ي مي

در او هسهت، و بالاتر از بهشت به بهشت 
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 ورايي حضهرت زههرااين وجه را وجه حه
ها با دقّت در حركات و :ويند و انسانمي

آن توانند با مي سكنات و سخنان فاطمه

بهشهت ی حهورايی حضهرت يعنهی بها جنبه

 ارتباط پيدا كنند. 

 کههه رسههول  ههدابهها دقههت در اين

 اسهت، «الِْْنْسِيَّةُ فاطِم ةُ ح وْراعُ »فرمودند: 

وسهعتش از ای اِنسهی، به عنهوان حوريههه

سمان تا زمين و از زمهين تها آسهمان آ

بها توجهه بهه ايهن  است. پيامبر  دا

کهه كردند  متوجهمخاطبان  ود را نکته 

يک شخصيت آسمانی است که  زهرای مرضيه

تا زمين نازل شده و ما وظيفهه داريه  

چنين حقيقتی را در معهارف  هود مهورد 

توجه قرار دهي  و بر اين مبنا ن ريهه 

ما متوجهّه وجهود  وقتيپردازی نمائي . 

جايگهاه شهدي ، در عهال  چنين موجودي 

را نيهز  معصهومينائمهو  رسول  هدا

فهمي  چهههارده  ههواهي  شههنا ت و مههی

با باطنی  اص و اند هاييانسان معصوم

عهال  قهدس و  که از یاتيهمراه با تتل

 دارند. معنا به بشريت ارزانی می

در وجه انسهاني  هود  چهارده معصوم

تضائات زند:ي زميني را دارند، اق یهمه

ها در ايهن اسهت كهه در نمنتها ع مت آ

بهه جههت وجهه بهاطنیِ بودن، عين زميني

بالفعلیِ که دارا هستند، م هر حقهايقی 

الله.  ئکهةها و مهلاباشند مافوق آسهمانمی

بودن تأکيد بنده بيشتر بر روی بالفعهها

قدسههی آن ذوات مقههدس اسههت کههه  یجنبههه

دههد و ا را تشهکيا میههتک آنشخصيت تک
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صههورت مشههخو آن نههوع  زهههرای مرضههيه

توان است که بدون هيچ مانعی می یشخصيت

 8به او ن ر نمود.

وقتی ما متوجه وجود چنين مقهامی در 

طالب ارتبهاط بها حقهايع عال  شدي  و 

رجوع بهه شهريعت تي ، با :شعال  وجود 

 حضرت زههراالهی در ذيا ن ر به مقام 

تواني  ههدف  هود را مي ،هدي یو ائمه

:وهر رسيدن بهه ايهن ههدف  عملي كني .

ع، بها ن هر بهه ييعنی طلب اُنس با حقا

ها ممکن است. چهارده معصوم و حبّ به آن

معصوم بها ايهن رويکهرد  ن ر به انسان

متعهيَّن ههدف نههايیِ ههر  ین ر به جنبه

انسانی است که به دنبال اُنس با حقايع 

حبت  ود را قدسی است و در اين راستا م

 کههاي مواظب بودهاي  و درست جلو برده

 های متازی نگردي . :رفتار محبوب

 متعالي یتجلدي آرمان فاطمه

ملاح ه فرموديهد کهه در روايتهی کهه 

 زهرامطرح فرمودند، فاطمه ل  دارسو

بهه آرمان  يالي و ذهني نيست بلكه يك 

يك آرمهان  تتلّيِ عنوان يک انسان زمينی 

کهه قلهب اسهت و واقعهی الي و هدف متع

آن حضههرت  یانسههان بهها ن ههر بههه سههيره

                                                 
و مقههام امامههت  مقههام نبههوت حضههرت محمههد - 8

ها ن ر شود تا ما به شخصيت قدسی آنمانع می ائمه

ها را بنگهري ، ی بالفعاِ حضور قدسی آنکني  و جنبه

از اين من ر امکان ن ر بهه  در ن ر به حضرت زهرا

 ومی بالفعاِ حضور قدسهی سهاير چههارده معصهجنبه

مقهام  :ردد. چرا کهه در پيهامبر اکهرمفراه  می

 نبوت و در امامان مقام امامت نيز مطرح است. 
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توانههد بههه آن مقههام منتقهها شههود، می

الفهاظِ داراي طور که ما از طريهع همان

بههه معنههای آن الفههاظ منتقهها معههاني 

 شوي .می

را از زبهان يهك  یشما وقتهي الفهاظ

کهه معهاني آن شنويد به انسان حكي  مي

ا منتقهالفاظ نهفتهه اسهت  باطن آندر 

شويد و ا:ر اين الفاظ محسوس نبهود، مي

ارتباط با آن معاني كه در ذهن :وينده 

شهد. حضهرت مين مکهنبود، بهراي شهما م

م ث لشهان، و ساير چهارده معصوم،  زهرا

م ث ا الفاظ داراي معاني است كه از يهك 

تواننهد حركهات و جهت بشرند و همهه مي

ديگر :فتار ايشان را ببينند و از جهت 

 حاما حقهايع غيبهيالا و بالفعا همين ح

هها آن یباشند و سراسر حرکات و سيرهمی

بستر ظهور حقايع آسمانی است، مِثا شکا 

 اص الفاظ که همان شکا، صهورتِ معنهایِ 

با حقهايع ا:ر كسي  واست مربوطه است. 

تواند از طريهع ميعال  قدس مرتب  شود 

با حقهايع عهال  غيهب  چهارده معصوم

، کافی است انسان بها ندارتباط پيدا ك

 هدفِ ن ر به عال  قدس به اها البيهت

طور کهه شهما بها ههدفِ ن ر کند، همهان

يافتن معانیِ مربوط به الفاظ به الفاظ 

که بخواهيد تنهها کنيد، بدون آنن ر می

 صوت الفاظ را بشنويد. 

هايي اي از انسهاننمونهه حضرت زهرا

حقهايعِ فهوق حضهرت  است كه در وجود آن

ين و آسمان تتلّي كرده است و نمهايش زم

باشند، بايد بها ن هر بهه می آن حقايع
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سيره و سخنان آن حضرت متوجه سرّ فاطمی 

آن حضرت شد که در دعای  ود بها توجهه 

به آشنايی که نسبت به اين سهرّ داريهد 

اللّهُ َّ اِنّی ا سئ لُک  بِف اطِم هة  و  »:وئيد: می

ه هها و  السِههرِّ ا بِيه هها و  ب عْلِه هها و  ب نِي

 هدايا  از تهو بهه  3«الْمُستْ ودِعِ فِيه ها

حقيقت فاطمه و به حقيقت پدر و همسر و 

فرزندان فاطمه و به حقيقت سرّی کهه در 

به وديعت :ذاشته شده چنين  فاطمهنزد 

تقاضايی دارم. و سپس تقاضهای  هود را 

کنيد. ملاح هه کنيهد از  داوند بيان می

وجود حقيقتی  که در اين دعا نيز متوجه

هستيد که مانند موجودات مهادی محسهوس 

مثها  -نيست و حالت سهرّی و غيبهی دارد 

و بايد بها  -معانی که در الفاظ نهفته اسهت

ی ن ر به آن حقيقتِ غيبی، از طريع آينه

با آن حقهايع  وجود مقدس زهرای مرضيه

مأنوس شد. کاری که علمای بزرگ انتهام 

  دند.های فراوانی بردادند و بهره

در ادامهه از اصهحاب ملاح ه فرموديد 

نمودند كه چگونه سؤال  رسول  داحضرت 

هها از اي بشهر:ونه اسهت ؟ آناو حوريه

چهه   واستند بدانند زهرااين طريع می

جايگاهي در مراتب هستي دارد و از چهه 

با توجه به  الله لع شده است؟ حضرت رسول

ه آمههاد:ی  اصههی کههه در آن محفهها بههود

مِهنْ نُهورِهِ  -ع زّ و ج اّ  -  ل ق ه االلهُ »دند: فرمو

 ؛«ق بْا  ا نْ ي خلُْهع  آد م، اِذْ كان هتِ الاْ رْواح

 داوند او را از نور  هود  لهع كهرد، 

كههه آدم را  لههع كنههد، آن قبهها از آن

                                                 
 .الزهراع، شيخ جواد قيمی صحيفةمعت   - 3
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ارواح بودنهد و هنهوز که تنهها هنگام 

 زمين و آسمان به وجود نيامده بود.

سرّ بزر:ي اين فراز از روايت عرُ شد 

و به  ودی  ود معهارف  كندرا :وشزد مي

ع يمی را در پی  واههد داشهت کهه جها 

های علمهايی مثها دارد به کمهک ن ريهه

ميردامههاد و ملاصههدرا و حضههرت علامههه 

 «هيعلتعالیاللهرضوان»و حضرت امام  مينی «هميعلاللهرحمة»طباطبائی

آن معارف را در علوم انسانی  ود وارد 

ايهن قسهمت از روايهت اوّلا؛ً چون  . يکن

را توسه   بحث  لقت نهوري حضهرت زههرا

شهود و ايهن غيهر از حضرت حع متذكّر مي

نههوع  لقتههی اسههت کههه در مههورد سههاير 

ها اِعمال شده و حکايهت از حضهور انسان

باطنی و بالفعلی در عال  ارواح بهرای 

ها در که ساير انسانحضرت دارد در حالی

وجود بودنهد. عل   دا به صورت امکان م

تقهدّم  لقهت آن مها را متوجهه ثانياً؛ 

 آدم ابوالبشهر لقهت حضرت نسبت بهه 

در حهالی کهه تقهدم در عهال   مايدنمي

متردات تقدم اعتباری و يا زمانی نيست 

است و مطرح رف الشَّ بِ  تقدّمِ بلکه در آنتا 

بهه  حاكي از تقرّب وجودي حضرت زههراع

 . است نسبت به حضرت آدم  دا

که را و امثال آن يد اين نكته ما با

ترين نكهات از اساسيدر روايات داري ، 

معارف  ود بداني  و متوجهّ باشهي  كهه 

يك نوع  لقت در عال  تحقّع يافتهه، در 

به عنوان  كه هنوز آدم ابوالبشرحالي

و متوجهّه  هاوّلين آدم،  لع نشهده بهود

 لقت نهوري دارای باشي  چگونه موجودي 
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ها  لقهت زمينهي و ز مدّتباشد و پس امی

در صهورت دقّهت شود. او ظاهر میجسماني 

شهوي  كهه بر روي اين مسئله متوجهّه مي

بههه صههورت بالفعهها ها بعضههي از انسههان

و باطنی هستند که آن  مقدس یداراي ذات

و  ستاها انسانی همه باطنِ معنای واقعی

را نبايهد از  «الِْْنْسِهيَّةُ ح هوْراعُ »معنای 

:ر نسبت ن رها دور داشت. ا اين جهت از

الله شههاعإنشههوي  بههه ايههن نكتههه حسهّهاس 

از طريع اين الهی از معارف  یايهدريچه

 ههود و نصههيب و امثههال آن احاديههث 

 اي . مان کردهجامعه

 و مقام قرب محض فاطمه

حاضههران بهها هوشههياري تمههام سههؤال 

كردنههد: اي رسههول  ههدا  در آن هنگههام 

كان هتْ »د: فاطمه كتا بود؟ حضرت فرمودن

يعنهي در آن  ؛«في حُقَّةت ت حْت  ساق  الْع هرْش

گاهي در زير در جاي حالت نوري، فاطمه

عرش قرار داشهت. از ايهن فهراز  یساقه

ه و مقهام بهاطنی شوي  كه رتبمتوجهّ مي

در کتها قهرار دارد، چهون  زهراحضرت 

اسهماع و ظههور مقام عرش، مقام تتلّهي 

ه و تها  داونهد سهلط اع   الههي اسهت

ها و زمهين مديريت  هود را بهر آسهمان

فرمايههد: ايههن حههديث مياِعمههال کنههد. 

زيهر سهاق در محلی  زهراعجايگاه حضرت

عرش بوده، يعني آن حضرت در مقام نوري 

واسهطه بهها اسهماع اع ه  الههي  ود بي

چههون امههام  ،دارنههدو اتحههاد ارتبههاط 

عهرش الههي های پايهاند فرموده صادق
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، «الحمههده»، «اللهسههبحان» چهههار اسهه ِ 

پههس  7اسههت.« اكبههرالله»و « الا اللهلاالههه»

در مقههام ارتبههاط مسههتقي  و  فاطمههه

واسطه با اين چهار اس  الهي اسهت و بي

در چنين جايگهاهي  -مقدم بر  لقت زمينهي -

م ههر دارند و بعد از  لقهت هه  قرار 

، چون ع مت ذوات باشندمیاين چهار اس  

در سهت كهه ين اهمهدر  مقدس معصومين

ارتبهاط  هود را بها عين زمينی بهودن 

حالا حضهرت دارند و میحقيقت  ود محفوظ 

در زمهين هسهتند در عين اين كهه  زهرا

آن اسهماع  اند وم هر اسماع اع   الهي

تتلّهي  كبري هدر وجود عيني حضرت صديق

چهه  كرده است. حال حساب كنيد فاطمهه

ههايی بهرای آن بركتي است بر روي زمين

ن ر مبهارک آن حضهرت را در  یزمينهکه 

جان  ود فراه  کنند و چگونه از طريهع 

ميهمان انهوار عهرش الههی  حضرت زهرا

تههوان جايگههاه  واهنههد بههود. آيهها می

ای را که فاطمی شهده اسهت تصهور جامعه

 کرد؟ 

محل تجلي اسماء اعظم  قلب فاطمه

 الهي

 -كه رحمت  دا بر آنان باد-كنند:ان سؤال

اي رسول دهند که ا ادامه می ود رسؤال 

 دا  غذايش چه بهود؟ حضهرت فرمودنهد: 

عبهارت  جه نوري حضهرت زههراغذاي آن و  
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« تقهديس»و « تنزيه»و « تسبيح»بود از 

ايهههن فهههراز اسهههرار «. تهليههها»و 

را  اي از معارف عهال  اعلهیالعادهقفو

يعنهي « تسبيح»:ذارد. در ا تيار ما مي

حضهرت کوه و شن ر به مقام سبحان الهي 

محاّ تتلهي ايهن کسی و چنانچه قلب « الله»

حضرت الله با او در ن ر به اس  :شت، قلب 

رو روبههاو و شهکوه سبحان الهي  یجلوه

يعني ن ر بهه مقهام « تقديس»شود، و مي

و پاکی از هر نقصی که در عهال  قدوسي 

و قلب از طريع « الله»حضرت امکان است به 

ين اس ، با الهی از طريع اانوار تتلی 

رو پرورد:هار روبهه طهارت مطلهع یجلوه

از هر :ونه محهدوديت نفسهاني شود و می

ن ر بهه يعني « تهليا»، و :رددآزاد مي

 «إلااللهلاإله»حضرت الله که ذکر مقام يگانگي 

متذکر آن است، انسان در مقام تهليها، 

کنهد و ن ر میحع حضرت به مقام وحداني 

دهههد و از یاو را معبههود  ههود قههرار م

آزاد غيهر  هدا بهه قلبی :ونه تعلّع هر

:ههردد و بهها انههوار الهههي يگانههه مي

به جمهال يعني ن ر « تحميد»:ردد، و مي

ههايي  وبي یو كمال حع و توجهّ به همهه

با كه در حضرت الله به نحو جامعيت هست و 

شدن جهت تتلهی ن ر به جمال حع و آماده

سهبت انوار جمالی، نهايت اُنس و علاقه ن

شود. هزاران ور میبه حع در انسان شعله

تسههبيح و تقههديس و »ظريههم در  ینكتههه

هست كه حع برای انسان « تهليا و تحميدِ

، در جاي  ود بايد مورد بحث قهرار داد

 چه غوغايی در قلب مبارک حضهرت زههرا

 داند. در ساق عرش جريان داشته   دا می
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جايگهاه حضهرت با توجه به ايهن کهه 

ه و طعهام آن عرش بودساق تحت  در زهرا

تسههبيح و تحميههد و حضههرت در آن مقههام 

جهان آن و  هبهودالههی تهليا و تكبير 

حضرت با ن ر به مقام قدسی حضرت حع با 

شهده و تغذيهه تتليات الههی سههيراب می

توان نتيته :رفت مقام نوري مي:شته، می

حضرت دائماً تحت تتلّيهات اسهماع اع ه  

از آن مقههام  بههوده و هسههت و آنالهههي 

تا قيامهت يابد و بقاع ميهمواره طريع 

به بقاي تسبيحي و تحميدي و تهليلهي و 

و مستعدين را  دهدتقديسي  ود ادامه مي

رساند و به ميهمانی طعهامی کهه مدد می

برد تها بهه :يرد می ود از آن بهره می

ترين درجه از توحيد نائا شهوند و عالی

ين به مقام توحيدی برسهند کهه جمهع به

  تنزيه و تشبيه است.

 روحاني یمعني تغذيه

اسهرار  ،عرُ شد اين فهراز از حهديث

مها  زيهرا اي را در بردارد،العادهفوق

 یاز طريههع ايههن حههديث، معنههي تغذيههه

شهوي  فهمي  و متوجهّه ميروحاني را مهي

ابعاد روحهاني ههر موجهودي بها چگونه 

 .شهودتغذيه مي ،حضرت ربّ انوار تتلّيات 

مهؤمنينِ كامها، در بهرز  و  آنچه براي

پههيش در راسههتای لقههاع الهههی قيامههت 

ای اسههت کهه تغذيههآيد، همهين سههنخ مي

تر در تحت کاما یبه نحوه زهرای مرضيه

هايي كهه در دنيها آنساق عرش داشتند. 

روح و قلب  ود را به سوي اسهماع  توجه
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الهي اندا ته و از تتلّيهات آن اسهماعِ 

در برز  ها آنجان اند، مقدس بهره برده

از نور آن اسماع و قيامت به نحو كاما 

کند ها تغذيه میشود و از آنمند میبهره

 یتغذيهههاههها بهشههت در  و شههعم حقيقههيِ 

 ها از اسماع الهي است.روحاني آن

كه چگونهه روح  ند بر داد رسول  دا

تغذيهه  ،با تتلّيات اسماع الهي فاطمه

 شود و ايهن يكهي از رازههاي وجهوديمي

كاما اسههت و در واقههع راه هايانسههان

رسيدن به قرب الههي، از طريهع اسهماع 

هها بهه است کهه شخصهيت آن یالهي، راه

ها از و وسهعت انسهانبشريت نشان داده 

 البيت پيامبراهای ن ر به سيرهطريع 

:سترش يابهد بهه جاها ممكن است تا اين

تتليهات انهوار كه غذاي جانشهان طوری 

های کامها در انسهان اسماع الهي باشد.

با اذکهار را مقامی هستند که جان  ود 

 كننههد و زنههده نگهههمههیتغذيههه دينههی 

و شما نيز در ذيا وجود مقهدس  دارندمی

توانيد قلب  ود را بها اذکهار ها میآن

 الهی تغذيه کنيد.

فقه  فرمائيد که حقيقت مها فراموش ن

ما بها ن هر حال ا:ر قلب ما است،  قلب

به حقيقت آن حضرت  رازهی حضرت به سيره

و « تسههبيح»چگونههه بهها نزديههك شههود 

جههان « تحميههد»و « تهليهها»و « تقههديس»

 :ردد. :يرد و نورانی میمی

 یتغذيههزند:یِ حقيقی در ايهن دنيها 

جلوات انهوار اسهماع تتلی با است قلب 

مؤمنين با ياد  دا و توجهّه بهه  .الهي
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انهههد و نهههزد اسهههماع الههههي، زنده

:ههر اشههوند. ميپرورد:ارشههان تغذيههه 

 واستيد در برز  و قيامت تهوان توجهّه 

به اسماع الهي را داشهته باشهيد و از 

تتلّي اسماع الهي بر وردار شويد، بايد 

قلبههی بهها  یدر ايههن دنيهها راه تغذيههه

اسماع الهی را بيابيد و آن راه، راهی 

نمايان کردند،  است که چهارده معصوم

در چنههين مسههيری سههعی کنيههد در حههين 

نماز،  ود را در بهرز  احسهاس  یهاقام

كنيد و بها :فهتن اذكهار نمهاز، عمهلاً 

بهه حضهرت حهع تان اين باشد كهه اراده

تتلّي اسهماع الههي ايد برای رجوع کرده

تتلی کند. سراسر شخصهيت بر قلبتان که 

راه رجهوع  ینماياننهده زهرای مرضهيه

إلی الله و تغذيه از انوار اسهماع الههی 

 است. 

بهها طههرح ايههن روايههت  پيامبر ههدا

در  زهراحضهرت واستند به ما  بر دهند 

مقامي فوق مقام جبرائيا و اسهرافيا و 

برند و در سر ميهب ميكائيا و عزرائيا

انههد و اسههتقرار و بقاعدر آن مقههام 

حركات و سكناتشان متذكّر چنهين مقهامي 

بها يهاد حضهرت توانيهد است و شهما مي

دنهد و چه در زمين انتام داو آن زهرا

ی :فتند و در عين حال با ن ر به جنبهه

باطنی آن حضهرت، بهه آن مقهام منتقها 

 شويد. 

 فاطمههحضرت مقام  اكرمحضرت رسول

فرماينهد يعنوان يك نمونه مطرح مرا به

 حضهرت زههرا یتا اوّلا؛ً بشهريت متوجهه
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 باشد و بفهمد او حاما چه حقايقي اسهت

 و چرا رضا و غضب او، رضا و غضب الههی

است و چگونه م هر مديريت عرشی  داوند 

باشد، تا هرکس  واسهت در عال  هستی می

به دنبال حقيقت باشد بداند بايد چشه  

بر ندارد. راسهتی  داونهد   فاطمه از

چهه  از طريع ظهور زمينی حضرت فاطمهه

لطم بزر:ی بهه بشهريت کهرد و چهه راه 

ها روشنی را در جلو او :شود، چرا بعضی

  برداشهتند و عمهلاً بهرای از ايشان چش

شهدن محهروم هميشه از رمهز و راز قدسی

دادن با توجه :شتند؟ ثانياً؛ رسول  دا

، فكهر اصحابِ  ود به مقام حضرت فاطمه

و فرهنگي را به بشريت معرفي كردند تا 

هايي در عهال  هسهتند بشر بفهمد انسان

كه وجودشان به صورت بالفعا فوق وجهود 

ی د. آري؛ بههه :فتهههباشههشههان میجسمانيِ 

النَّفْسُ جسِهْمانِيَّةُالْحُدُوب و  » :«عليههاللهرحمة»ملاصدرا

يعني نفسِ هر انساني  8؛«الْب قاعرُوحانِيَّةُ 

حدوب بدن و در بسهتر بههدنِ او از طريع 

ها قبا از بدن  ود شود و انسانحادب مي

داراي يهههك شخصهههيت  هههاص و متعيّنهههي 

 البيهتولي در مهورد اهها 3اند،نبوده

هها عهلاوه بهر آنزيرا كند قضيه فرق مي

ها مثها سهاير انسهاندارند و نفسي كه 

 «الْب قاعجسِهْهمانِيَّةُ الْحُههدُوب و  رُوحانِيَّههةُ »

باشهند کهه میمقهام نهوري دارای  ،است

                                                 
از »شهدن ايهن موضهوع بهه کتهاب براي روشن - 8

از همهين « حركهت جهوهري»، بحهث «برهان تا عرفهان

 نويسنده رجوع فرماييد.

البته در عل   دا معلوم است كه هر انساني  - 3

 پس از  لقت چگونه  واهد بود.
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فرماينهد: در آن رابطه می حضرت باقر

شبْاحُ نُهورت ب هيْن    ل ع  »
 اللهُ م ح مَّداً و  عِتْر ت هُ ا 

ظِهاُّ »، قُلْتُ: و  م ا الاْ شبْاحُ؟ قهال : «اللهي د يِ 

 01؛«النُّور، ا بْدانٌ نُورانِيَّهة، ب هاْ ا رْواحٌ 

 داونههد محمّههد و عتههرتش را بههه صههورت 

هاي نوراني در برابهرش  لهع كهرد. شبح

دم: اشباح چيسهت؟ :ويد: عرُ كرراوي مي

هاي نههور، بههدن یحضههرت فرمههود: سههايه

ملاح هه  .نهوراني ینوراني، بلكه ارواح

کنهد کهه روشن میاين روايت کنيد که می

و عتهرت پهاك آن حضهرت  شخو رسول  دا

انههد و همگههي داراي حقيقههت نههوري بوده

 نهوري فرمايهد اشهباحِ مي بهاقرحضرت 

هاي نوري بودند، بهه معنهي ، سايههاآن

هايي كهه بههه يهك هاي نوراني، بهدنبدن

 م،اند، چون در آن مقابوده اعتبار روح

از جهنس روح، نهه نهد اهاييها، جس جس 

رم، بلكهه هايي از جهنس مهاده و جهجس 

اسههماع  یهايي كههه نمههايش جلههوهسههايه

شهود پيهامبر و مگر مياساساً اند. الهي

و قبها از  لقهت عهال   عترت مطههرش

در حقيقت غيبيه نباشند و مقدم بر آن، 

علاوه باز بتوانند بر عال  تصرف كنند؟ 

مقدّم و   غيب غايي در عال   بر اين، هدف

در در عال   عين مؤ رّ است، تها بشهريت 

در کهه عال  عين، بهه سهوي آن حقيقهت 

به صورت بالفعا موجهود اسهت عال  غيب 

 00.سير كند، چون غايت مفقود، محال است

                                                 
 شبح. ی، ماده378، ص 2، ج «البحرينمتمع» - 01

توانيد براي بررسي بيشتر در اين موضوع مي - 00

عهد ترين بُ بهاطنی ؛ شراي  ظهورزمانآ رال»به کتاب 
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 یاز يهك قاعهده پس در واقع رسول  دا

اساسههي كههه در عههال  تحقّههع دارد  بههر 

 شده است. ث بح ود جاي در دهند كه مي

ع مت کار از آن جهت اسهت کهه رسهول 

سعی دارند اصهحاب  هدی یو ائمه  دا

 ههاص  ههود را متوجههه چنههين معههارفی 

بنمايند که چگونه اولياع الهی ماوراع 

ها و زمههين، دارای مقههام  لقههت آسههمان

روحی و نهوری هسهتند کهه در آن مقهام 

بودن، دارای جههنس ها در عههين جسهه جسهه 

ستند. جابر بن يزيد از روحی و معنوی ه

:ويد؛ حضهرت می اصحاب  اص امام باقر

وَّل  م ا   ل هع  »فرمودند: 
 
ي ا ج ابِرُ إِنَّ اََّ  َ

و  عِتْر ت هُ الْهُد اة  الْمُهْت هدِين     ل ع  مُح مَّداً 

شبْ اح  نُورت ب يْن  ي د يِ اََِّ، قُلْتُ: و  
 
ف ك انُوا َ

بْهد انٌ م ا الِْ شبْ احُ؟ ق هال : 
 
ظِهاُّ النُّهورِ، َ

رْو احت و  ك ان  مُؤ يَّهداً بِهرُوحت 
 
نُور انِيَّةٌ بِلا  َ

و احدِ ةت و  هِي  رُوحُ الْقُدُسِ ف بِهِ ك هان  ي عْبُهدُ 

اََّ  و  عِتْر تُهُ و  لِذ لِك    ل ق هُْ  حُل م اع  عُل م اع  

صْههفِي اع  ي عْبُههدُون  اََّ  بِالصَّههلا  
 
ةِ و  ب ههر ر ةً َ

الصَّوْمِ و  السُّتُودِ و  التَّسبِْيحِ و  التَّهْلِيهاِ 

 02«و  يُص لُّون  الصَّل و اتِ و  ي حُتُّون  و  ي صُهومُون

اى جابر  همانا  هدا در اول آفهرينش، 

او را  یشههدهو  انههدان هدايت محمههد

ها در برابهر  هدا اشهباح آفريد، و آن

 پرسد: اشباح چيست؟نور بودند. جابر می

نهور، پيكرههاى  یحضرت فرمودند: سهايه

                                                                                              
قلهب عهال  هسهتي در  و به بحث امام زمان« هستی

رجهوع از همين مؤلهم « مباني معرفتي مهدويت»كتاب 

 فرماييد.

 .332، ص 0الكافي، ج - 02
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نورانى بدون روح، و همه تنها بهه يهك 

روح مؤيد بودند و آن روح القهدس بهود 

آن روح  یكه او و  انهدانش بهه وسهيله

كردند و از ايهن جههت  دا را عبادت مي

دار، دانشهمند،  دا ايشهان را  ويشهتن

نيكوكار و بر:زيده آفريد، با نمهاز و 

سبيح و تهليا،  دا را روزه و ستود و ت

:زاردند كردند و نمازها را ميعبادت مي

 :رفتند.كردند و روزه ميو حج مي

در  ملاح ه کنيد که چگونه حضرت باقر

روايت فوق ما را متوجهه حقيقهت قدسهی 

کنند که همهه مؤيهد می چهارده معصوم

 های مختلم. به يک روح بودند و نه روح

ق عالَم تاريخي نظر به حقايی هسابق

 غیب

كران  در مورد وجود حقايع غيبي، متف

تاريخ بشر هر كهدام بهه نهوعي متوجهه 

ها  بر آنوجود اند و از ها شدهآنوجود 

اند. افلاطون در بحث اثبهات وجهود داده

از طريهع سعي فراوان كهرده تها « مُثُا»

وجود حقايع  یعقا و استدلال متوجه نحوه

 دغيبي عال  بشهود و در ايهن راه درحه

 هوبي بهه دسهت آورده  ههای ود موفقيت

 :ويد:است. او مي

يهابي ، كلياتي كه ما در فكر در مي»

فاقد مرجع غيبي نيستند، و فكر بايد 

به كليات تعلع داشهته باشهد و ا:هر 

كليات واقعيت نداشته باشند، چگونهه 

ها تعلع داشته باشهد و از فكر به آن

كليات با  بر شود؟ مُثُا؛ حقايع عيني 
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كلياتي در عال  متعالي هستند كه  يا

 03.«در مقرّ آسماني  ود جاي دارند

فرماييههد افلاطههون چههه ملاح ههه ميچنان

توانسته است تها ايهن حهد بفهمهد كهه 

هاي حقايقي در عال  غيب هست كه انسهان

انديشمند ا:ر بتواننهد بها آن حقهايع 

ارتباط پيدا كنند بهه حكمهت و معرفهت 

 یون در حهوزهند. پس از افلاطيابدست مي

جناب فارابي از طريع عقا  ،تفكر اسلامي

شهود و و استدلال متوجه حقايع غيبهي مي

از آن  بههر « عقهها فعّههال»تحههت عنههوان 

كه برد جلو میجا دهد و سخن را تا آنمي

توانههد بهه حكهي  مي انسانِ کند روشن می

اي از عقا برسد كه دائ  از عقها مرتبه

قام را كهه مند :ردد و اين مفعّال بهره

:يهري انسان بتواند از عقا فعّهال بهره

 07نامد.مي« عقا بالمستفاد»كند به نام 

البته و صد البته حدّ فلسفه بهيش از 

اين نيست كه بفهمهد حقهايقي در عهال  

بالا هست و ا:ر ه  انسان بتواند با آن 

حقايع ارتباط پيدا كنهد بهه بصهيرت و 

ی سههنت رسههد، ولههي بههه :فتهههكمههت ميح

چه آرزوي فيلسهوفان آن»وئيناس آکتوماس

واقع و به«. بود، پيامبران عملي كردند

اسهت كهه حقهايع را  آن بصيرت پيامبر

                                                 
براي بررسي كاما ن ر افلاطون در مورد مُثُا  - 03

اثههر « غههرب یتههاريخ فلسههفه»توانيههد بههه كتههاب مي

ترجمهههههه  223ص  0كاپلسهههههتون جلهههههد فردريك

 رجوع فرماييد.« ويمتتبالدينسيدجلال»

 در اين مهورد بههفارابي  برای بررسی ن ر - 07

م  از م، 333ص  ،0 ج« تاريخ فلسفه در اسهلام»كتاب 

 شريم رجوع شود.
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شناسهد و از ههر كهدام  بهر جداجدا مي

هها را بهه دهد و راه ارتباط بها آنمي

آن حقهايع  ینماياند. از جملهبشريت مي

بيند و از در آسمان اعلا مي كه پيامبر

نمايانهد هد و به ما راه ميدآن  بر مي

كه چگونه با آن مهرتب  شهوي ، حقيقهت 

، به است هدی یو ائمه زهرانوري حضرت

اين معنا که مصداق عينی کليات افلاطون 

و عقا فعّال فارابی در عال  غيب حقيقت 

 بالفعههاِ ذوات مقههدس چهههارده معصههوم

 است. 

 همان بهشت است نور فاطمه

نههوری  در راسههتای ن ههر بههه حقيقههت

چهارده معصوم و راه عملی برای نزديکی 

 رسههول  ههدابههه آن انههوار مقههدس، 
هنگامي كه  داوند بهشهت را » فرمودند:

« نهور و جهه  هود» لع نمود، آن را از 

آفريد، سپس آن نور را :رفت و بيفشاند 

صاب ني ثُلْثُ النّهور، و  ا صهاب  فاطِم هة  »
 
ف أ

ا هْهاِ ب يْتِههِ  ثُلْثُ النّور، و  ا صاب  ع لِيّاً و  

ثُلْثُ النّور، ف م نْ ا صاب هُ مِنْ ذلِهك  النّهور 

اهْت دي اِلي وِلاي ةِ آلِ مُح مَّد و  م نْ ل ْ  ي صِبْهُ 

 08؛«مِنْ ذلِك  النّور ض اَّ ع نْ وِلاي ةِ آلِ مُح مَّهد

چون  داوند آن نوري را كهه نهور وجهه 

الهي بود بيفشاند، ثلهث آن بهه مهن و 

طمه و ثلث آن بهه علهي و ثلث آن به فا

از طريهع  -اها بيتش رسيد، پس بهه ههركس

آن  -پيامبر و فاطمهه و علهي و اهها بيهتش
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محمّهد د و آلنور برسد، بهه ولايهت محمّه

كس آن نور نرسهد از هدايت شود و به هر

ولايههت آل محمّههد :مههراه شههود و بهههره 

 نگيرد.

با توجهّ به اين روايت و با توجهّ به 

از تتليّهات اسهماع و  كه ظهور بهشتاين

كهههه صهههفات جمهههالي حهههع اسهههت و اين

را :رفههت و فرماينههد: همههان نههور مي

 البيهتاها یافشاند و به ذوات مقدسه

 ايهن شود انهوار مقهدسرسيد، معلوم مي

نيز به تمام معني بهشهتي و بزر:واران 

کهه در ذات  هود  از همان تتلّيات اسهت

 نور وجه الله است. 

ت تتلّههي اسههماع الهههي كههه در بهشهه

 كنند، اسماع رحماني است، حالا همهانمي

 اسههماع رحمههاني بههه صههورت ذوات مقههدس

تتلّي نمهوده اسهت و عتيهب  البيتاها

آن  يكي از سه قسه ِ  است كه نور فاطمه

 «فاطِم ةُ بِضْع ةُ مِنّهي»است و روايت اسماع 

پيهدا با توجهّ به اين حديث معني  اصيّ 

 هرسههاند كههه نههور فاطمههو مي کنههدمی

اي از همههان نههور اسههت كههه نههور پههاره

رساند كه ا:ر اسلام را است و مي محمّدي

 واهيد بايهد از نهور به صورت جامع مي

فاطمه و پدر فاطمهه و شهوهر فاطمهه و 

منهد اولاد فاطمه بهه صهورت جمعهي بهره

، اي از نبهوّت محمّهديشويد، يعني پاره

اي از آن نيز امامت است و پاره فاطمه

 واهيد :ر بهشت جامع و كاما مياست و ا

 بايد از پرتو اين سه نور بهره :يريد. 
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ايهد بزر:ان را ملاح هه كردهاز  یبعض

نهور  ود را بهه كنند كه چگونه تلاش مي

موفههع  و بحمههداللهنزديههک کننههد  فاطمههه

که بنهده سهعی دارم  یهايند. بحثابوده

براي اين است كه   دمت عزيزان عرُ کن 

و  قلب ما :شوده شودابا در مقاين راه 

بتواني   ود را به نهور حضهرت فاطمهه 

نزديک کني  تا تعقا ما در کنار  زهرا

تعقلی باشد که عين نورانيهت و بصهيرت 

ی دينی سامان است و از اين طريع جامعه

:يرد و به مبادی قابها قبهولی دسهت می

 يابد.می

 تي؛ شاهراه هداحضرت زهرا

ايهن کهه فهوق و با توجهّ به روايات 

فرمايند: بهه ههر کهس آن می رسول  دا

 نههور برسههد متوجههه حقيقههت آل محمههد

هها ههدايت شود و بهه سهوی ولايهت آنمی

ا:هر وارد عهال   شوي  شود، متوجه میمی

  و به آن نور ن هر کهردي ، فاطمي شدي

و با ههدايت  ديگر آن شخو قبلي نيستي 

از طريع حضهرت  به سوی ولايت آل محمد

هايي  اص از لطم الههي و چهدري، زهرا

شود كهه بصيرت ربّاني به سوي ما باز مي

آن را در هههيچ مسههير ديگههري نخواهيههد 

زيرا در اين روايهت نهور حضهرت  يافت.

را به صورت  اص مطرح فرموده پس  زهرا

توان به صهورتی  هاص بهه معلوم است می

نههههور آن حضههههرت ن ههههر کههههرد. 

فرمههوده بودنههد:  «عليهههاللهرحمة»الههدينيبهاعاللهآيت

 .«العههاده اسههتفوق مادرمههان فاطمههه»
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طههور كههه بهها اتّصههال بههه نههور همههان 

وارد  يا نور ولايت ائمهه پيامبر دا

شويد و عملاً به عال    اصيّ از معنويت مي

توان می:رديد، ابعادي از بهشت متّصا مي

به ابعادی از  اتّصال به نور فاطمهبا 

يافت. ع مت  بهشت به عنوان وجه الله، دست

مسئله آن است که يک سوم نور بهشهت را 

دههد در تشهکيا می تنها زهرای مرضهيه

بها تمهام ابعهاد  که نهور محمهدحالی

شريعت آن حضرت، يک سوم نور بهشت اسهت 

 و اها بيت آن حضرت و نور ولايت علی

 يک سوم ديگر آن است.

و  زههراحضهرت سيره و سهخن تدبّر در 

موجهب  03داشهتند، حزن  اصّي كههن ر به 

ارتباط با حضرت يعني ارتباط بها ثلهث 

و  وجه الهي و اتّصال به اصا بهشت اسهت

رسهاند بهها فهه  جايگهاه حضهرت اين می

شوي  متوجه شاهراهی از هدايت می زهرا

طور که که دارای ظرائم  اصی است. همان

در مهورد حهذف حاكميهت  غ  فاطمهفه  

در آن حضهرت  یی عالمانههو  طبه علي

 یهاها و هههدايتمسههتد مدينههه، بصههيرت

تاريخی بزر:ی را به همراه آورد و بها 

بهه سهوی سهير تهاريخ را  زيبايی تمام

حقيقت کنترل نمود و معنای حاكميت جور 

در  . حضرت زهرافرمود وبي روشن را به

 یآن  طبه رازهاي بهزرگ تهاريخ آينهده

روشهن به صورت قدسهی و معنهوی بشر را 

                                                 
صلي  یريشهه»در مورد حزن حضرت، به بحث  - 03 ا

 رجوع فرماييد.« غ  فاطمه
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امروز بتوانيهد آن نهور فرمود تا شما 

 «هيعلتعالیاللهرضوان»را در حرکات و :فتار حضرت روح الله

 ی فاطمههد و معنای ادامههيمشاهده کن

 در تاريخ را بفهميد. 

در رابطه بها  «هيعلتعالیاللهرضهوان»حضرت امام  مينی

 شخصهههيت ملکهههوتی زههههرای مرضهههيه

 فرمايند: می

ت تمام ابعادى كه براى زن متصور اس»

در  ،و براى يهك انسهان متصهور اسهت

جلهوه كهرده و بهوده  زههرا یفاطمه

است. يك زن معمولى نبوده اسهت؛ يهك 

زن روحانى، يك زن ملكوتى، يك انسان 

 یبه تمام معنا انسهان، تمهام نسهخه

انسههانيت، تمههام حقيقههت زن، تمههام 

حقيقت انسان. او زن معمهولى نيسهت؛ 

او موجود ملكوتى است كه در عال  به 

صورت انسان ظهاهر شهده اسهت؛ بلكههه 

جبروتى در صهورت يهك زن  موجود الهىِ 

ههاى تمهام هويهت ..ظاهر شهده اسهت.

در كمالى كه در انسان متصور اسهت و 

در ايههن زن  -تمههام -تصههور داردزن 

هاى انبيهها زنى كه تمام  اصه ..است.

در اوست. زنى كه ا:ر مرد بود، نبههى 

بود؛ زنى كه ا:ر مرد بود، بهه جهاى 

ههاى معنويات، جلهوه .. بود.اَّ سول ر

ههاى ههاى الههى، جلهوهملكوتى، جلوه

 -ههاى مُلكهى و ناسهوتىجبروتى، جلوه

در ايههن موجههود متتمههع اسههت.  -همههه

انسانى است به تمهام معنها انسهان؛ 

  07«زنى است به تمام معنا زن.
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بها ن هر بهه  «هيعلتعالیاللهرضهوان»حضرت امام  مينی

 نت به روش فاطمهجمع بين سياست و ديا

 فرمايند: می

و ايههن  كوچههك فاطمههه یايههن  انههه»

افرادى كه در آن  انه تربيهت شهدند 

پهنج نفهر  -كه به حسهب عهدد، چههار

بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حع 

ههايى تعالى را تتلهى دادنهد،  هدمت

 یكردند كه مها را و شهما را و همهه

بشههر را بههه اعتههاب درآورده اسههت. 

در مقابا حكومت  زهرا یطمهفا ی طبه

و صهههبر  و قيهههام اميرالمهههؤمنين

در مدت بيست و چنهد  اميرالمؤمنين

 كارى به حكومتِ سال و در عين حال كمك

موجههود و بعههد ههه  فههداكارى در راه 

اسلام و فهداكارى دو فرزنهد عزيهزش، 

كهه يهك  هدمت بسهيار  امام متتبى

بزرگ و دولت جهابر امهوى را بها آن 

مود و  دمت بزرگ برادر  دمت رسوا فر

، چيزهايى ارجمندش حضرت سيدالشهدا

دانهي . و دانيد و مهىبود كه همه مى

ك  و اسباب و ابهزار  یدهكه عُ با اين

ها ك  بود، لكن روح الهى جن  پيش آن

ها را آن طور كرد كه و روح ايمان آن

ستمكاران عصر  ودشان غلبههه  یبر همه

كردند و پيدا كردند و اسلام را زنده 

براى ما و شما برادرهاى عزيز الگهو 

ده و كمى عُده و شدند كه ما از كمى عِ 

كمههى ابههزار جنهه  در مقابهها تمههام 

هايى كه امروز با مها بهه جنه  قدرت

اند، مقاومت كنهي ، و همهان بر استه

نشان دادند كه  طورى كه اولياى ما

در مقابا مستكبران :اهى با تبليغ و 

ايسههتاد و :ههاهى بهها اسههلحه بايههد 
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مستكبران را بايد بهه جهاى  ودشهان 

نشاند، ما ه  الگوى آنها را، تبعيت 

 08.«پذيري از آنها را مى

را  «هيعلتعالیاللهرضههوان»شخصههيت اصههلی حضههرت روح الله

جسهتتو  زههرای مرضهيه یبايد در سيره

نمود که چگونه روح حماسه و عرفهان را 

قصد ما در اين بحهث، در  ود جمع کرد. 

است، لهذا  جهّ به حقيقت نوري فاطمهتو

بهه  ،پهردازي مهینحضرت به وجوه ديگر 

نسبت به حقيقت نوري که عزيزان اميد آن

الله بركهات شهاعد تا إننآن حضرت حساّس شو

 د.:هرد شاننصيبمربوط به آن مقام   اصِ 

کمهی  «هيعلتعالیاللهرضهوان»در سخنان حضرت امام  مينی

سهيد ايشهان تأما کنيهد و از  هود بپر

بيننهد کهه را می چگونه زهرای مرضهيه

های زنهی کهه تمهام  اصهه»فرمايند: می

انبياع در اوست، زنی که ا:ر مرد بهود 

چهه از ن هر کهه آندر حالی«. نبی بهود

قابا مشاهده اسهت  ظاهر از حضرت زهرا

که دهد، مگر آنچنين مقامی را نشان نمی

با چش  رازبينی بتواني  متوجهه مقهام 

شهوي ، چيهزی کهه  سی زهرای مرضهيهقد

 کن  متذکر آن :ردم.بنده تلاش می

 با مقام قدسی زهرای مرضهيهارتباط 

ارتباط  اصيّ است و آداب  هاصّ  هود را 

دارد. درسههت اسههت كههه وجههود مقههدس 

سراسههر  هههدي یو ائمههه پيامبر ههدا

 ، ولي حقيقت وجود مقدس فاطمههندرازا

ت كهه پوشيده به راز است و اين اس رازِ 

بسياري از شهيعيان، محمّهدي و علهوي و 
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اند ولههي هنههوز فههاطمي حسههيني شههده

اند. توجهّ به اين نكته كه امامهت نشده

يك حقيقت است و در ههر زمهاني، امهام 

قيمتهي معصومي در صحنه است، اعتقاد ذي

است و بحمهدالله شهيعه مفتخهر بهه چنهين 

شعوري است، ولي توجهّ به حقيقهت نهوري 

است كه بهه پنهان چنان نآ زهراي اطهر

شهيعيان قهرار  یراحتي در ا تيار همهه

 اصي در انسان  بايد روحانيتِ :يرد، نمی

ی فيض چنين اعتقادي حاصا شود تا آماده

شهايد از طريهع آشهنا شهدن بها  :ردد.

رواياتِ بيشتر در اين مورد و تهدبّر در 

بتواند بهه آرام آرامها روايت، قلب آن

 د. آن مقام منيع ن ر کن

 در غامض علم الهي مقام فاطمه

بههه نقهها از پههدران  امههام عسههكري

 فرماينههد كههه رسههول اللهبزر:وارشههان مي
هنگامي كه آدم و حوّا دا ها » فرمودند:

اعلههي شهدند، چشمشهان بهه  فردوسِ  بهشتِ 

هاي  انمي افتاد كه بر بساطي از بسهاط

بهشت نشسته و بر سرش تهاجي از نهور و 

و  بهودره از نور در دو :وشش دو :وشوا

ها نوراني است، آدم از نور جمالش بهشت

پرسيد: محبوب  جبرائيا  اين  انمي كه 

ها از نههور جمههالش برافرو تههه و بهشههت

نوراني است، كيست؟ جبرائيها :فههت: او 

فاطمههه، د تههر محمّههد، پيههامبري از 

الزمههان فرزنههدان تههو اسههت كههه در آ ر

آيد. سپس آدم پرسيد: اين تهاجي كهه مي

سرش هست، چيست؟ عهرُ كهرد: شهوهرش بر 
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طالهههب اسهههت، پرسهههيد: دو ابيبنعلي

اي كه بر دو :وشش آويخته شهده :وشواره

چيست؟ عرُ كرد: دو فرزندش حسن و حسين 

هسههتند. سههپس آدم فرمههود: محبههوب  

ُ لِقُوا ق بْلي»جبرائيا  
 
آيها ايشهان  ؛«َ

هُهْ  »اند؟ عرُ كرد: قبا از من  لع شده

غامِضِ عِلِْ  اللهِ ق بْها  ا نْ تُخلْ هع  م وْجُودُون  في 

رْب ع ةِ آلافِ س ن ةت 
 
رسهال، ها چهارهزاآن 03«بِأ

عله   یپيش از آفهرينش تهو، در فشهرده

 اند.الهي موجود بوده

هنگهامي كهه » فرمايهد:روايت فوق مي

آدم و حههوّا دا هها بهشههت فههردوسِ اعلههي 

اين بهشت غير از آن معلوم است ؛ «شدند

آدم و حهوّا در آن بهشهت است كه  بهشتي

ممنوعههه نزديهك شهدند، چهون  یبه شتره

«  اعلههيفههردوس »بيههر اوّلا؛ً روايههت، تع

كه آن بهشتِ داراي شهتره دارد، در حالي

ممنوعه، بهشت برز  نزولي است و آن را 

كنند. ثانياً؛ تعبير به فردوس اعلي نمي

جههايی کههه در عههال  معنهها بههين از آن

ننده سههنخيت كو مشههاهده هشههوندمشههاهده

بهشهت مهاوراع  آدم و حهوّابايهد ، هست

مفتخهر بهه  برز ي در بهشتِ فردوسِ اعلي

اين ملاقات شهده باشهند و در آن مقهام 

را  فاطمهه اِ ثَّهم  تُ مُ  وجود نهوريِ بتوانند 

 صهوص كهه در ه باشهند، بهدرمشاهده كه

بها  روايت از مقام حضرت زههرا یادامه

م آدم وجودي بالاتر از مقا یهزار مرتبه

دهد كهه بحهث آن  واههد  بر مي ،و حوّا

 آمد.
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فرمايههد: از نههور جمههال روايههت مي

ها نوراني بود. پس ا:ر كسي بهشت فاطمه

ها نزديهك شهود، بهشهت به نهور فاطمهه

طور که شهما همانشود. برايش نوراني مي

، سههازيدها ميدر مسير بند:ي  ود بهشهت

ر، بهشتِ توكّا، بهشتِ روزه، بهشتِ صب مثا

... ا:ر  واستيد روزه و توكّا و صبر و 

عباداتتان در اين دنيا نوراني شهود و 

در آن دنيههها بهشهههتِ روزه و توكّههها و 

صبرتان نوراني :ردد، بايد با معرفت و 

ن اعمههال بههه آ محبّههت بههه حضههرت زهههرا

 بپردازيد.

روايههت هسههت كههه آدم از  یدر ادامههه

ها را جبرئيا پرسيد، اين  ان  كه بهشت

نور جمالش بر افرو ته، كيست؟ يعني با 

در آن حههدّ  وجههود مقههدس حضههرت آدم

اند كه  ودشهان در مقهامِ شههود، نبوده

ند مگههر بههه كمههك را بشناسهه فاطمههه

علوّ مقهام حضهرت  یجبرائيا، اين نشانه

داند كه آن تهاج است. باز آدم مي زهرا

ها در آن مقهام رمهز و رازي و :وشواره

ي در وجههود دارد و حكايههت از حقههايق

و  21که ظههور کهرده اسهتكند مي فاطمه

پرسد: تهاجي كهه بهر سهر اوسهت لذا مي

چيست؟ و جبرئيها عهرُ كهرد: شهوهر او 

طالب است، يعني مقهام ازدواج ابيبنعلي

و ماندن بر عهد شهوهري چهون  با علي

، در عال  نور و معنويهت، صهورت علي

                                                 
جس  ظهور به صورت تمام آنچه در عال  غيب  - 21

که مُتُم ثَّها  ها استکند حکايتی از حقيقت باطنی آنمی

 . شودمی
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تاجي است با آن  صوصيت و  بر از شكوه 

اسههت.  زهههرااي حضههرت معنههوي بههر

هاي حضهرت در آن عهال ، صهورت :وشواره

زحماتي است كه در تربيت امهام حسهن و 

هها در آن كشهيدند. زينت امام حسهين

عال   صورت يك نحوه شخصيت معنوي است و 

و در فرد دارد باطنی حكايت از معنويت 

ُ هذُوا » فرمايهد:قهرآن ميهمين رابطهه 

ههاي زينتبرويد  20«تدِتزين ت كُْ  عِنْد  كُاِّ م سْ 

چون زينهت  را در مساجد كسب كنيد. ود 

 حقيقي ما، زينت روح ما اسهت، و زينهتِ 

دست وح، معنوياتي است كه در مساجد بهر

هاي عال  غيب، صهورت آيد و لذا زينتمي

 اعمال و نيّات معنوي دنيا است.

يعني  -س آدم سؤال كرد: آيا اينان سپ

ا از مهن  لهع قب - فاطمه و علي و حسنين

عهرُ كهرد:  حضهرت جبرائيهااند؟ شده

ر سهال قبها از آفهرينش اينان چهارهزا

علهه  الهههي موجههود  یتههو، در فشههرده

كه عرُ شهد، تقههدّم در اند. همچنانبوده

الشَّهرف اسهت و ايهن عال  غيب، تقهدّم ب

وجههوديِ برتههر آن  یحكايههت از مرتبههه

دارد، مثا نهوري كهه از چهرا  عزيزان 

آن نوري كه اوّل از چهرا   شود،صادر مي

شود، شدّت نهورانيتش نسهبت بهه صادر مي

نورهايي كه در مراتب بعدي قرار دارند 

لهذا ايهن روايهت  بهر از  .بيشتر است

دهد، ميبزر:ان وجودي آن  یتعالي مرتبه

به آن ه  مراتبي بسيار عالي كه از آن 

ملاح هه شده است و تعبير چهارهزار سال 
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 یای كهه درجههدازهفرموديد به همان ان

هها ها بالاتر اسهت و تتهرّد آنوجودي آن

هها بهر احاطه و تهأثير آن بيشتر است،

حاكي اين عال  مادونِ  ود بيشتر است و 

هها نسهبت بهه از ولايت كاما تكويني آن

 . باشدمیعال  مادون  ود 

هها چههار آنفرمهود:  جناب جبرائيا

در غهامض هزار سال پيش از آفرينش تهو 

تعبير غهامض اند، الهي موجود بودهعل  

وحهدتي الهی حکايت از مقام جامعيهت و 

عل   دا كه هنوز صهورت كثهرت دارد در 

 ترين موضهوعاتميهعايهن از عو  نيافته

معارف الهي است و فرصهت مفصهّلي نيهاز 

تها روشهن دارد كه بدان پردا ته شهود 

تر باشههد، :ههردد هرچههه موجههود متعههالي

وحهدت  یو جنبهی كثرت در او ضعيم جنبه

جمهالِ يهك شهخو در شود و شديدتر ميآن 

ی اين مقامات جمهع اسهت همه مثا فاطمه

ظهور کهرده به صورت تاج و :وشواره که 

ها در غامض ی آنفرمايد همهو اين که می

كه دهد عل  الهی موجود بودند، نشان می

م؛ همه در آن مقا ذوات مقدس معصومين

كهدام، كهه هراند، در عين اينيك حقيقت

 اند. ودشان

 شرافت نيو بالاتر زهراحضرت 

ا:ر ما بتواني  قواعد عال  وحدت را 

آن از طريهع  با حضرت زههرابشناسي  و 

ع ي  نصيب  ود نوري معارف مرتب  شوي  

اي . متوجهّ باشهيد ی  ود نمودهو جامعه

اند و سهائا را كرم یها  انوادهكه اين
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وانسههت بهها تكننههد و ا:ههر كسههي ردّ نمي

طالهب ها رجوع کنهد و معارف  اص به آن

، او را شهدهها آناز تتلّي انوار مقدس 

ههها تصههرّف :رداننههد، آنمحههروم برنمي

ها، انسان را آسماني كنند و تصرّف آنمي

كند. قلبي كه غذايش تسبيح و تحميهد مي

و تهليا و تقديس است، ا:ر به ما ن هر 

د كند، قلب ما مفتخر به تسبيح و تحميه

 چنهينشود  و تهليا و تقديس  داوند مي

رسد كه بها ههزاران ي ميبه حقايق یقلب

هها توان بهه آنهزار كتاب و استاد نمي

ها عمده آن است که بتواني  به آن رسيد

ی ن رکردن به آن مقام ن ر کني  و لازمه

معههارف  اصههی اسههت کههه حضههرت امههام 

 يهةالهدا مصهباح»در کتاب  «هيعلتعالیاللهرضوان» مينی

مطهههرح « الهههی الخلافهههة و الولايهههه

  .اندفرموده

روايت فوق روايت عتيبی اسهت و ا:هر 

 وبی تصههديع درسههت فهميههده شههود بههه

:ردد، چقهدر بايهد تأسهم  هورد کهه می

حتههی در بههين  فرهنهه  اههها البيههت

شان به حاشيه رفته چه رسهد بهه شيعيان

ايد چهرا غير شيعيان. از  هود پرسهيده

را بهه فهردوس اعهلا بايد آدم و حهواع 

 فاطمهببرند و چرا بايد آن دو را با 

و  آشنا کنند و چرا بايد آن هها علهی

را از من ههر فاطمههه  فرزنههدان زهههرا

بنگرند تا درست نگريسته باشهند؟ آيها 

و امهام  دهد ا:ر ما علیاين نشان نمی

را بدون توجه به  «هماالسهم يعل»حسن و امام حسين

هها را ري  آنبنگه شان به فاطمههنسبت

ها سؤالاتی است کهه اي . ايندرست نديده
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فه  آن نياز به معارفی  اص دارد و تا 

آن معارف به صحنه نيايد از وجود چنين 

 بري . ی لازم را نمیمقاماتی بهره

در ن هر بهه مقهام  «هيعلتعالیاللهرضهوان»امام  مينی

 :فرمايندمی حضرت زهرا

م را  هود من راجع به حضرت صهديقه 

دان  كهه ذكهرى بكهن ، فقهه  قاصر مى

كن  بهه يهك روايهت كهه در اكتفا مى

كافى شريفه است و با سند معتبر نقا 

شده است و آن روايهت ايهن اسهت كههه 

بعد  د: فاطمهنفرمايمى حضرت صادق

روز زنده بودند در ايههن  78از پدرش 

دنيا، بودند و حزن و شهدت برايشهان 

آمههد غلبه داشت و جبرئيها امهين مهى

 دمت ايشان و به ايشان تعزيهت عهرُ 

كههرد و مسههائلى از آينههده نقهها مههى

ظاهر روايت اين است كهه در  .22كردمى

اى بههوده اسههت؛ روز مههراوده 78ايههن 

يعنى، رفت و آمد جبرئيا زياد بهوده 

 یاست و :مان ندارم كه غير از طبقهه

كسهى  یدربهاره اول از انبياى ع هام

در ظهرف اين طور وارد شده باشد كهه 

روز جبرئيهها امههين رفههت و آمههد  78

اى كه داشته است و مسائا را در آتيه

شده است، مسائا را ذكر كرده واقع مى

رسيده او مى یاست و آنچه كه به ذريه

است در آتيه، ذكر كرده است و حضهرت 

ها را نوشته است، كاتب ه  آن امير

وحى بوده است حضرت امير، همان طورى 

و  -سول  دا بوده اسهتكه كاتب وحى ر

البتههه آن وحههى بههه معنههاى آوردن 

 -احكام، تمام شد به رفتن رسول اكرم
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روز  78كاتب وحى حضرت صديقه در اين 

آمدن جبرئيا براى  یبوده است. مسئله

سهاده نيسهت.  يههال  یكسى يك مسهئله

آيد و نشود كه جبرئيا براى هركسى مى

امكان دارد بيايد، ايهن يهك تناسههب 

بين روح آن كسى كه جبرئيهها  لازم است

 واهد بيايد و مقهام جبرئيها كههه مى

روح اع   است، چه ما قائا بشوي  به 

تنزيا، تنهزل جبرئيها،  یكه قضيهاين

 روح اع    هود ايهن ولهىّ  یبه واسطه

دهد است يا پيغمبر است. او تنزيا مى

 یكنههد تهها مرتبهههاو را و وارد مههى

ى پايين يا بگويي  كه  ير، حع تعهال

كند كهه بهرو و ايههن او را مأمور مى

مسائا را بگو. چه آن قس  بگويي  كه 

:ويند و چه اين قسهه  بعض اها ن ر مى

:وينهد، بگويي  كه بعض اها ظاهر مهى

تا تناسب ما بين روح ايهن كسهى كههه 

آيد پيش او و بين جبرئيها جبرئيا مى

كههه روح اع هه  اسههت نباشههد، امكههان 

بهين ندارد اين معنا و ايهن تناسهب 

جبرئيا كه روح اع   اسهت و انبيهاى 

اول بوده است مثا رسول  دا و  یدرجه

موسههى و عيسههى و ابههراهي  و امثههال 

ها، بين همه كس نبوده است، بعهد اين

از اين ه  بين كسى ديگر نشده اسهت. 

ام كه ائمه ه  من نديده یحتى درباره

وارد شده باشد اين طور كهه جبرئيها 

شهد، فقه  ايهن ها نازل شده بابر آن

سهت كهه ا ااست كه براى حضهرت زههر

ام جبرئيا به طور مكرر كه من ديدهآن

شده و مسهائا روز وارد مى 78در اين 

:ذشهته او مهى یاى كه بهر ذريههآتيه

:فتهه اسهت و است، آن مسهائا را مهى
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كهرده اسهت. و حضرت امير ه  ثبت مهى

شايد يكى از مسائلى كه :فتهه اسهت، 

سهت كهه در عههد راجع بهه مسهائلى ا

 او حضهرت صهاحب یبلندپايهه یذريه

است، بهراى او ذكهر كهرده اسهت كهه 

مسائا ايران جزو آن مسائا باشد، ما 

داني ، ممكن است. در هرصورت مههن نمى

 یايههن شههرافت و فضههيلت را از همههه

فضايلى كهه بهراى حضهرت زههرا ذكههر 

ها هه  فضهايا كه آنبا اين -اندكرده

را من بهالاتر  اين فضيلت -بزر:ى است

دانهه  كههه بههراى غيههر از همههه مههى

انبيها،  یآن هه  نهه همهه عانبيا

و بعض از  عبالاى انبيا یبراى طبقه

هها هسهت، آن یاوليايى كهه در رتبهه

براى كس ديگر حاصا نشده. و با ايههن 

تعبيرى كه مراوده داشته است جبرئيا 

در ايههن هفتههاد و چنههد روز، بههراى 

ده و ايهن از كس تا كنون واقع نشهيچ

فضههايلى اسههت كههه از مختصههات حضههرت 

 23است. صديقه

و  ك ان ههتْ »فرماينههد: می امههام صههادق

 27«ت نْه جُ فِي الصَّلا ةِ مِهنْ  يِف هةِ اََّ  ف اطِم ةُ 

در نماز از تهرس  داونهد  حضرت فاطمه

 آمد.متعال به هيتان مى

سؤال كردند: پيهامبر  از امام حسين

هها اند و آنداشتهد تران بسياري   دا

بههه  بهها پيههامبر بيشههتر از فاطمههه

اند، ولي چرا ايهن همهه ع مهت، سربرده

 اسههت؟ امههام حسههين مخصههوص فاطمههه

                                                 
 .3، ص 21امام، ج یصحيفه - 23
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يعنهي  ؛فرمايند: به جهت  لوص فاطمهمي

تمام وجودشان محو حع بهوده  حضرت زهرا

و چنين وجهود مقدسهي كهه م ههر حهع و 

تواند ما را حقّاني متذكّر به حع است مي

 د.كن

ب يْتُ علِهىتّ و  »فرمايند: می حضرت باقر

، و  س هقْمُ ب يْهتِهْ  فاطِم ة  حُتْر ةُ ر سهولِ اََّ 

ع رْشُ ر بِّ الْعال مين . و فهي ق عْهرِ بُيُهوتِهِْ  

فُرْج ةٌ م كْشوُط ةٌ ال ى الع رْشِ مِعْراجُ الهو حْي؛ 

 و الم لائِك ةُ ت نْزِلُ ع ل يْهِْ  بالو حْىِ ص باحاً و  

م سههاعً و  كُههاَّ سههاعةت و  ط رْف ههةِ ع ههيْنِ. و 

الملائِك ةُ لا ي نْق طِعُ ف وْجُهُْ : ف وْجٌ ي نْهزِلُ، و  

ف وْجٌ ي صْع دُ. و  انَّ اََّ ت بار ك  و  ت عالى ك ش م  

ع ههنِ السَّههماواتِ ح تّههى ابْص ههر   لِْبْههراهي   

 الْع رْش ؛ و  زاد  اََّ فِي قُوَّةِ نهاظِرِه. و انَّ 

اََّ زاد  في قُهوَّةِ نهاظِرِ مُح مَّهدت و  ع لِهىتّ و  

، و كهانوا فاطِم ة  و  الح س نِ و  الحُس هيْنِ 

يُبْصِروُن  الع رْش  و  لا  ي تدُِون  لِبُيُوتِهِْ  س قْفاً 

غ يْههر  الع ههرْش؛ِ ف بُيههوُتُهُْ  مُس ههقَّف ةٌ بِع ههرْشِ 

لههرُّوحِ الههرَّحْمنِ. و  م عههارِجُ الْم لائِك ههةِ و  ا

فيها بِإِذْنِ ر بِّهِْ  مِنْ كُاِّ امْرت س لامٌ. ق هال ، 

قُلْتُ: مِنْ كُاِّ امْرت س لامٌ؟ قال : بِكُهاِّ امْهرت. 

 ی انه 28«ف قُلْتُ: هذا التّنزياُ؟ قال: ن ع  

اسهت و  رسهول اَّ  یعلى و فاطمه حتهره

شان عهرش رب العهالمين؛ و در سقم  انه

افى است كه از آن هاشان شكانتهاى  انه

تا عرش، پرده از معراج و حهى برداشهته 

شده؛ و ملائكه صبح و شام و هر ساعتى و 

شهوند هر لح ه با و حى بر آنان نازل مى

فهوج ملائكهه نهازل شهده قطهع  یو رشته
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اى آيند و دسهتهشود؛ :روهى فرود مىنمى

روند. همانها  داونهد تبههارك و بالا مى

ها پهرده مانتعالى براى ابراهي  از آس

كه عرش را ديد و  دا بهه برداشت تا آن

او افزود؛ و همانا  داونهد  یقوّتِ ديده

محمد، على، فاطمه، حسهن  یبر قوّتِ ديده

نيز بيفزود و عرش را مشاهده  و حسين

كردنههد و جههز عههرش سرپوشههى بههراى مههى

هاشهان بهه ديدند؛  انههايشان نمى انه

ملائكه  اىهجعرش رحمان مسقم است و معرا

هاى ايشان است، بهه اذن و روح در  انه

مْهرت س هلامٌ »پرورد:ارشان 
 
. راوى «مِنْ كُاّ َ

مْهرت س هلامٌ؟»:ويد پرسيدم: مى
 
 «مِهنْ كُهاّ َ

مْههرت »فرمههود: 
 
عههرُ كههردم: «. بِكُههاّ َ

 «.آرى»فرمود: « چنين نازل شده؟اين»

 حضههرت فاطمههه یبههارهدر پيههامبر

ف اطِم هة  م هَ   اََُّ  إِنَّ ابْن تِهي» د:نهفرمايمى

ق لْب ه ا و  ج و ارِح ه ا إِيم اناً إِل هى مُش اشِهه ا 

د ترم فاطمه، قلب و  23«ت ف رَّغ تْ لِط اع ةِ اََّ 

تمام جوارحش مملهوّ از ايمهان و يقهين 

مشهغول عبهادت  ،:شته، وى بدون دغدغهه

م ا ك ان  فِي الهدُّنْي ا » باشد.پرورد:ار مى

عْب د  مِنْ ف  
 
ك ان تْ ت قُومُ ح تَّى ت ت هو رَّم   اطِم ة  َ

 هيچ كهس عابهدتر از فاطمهه 27«ق د م اه ا

قدر بهراى راز و نيهاز و  نبود، او آن

ايسهتاد نماز  واندن بر روى پاهايش مى

ايهن روايهت  .بهودكه پاهايش ورم كرده 

را به مقهام  حضرت فاطمه یميزان علاقه

                                                 
، 230 روحهانى ، ص  زند:انى حضهرت زههرا - 23
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او  ايمان و  لوص يقين یربوبى، و درجه

سهازد، و از طور كاما نمايان مىه را ب

اى از شخصيت عبادى حضرت سوى ديگر جلوه

امام حسن  .:ذاردرا به نمايش مى فاطمه

يْتُ »رمايند: فىمدر اين مورد  متتبى
 
ر َ

مِّي ف اطِم ة  
ُ
َ   ق ام هتْ فِهي مِحْر ابِه ها ل يْل هة

تَّى اتَّض ح  جُمُع تِه ا ف ل ْ  ت ز لْ ر اكِع ةً س اجدِ ةً ح  

را ديهدم  مادرم فاطمه 28«ع مُودُ الصُّبْح 

كه در شب جمعه از بستر  ويش جدا شهده 

تا طلوع  ورشيد مشغول عبهادت و راز و 

اى از نياز با پرورد:هار بهود و لح هه

 داشت.ركوع و ستود دست برنمى

را  تمةةام عةةالم هسةةتي فاطمةةه

 شناسدمي

در قسمتي از حديثي كهه حضهرت امهام 

 بزر:وارشههان انجعفر از پههدربنموسههي

در شهب  رسهول  هدا یمكالمهه یدرباره

د، آمده است كه حضهرت نكنمعراج نقا مي

اِنّي   ل قْتُك  و    ل قْهتُ » حع سبحانه فرمود:

ع لِيّاً و  فاطِم ة  و  الْح س هن  و  الْحُس هيْن  مِهنْ 

ئِك ةِ ش ب حِ نُورت، ثُ َّ ع ر ضْتُ وِلاي ت هُْ  ع ل ي الْم لا

و  سائِرِ   لْقي و  هُْ  ا رْواحٌ، ف م هنْ ق بِل هها 

كان  عِنْدي مِن  الْمُق هرَّبين، و  م هنْ ج ح هد ها 

ای احمد  ...  23«كان  عِنْدي مِن  الْكافِرين

من، تو و علي و فاطمه و حسهن و حسهين 

نور  لع كردم، سپس  یرا از شبح و سايه

ولايههت ايشههان را بههر ملائكههه و سههاير 
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كههه روح بودنههد، وقههات ، در حههالي مخل

كس ولايهت ايشهان را عرضه داشت ، پس هر

مههن از مقههرّبين محسههوب  پههذيرفت، نههزد

كس انكارشان كرد از كافرين :رديد و هر

 است.

ی کنهد بهاطن همههاين روايت روشن می

مخلوقات با نور پنج تن آشهنا هسهتند، 

ترين جمههادات آ:ههاه ،از بههين موجههودات

ن و حيوانههات ارواح نسههبت بههه :ياههها

هستند که از  ود هيچ تدبيری ندارند و 

کننههد و عمهها می فقهه  بههر فطههرت  ههود

انهد ولهی فرشتگان نيز بهه همهين حالت

انهد و ارواح انسانی که مقيهد بهه عقا

های مختلهم بايد در بين اميهال و کشهش

يکی را انتخاب کنند از نهور پهنج تهن 

انههد و بايههد  ههود را از کثههرات محتوب

نند تا نور عل  به انهوار عال  آزاد ک

ها ظههور کنهد. در آن معصومين یائمه

ع مت اين روايت از آن جهت است که مها 

کنند که همه در عمهع جهان را متوجه می

شناسي . کافی اسهت بهه ها را می ود آن

آن چهارده نور مقدس ن هر کنهي   یسيره

اد آوريه  و دسهتورات شهريعت يهتا به 

هر چه بيشتر  يادآوری یالهی نيز وسيله

 آن آشنايی است. 

هاي نفساني انسان كنار رود ا:ر حتاب

ولايهت پهنج تهن به حقّانيهت جان انسان 

شهنا ت و معرفهت و زيهرا كند اقرار مي

ها در درون مها هسهت، پهس اتّصال به آن

آشنايي نه غريب است كه جان سهوز مهن »

شنا تي ، بهه ها را نميا:ر ما آن« است

حقهايعِ عهالِ  قهدسِ  :فتند با آنما نمي
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ارتبههاط برقههرار كنيههد. مهها بههه جهههت 

هها غريبهه اشتغال به عال  كثرت با آن

اي  و ها را فرامهوش كهردهاي  و آنشده

اين روايات متذكّر ماست تا از آن عههد 

معنوي و روحاني  هود غافها نمهاني  و 

ما  ودمهان را از ارتبهاط  چونبداني  

 ، ايبا حقايع عال  وجود محهروم كهرده

ها ارتباط پرسي  چگونه با آنمياز  ود 

برقرار كني . كافي است انسان  هود را 

 ود و پوچ آزاد كند، هاي بياز مشغوليت

شود كه نسبتي با اين مرتبه متوجهّ مييك

اندازه انسان دارد، و لذا هر  تنپنج

تر كند، اين نسبت  ود را از كثرات پاك

 شود. آشكارتر مي

مقام نوري که ن ر به يناتوجهّ به  با

در جان ما هست، بايد موانع  حضرت زهرا

را برطرف نمود، به همهين جههت ارتباط 

ا لطُّهُههور نِصْههمُ »د: نههفرمايمي علههی

يعني نصم ايمان با از بهين  31؛«الايمان

هاي دنيايي و نفسهاني حاصها بردن حتاب

شود و نصم ديگرش  ود به  ود به لطم مي

. مثا ايهن اسهت كهه :رددالهي محقّع مي

ها شيشهدرون براي تشعشع نور آفتاب در 

را پاك كني  و اين نصم كار است، نصهم 

تتلّي نور آفتاب است  ود بهه که ديگرش 

لازم نيست نور آفتاب شود و  ود محقّع مي

به همين جههت  را ه  به اتاق بكشاني .

ی فرمايد: نصم ايمان به عههدهايت ميرو

هاي حتاباز رفع  شما است كه عبارت است

كهه ني و ا لاق رذيله، نصم ديگر آننفسا
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عبارت باشد از تتلّيات انوار الهي بهر 

 .شهودقلب انسان، به لطم الهي محقّع مي

اين روايت شهريم ايهن سهؤال را جهواب 

دهد كهه چهه كهار كنهي  تها انهوار مي

ب ما تتلّهي كنهد. در بر قل البيتاها

  واهههد كههاريشههما نمي :ويههدجههواب مي

بكنيد،  داونهد آنچهه بايهد بكنهد را 

كرده است، شما موانع تتلّي اين انهوار 

بينيهد را برطرف نماييد، در آن حال مي

 ها آشناييد  چقدر با آن

 ولايت چهارده معصوم بر كلد هستي

 فرمودنهد: :ويد: حضرت صادقمفضاّ مي

اِنَّ الله  ت بارك و  ت عالي   ل ع  الاْ رْواح  ق بْها  »

لْف يْ عههامت، ف ت ع هها  ا عْلاههها و  الاجْ 
سههادِ بِهها 

رْواح  مُح مَّدت و  ع لِهيتّ و  فاطِم هة  و  
ا شرْ ف ها ا 

 الْح س ههنِ و  الْحُس ههيْنِ و  الائِم ههةِ ب عْههد هُ ْ 

السَّمواتِ و  الاْ رُِْ و  الْتبِهالِ، ف ع ر ض ها ع ل ي

 داونهد تبهارك و  30«ف غ شِي ها نُهورُهُْ ...

اح را دوهزار سهال قبها از تعالي، ارو

اجسهههام  لهههع نمهههود، و بهههالاترين و 

ها را ارواح محمّد و علي و ترين آنشريم

بعهد از  یفاطمه و حسن و حسين و ائمهه

ههها را بههر ههها قههرار داد، سههپس آنآن

ها عرضه داشهت و كوهها و زمين و آسمان

را  سههماوات و ارُ ینههور ايشههان همههه

 فرا:رفت.

رماييد، اين روايت فچنانچه ملاح ه مي

وجهودي  یی رتبه؛ ما را متوجهّشريم اوّلاً 
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ه اجسهام تقهدّم كند كه نسبت بارواح مي

تقههدّمِ  لقههت کههه وجههودي دارنههد و اين

ها، تقدّم زماني نيسهت بلكهه تقهدّم روح

فرماينههد: اي اسههت. ثانيههاً؛ ميرتبههه

دو هههزار سههال قبهها از اجسههام  ،ارواح

سهال زار ههدو آفريده شدند، شايد عدد 

ها نسبت بهر روح یحاكي از زيادي مرتبه

فرمايد: در بين . ثالثاً؛ ميها باشدبدن

ها تر از جسهه ههها كههه بلنههد مرتبهههروح

از  هستند، تازه ارواح چهارده معصوم

ها برتهر و بالاترنهد. رابعهاً؛ آن یهمه

تهر اسهت قسهمت آ هر آنچه از همهه مه 

اح فرمايد:  داوند اروروايت است كه مي

ها و را بر آسمان شريم چهارده معصوم

هها ها عرضه كرد، پس نور آنوهزمين و ك

ههها را ها و زمههين و كوهآسههمان یهمههه

ی تكههويني آن ه از احاطهههفرا:رفههت، كهه

دههد بر كاّ موجودات  بر مي انوار مقدس

ا:ر هاست که آن یاين همان ولايت كلّيه و

متهههز بههه آن  انبيههاع و اوليههاع

امهت و تصهرفي هيچ معتزه و كرنباشند، 

صههورت نخواهههد  از طههرف آن ذوات مقههدس

كه ولايهت است ها اين :رفت و هنر انسان

را بها  اوليهاع معصهوم تكويني الهيِ 

 ود جاري كنند تا جان انتخاب  ود، در 

و  ها هماهن  شهودتكوين و تشريع در آن

بتوانند به عنوان موجوداتی مختار، آن 

خصهيت  هود جهاری ولايت تکوينی را بر ش

 سازند. 

ی الهههي، انههوار حههال كههه بههه اراده

بر عال  هسهتي  چهارده معصوم یمقدسه
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حاك  است، چرا ما آن انوار را بر قلب 

 ود حاك  نكنهي  و حركهات و سهكنات و 

 كار  ود را به كمك آن انوار مقهدس،اف

الهي  ین ام هستي و مطابع ارادهمطابع 

ر نهههدهي ؟  داونهههد از طريهههع قهههرا

آوردن چهارده نهور مقهدس چنهين صحنههب

هماهنگي را براي ما آسان كهرده اسهت، 

 ود را در معرُ تصرّف جان ما فق  بايد 

عزيزان قرار دههي  تها چنهين انوار آن

 مقصدي برايمان محقّع شود. 

بشريت چه ضهرر بزر:هي در كهاّ زمهين 

كرده است كه  ود را از تصرّف اين ذوات 

عه  از امهور ا -مقدس در امهور تشهريعي 

محهروم كهرده  -سياسي، اقتصهادي و فرهنگهي

است. شما تصوّر كنيهد ا:هر كسهاني بهر 

زند:ي بشر حهاك  باشهند كهه كهاّ امور 

هاسهت و دسهتوراتي را هستي در تصرّف آن

ها به بشر بدهند كه مطابع تبعيت آسمان

هاست، آيا آن زنهد:ي بها و زمين و كوه

زند:ي امروزين بشر قابا مقايسه اسهت؟ 

 داوند زند:ي دنيايي را براي ما طهور 

ديگري رق  زده است ولي ما  ودمهان را 

از آنچه  دا براي مها  واسهته محهروم 

 ههوردن مهها در و راز زمين 32اي .كههرده

های همين نکته است که آثار شوم انديشه

بيني  که چگونه انسان سکولارزده را نمی

مههدرن از نداشههتن معيارهههای صههحيح در 

برد و فه   ود را ناتوان زند:ی رنج می

                                                 
در رابطه با نقش امام معصوم در همهاهنگی  - 32

امامهت در امهام و »جامعه با عال  تکوين به کتاب 

 رجوع شود. از همين مؤلم« تشريعتکوين و 
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پندارد، زيرا از دينی از فه  حقيقت می

که عقا درونهی انسهان را برانگيزانهد 

  ود را محروم کرده است.

هههاي كههه بشههريت راهزمههان در ايههن 

ارتباط با حقايع عال  تكوين و تشهريع 

واقعي را بر روي  ود بسته است، بند:ان

اند كهه دسهت توسهّا و اطاعهت از كساني

ن اين چهارده ذوات مقدس برندارنهد دام

کهه نگهدارند  یشرايط یهو  ود را آماد

ظهور کنند و وحدت  الله امام زمانشاعنإ

شهود محقّع در عال  تكوين و تشريع بين 

کههه ايههن اوج شههکوفايی و بلههو  عههال  

کهه  یبا توجهّ بهه روايهات واهد بود. 

شهوي  بها ، متوجهّه ميو امثال آن :ذشت

راه  ،به ذات مقدس فاطمهه توساّ واقعي

هماهنگی بين تشريع و تکوين در آن حهدّ 

شهود و معنهي هموار ميکه امکان دارد، 

زند:ي روي زمين بر جان ما تتلّي  واهد 

ی و در آن حدّ که ممکن اسهت جامعههكرد 

کهه  یما شکوفا  واهد شد، اين است راه

ر بهر روی بشه «هةعلتعالیاللهرضهوان»حضرت روح الله  مينی

امروز :شود و اعتماد به پيروزیِ هرچهه 

:يری تهرين موضهعبيشترِ اين راه، منطقی

اسههت کههه بايههد در ايههن دوران داشههته 

ای باشي  و بداني  اين تصهور کودکانهه

است که :مان کنههي  ليبهرال دموکراسهی 

ک نهوع يعمر جاودانه  واهد داشت، اين 

چههه  داونههد بههرای  بههری اسههت از آنبی

همه داني  ايناست و نمیبشريت رق  زده 

مشکلات که جهانِ امروز در آن فرو رفتهه 

همه بازتاب غفلههت از ضهرورت همههاهنگی 

 تکوين با تشريع است. 
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 تنملائكه به تسبیح پنجح یتسب

:ويهد: نهزد رسهول سعيد ُ هدري ميابي

نشسته بودي  كه مردي رسيد و عرُ   دا

كرد: اي پيامبر  هدا  مهرا از :فتهار 

ابلهيس فرمهود: جا كهه بهه آن  داوند

آيها  33؛«ا ستْ كْب رْت  ا مْ كُنْت  مِن  الْعهالين»

بودي؟  بر « عالين»ورزي يا از تكبّر مي

چه كساني هسهتند كهه « عالين»دهيد كه 

مقهرّب هه  بالاترنهد؟ رسهول  یاز ملائكه

ا ن ا و  ع لِيٌّ و  فاطِم هةُ و  » فرمودند:  دا

ا في سهُرادِقِ الْع هرْشِ الْح س نُ و  الْحُس يْنُ كُنّ 

نُس بِّحُ الله ، ف س بَّح تِ الْم لائِك ةُ بِت سبْيح نا، ق بْا  

لْف يْ عههامت... ا نْ ي خلُْههع  اللهُ 
 37«آد م  بِهها 

عالين، مهن و علهي و فاطمهه و حسهن و 

حسين هستي  كه دو ههزار سهال پهيش از 

حضهرت آدم را  -عهزّو جهاّ  -كه  داونهداين

سههراي عههرش الهههي بيافرينههد، در پرده

پيوسته مشهغول تسهبيح الههي بهودي  و 

 :وي شدند.ملائكه به تسبيح ما تسبيح

در قرآن داري  اي شهيطان  چهرا بهر 

آدم ستده نكردي؟ آيا تكبّر كردي يا از 

:روهههي از « عههالين»بههودي؟  « عههالين»

مبههوت  کههباشند عال  غيب ميمخلوقات 

انهد و التفهاتي بهه غيهر حهع حضرت حع

ملتفهتِ  طهاب  داونهد بهه كهه رند ندا

از ملائکههه شههوند و بههه همههين جهههت 

اين اند و كردن بر آدم معذور بودهستده

که به شيطان  طاب  آيداز  ود آيه برمي

                                                 
 .78 یص، آيه یسوره - 33
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کنههد آيهها در مقابهها فرمههان  ههدا می

در  استکبار کردی يا از عهالين بهودی؟

 تنبهراي پهنج رسهول  هداروايت  اين

هها ه آنکاند و اينمقام عالين را قائا

عرش الههی مشهغول تسهبيح  یدر سراپرده

قبها از  الههی یملائكههالهی بودنهد و 

تسبيح اين پنج راهنمايی به  لقت آدم، 

. از ايهن :فتنهدتسهبيح مي ،نور مقهدس

تقدّم رُتبي آن تنها شما متوجه روايت نه

شهويد، از آن مقدس از ملائکهه میانوار 

شههويد حقيقههت مقههام تههر متوجههه میمه 

اسهت و  در مقام تسبيح  داونهد ائمه

ها ملائکه به تبع آنساير موجودات، حتّي 

ملاح هه كنيهد  38:وی  داوند شدند.تسبيح

مقدس پهنج تهن در سلسهله انوار  یريشه

هها و آن تها كتاسهتمراتب عال  وجهود 

 . دارای چه جامعيتی هستند

 یفرمودند: ما در سراپرده رسول  دا

مچنهان كهه ه:فتي . عرش تسبيح  دا مهی

در تحت عهرش  البيتحضور اهاعرُ شد، 

هها بها به آن معنها اسهت کهه آنالهي 

تدبير الهی توس  اسماع حسنای  داوند، 

بهدون ههيچ يک نحهوه اتحهاد دارنهد و 

اند و مأنوسواسطه با اسماع اع   الهي 

ع مت و تماميت حضرت  داوند، تسبيح با 

دارنهد. محفهوظ میدر شخصيت  ود را حع 

ع مهت و يك نحوه توجهّه بهه  ،حع تسبيح

انسهان اي كهه حع است به :ونههتماميّت 

و ندانهد هيچ مؤثري را دا ا در تأثير 

                                                 
مقههام امههام و »بحههث را در کتههاب تفصههيا  - 38

 از همين مؤلم دنبال بفرمائيد. « ملائکهبه تعلي  
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 تامّ و تمهام مخصهوص ذوات مقهدس تسبيح

امها کاست كهه تسهبيح  چهارده معصوم

زيرا ايهن ذوات است به جامعيت تسبيح. 

،  داونههد را بهها جميههع صههفات و مقههدس

س همين معرفتِ شناسند و بر اسااسماع مي

:ويند. در همين رابطهه ميجامع، تسبيح 

 ههواني  در دعاي روزههاي مهاه رجهب مي

ا لّلهُ َّ اِنّي ا سهْئ لُك  بِم عهانِي  ج ميههعِ مها »

 داونهدا  از  «ي دْعُوك  بِهِ وُلاةُ ا مْهرِك ...

كن  به حع جميع آن معهاني تقاضا ميتو 

 كه اولياع امرت، تهو را بهر اسهاس آن

 ذوات مقدساين  وانند. چون يممعانی 

 داونههد را در جميههع معههاني و صههفات 

 شناسند و او را بر اساس همان معرفتِ مي

 واننهد و تسهبيح ي كهه دارنههد ميجامع

انهد و ، صهاحب اصهلی تسهبيح حعكنندمي

 اند. حقيقت تسبيح

سبيح هرکس به اندازه ای که حقيقهت ت

کنهد و ملائکهه الهی را شنا ت تسبيح می

و بهه  ائمههتسبيح جهامع  ر به با ن

:وی  داوند شدند. نور آن تسبيح، تسبيح

اي كه هر كدام با اس   اصّ الههي ملائكه

ا:ر با ن ر به  ودشان ارتباط دارند و 

 واستند  دا را تسبيح کنند عمهلاً آن می

ی  داونهد بهود او را طور کهه شايسهته

مثهها کردنههد. تسههبيح جههامع تسههبيح نمی

كه در عين وحدت است رن  نور بيجامعيت 

هها اسهت، و نور ی، جامع همههو يگانگي

عبهور كهرد، هفهت نهور  چون از منشهور

گي دارند، غيهر از كدام رنشود كه هرمي

ها در نهور كه همين رن ديگري، در حالي



  ..................................................  70حقيقت نوري فاطمه

رن  بودند، ولي نه به صهورت كثهرت، بي

بلكه به صورت وحدت. پس نورهاي متفاوتِ 

رنه  در نور بي و همهبعد از منشور همه

و به صهورت جهامع موجودنهد، وقتهي از 

منشور عبور كردنهد، بهه حالهت متمهوع 

درآمدند، آن ه  به چند:انگي، و نه به 

يگانگيِ قبا از عبور از منشور. ملائكهه 

در مقام  ود ن ر بهه يکهی از هر كدام 

ی به همه اسماع الهی دارند ولی ائمه

اسماع الههی ن هر دارنهد و بها همهان 

و بهر کننهد. عيت،  دا را تسبيح میجام

بهه حضهرت همين مبنا در دعاي ماه رجب 

ي عْرِفُهك  بِهها م هنْ »داريهد: حع عرضهه می

تهو را شهنا ت، از طريهع  كسهر ؛«ع ر ف ك  

 معصومين شنا ت. ذوات مقدس

هدف بنده در اين جلسهه آن بهود کهه 

 معصومين روشن شود اشرفيت ذوات مقدس

عهال  ت، بلكهه تنها در عال  مادّه نيس

نههورانی  لقت ظهور  یآ رين مرحلهماده 

 یکهه انهوار كريمانهه، در حالیهاستآن

ها سراسر عال  را احاطه كرده است و آن

ها حقايع كريمي هستند، طالبهان چون آن

فيض متعالي را هر:هز محهروم نخواهنهد 

كرد، در واقع همواره و در تمهام طهول 

 دادند:شان ندا ميحيات زميني

ش دل را يهك دمهي :و

 بيههههههار سههههههواين

 

 از تا بگوي  با تهو

 يههههههار اسههههههرار

نوري اميدوارم در حدّ محدودی جايگاه  

روشن شده باشد و معلهوم :هردد  فاطمه

 چههرا بهها رجههوع بههه زهههرای مرضههيه

را  تواني  راه رجوع به ساير ائمهمی

در بحهث آينهده به روی  ود بگشهائي . 
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ارتبهاط  ی چگونگيشاعالله باز به مسئلهإن

كبري، زهراي  یحضرت صديقه با ذات مقدس

  واهي  پردا ت. مرضيه

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»



 

 دومی جلسه

حضرت  القدريلیلةمقام 

 زهرافاطمه





 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ا لسَّلامُ ع ل يْكِ يا مُمْت ح ن ةُ امْت ح ن هكِ »

ف و ج هد كِ  كِ الَّذي   ل ق كِ ق بْها  ا نْ ي خلُْق ه

 0«لِم ا امْت ح ن كِ صابِرةً 

زهرا  اي سههلام بههر تههو اي فاطمههه

كه شده توس   القت، قبا از آنامتحان

در آن را پهس  داونهد تهو   لع شوي 

 و تو نيزو شکيبا يافت  امتحان صابر

آن امتحهانِ ع هي   یاز عههده حقيقتاً 

 برآمدي.

 صهادقامامبصيرت و نگاهی که كمك به

دهنههد بههه مهها می ت فاطمهههاز حضههر

 فاطمههدر مورد شنا ت حضرت  واهي  می

بحث كني . محور بحث؛ روايتهي اسهت از 

م هنْ ا دْر ك  »فرماينهد: كه مي صادقامام

فاطِم ههة  ح ههعَّ م عْرِف ت ههها ف ق ههدْ ا دْر ك  ل يْل ههة  

 طور كه بايهد و شهايدهركس آن 2«الْق دْر

شب قهدر را شنا ت، مسلّماً  فاطمه حضرت

اسههت. پههس چنانچههه ملاح ههه را درك كرده

طور كهه شهب قهدر يهك فرماييد همهانمي

حقيقت غيبي و معنوي است كه بها حهدود 

:ههرفتن در مههاه رمضههان روز، روزهبيسههت

                                                 
در  فاطمهه زههرا، زيهارت «التنانمفاتيح» - 0

 روز يكشنبه.
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امكان درك آن براي انسانِ مؤمن فهراه  

 زهراشود، بايد بهراي شهنا ت حضهرتمي

دست به اص هاي روحي و قلبي نيز آماد:ي

رده و ابعههادي از انسههان رشههد كههآورد 

ت آن حضهرت امكهان درك حقيقهباشد تها 

برايش ممكن :ردد. لذا بنده ابتهدا در 

ابعهاد متفهاوت ادراكهي انسهان  یباره

 شاعالله عزيزان آمهاد:يِ كن  تا إنمیصحبت 

دسهت لازم را براي طهرح اصها موضهوع به

 آورند.

 واقعیات عالَم

ههاي عههال  كههه واقعيتداني  همه مهی

ظههاهري و »و:ونههه اسههت؛ واقعيههات د

«. و معقهول پنهان»، و واقعيات «محسوس

كهردن به حقايقي كهه قابها ديهدن و حس

هايي واقعيت و به «عال  شهادت»هستند، 

عهال  »كه ديدني نبوده، ولهي هسهتند، 

بها عهال  غيهب  ارتباط:ويند. مي «غيب

 سانی. ممكن است كنياز به شرايطی دارد

هسهت، حقهايقی  به كمك عقا بفهمند كهه

رو روبههاز طريع عقا با آن حقايع اما 

كشهيده و ههاي رياضتروحمگهر  شهوندمین

 كشيده و پروريده شده توس   داوندزحمت

، ها را باز کردهکه  داوند چش  قلب آن

را  وسههاتحسمحقههايع بههالاتر از  هههاآن

كنند. توجهه داشهته يابند و شهود ميمي

ع و حقهاي« شههودكردنِ »باشيد كهه بهين 

ت اسهت. چههون در حقايع تفهاو« فهميدنِ »

مفهوم حقايع  فهميدن حقايع؛ عقا انسان

کند ولي در شهود حقايع؛ قلب درک میرا 
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وس نو مهأ روبا  ودِ حقيقت روبهانسانی 

 .شودمی

بايههد عزيههزان بداننههد چيزهههايي در 

هها و ارتبهاط عال  هست كهه يهافتن آن

 ها احتياج به تلاش بيشتريمستقي  با آن

هاي دنيهايي ه  نه از نوع تلاشدارد، آن

هاي عقلي و قلبي؛ لذا و حسيّ، بلكه تلاش

همّتي برتهر  ،براي ارتباط با آن حقايع

شما وقتی هاي معمولي نياز هست. از همّت

ارتباط با  داوند را در ن ر بگيريهد، 

 هود سهير  كسي كه برتر از حسّ  بينيدمی

 ،  داوند را يافته است ولهي كسهيكرده

كه همّت  ود را جلهوتر از ارتبهاط بها 

محسههوس نبههرده، نتوانسههته اسههت عههال  

وجود  داوند شود، چه رسهد بهه  یمتوجهّ

كه با او ارتباط برقرار كند. چهون اين

 داوند متعال حقيقتي است كهه در عهين 

، يعنهي عهالیهاي متروح ،«هست»اين كه 

ها و هههاي آزادشههده از پراكنههد:يروح

تواننهد او ها، ميتگيها و آشههفروزمر:ي

را بيابنههد و بههه مقههام لقههاع الهههي 

 داوند آن نههوع از برسههند، چههون هسههتي

در دسهترس از طريهع حهسّ هستي نيست كه 

 ها قرار بگيرد.انسان

برای فه  و درک و شهود حقايع انسان 

آرام ابعهههادي دارد كهههه آرامغيبهههی 

كمك را رشد دهد و بهابعاد  تواند آنمي

قي برتر از عال  محسهوس ، با حقايهاآن

بهه عبهارت ديگهر ارتباط برقرار كند. 

دارد كههه  های برتههریانسههان اسههتعداد

تواند عوال  متعالي استعداد ميآنكمكبه

كمك حهواس طور كه بهههمان ،را درك كند
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پنتگانه، عال  حهس و محسوسهات را درك 

كند، و چون قهوّة حهس بهه راحتهي در مي

يههز بهه ن اتدسترس انسان اسههت، محسوسه

و  :يردميقرار راحتي در ا تيار انسان 

، ها ارتباط برقرار کنهدتواند با آنمی

ابعههاد و اسههتعدادهاي بعضههی از ولههي 

نيسهت و او  به راحتي در ا تيارانسان 

بها ی بهالقوه دارنهد و برای او جنبهه

بههه فعليههت عقلههي و قلبههي  هایرياضههت

قههرار انسههان  در ا تيههارآينههد و می

ين راستا، عهال  هسهتي د، در همن:يرمي

هايي است كهه ه  داراي حقايع و واقعيت

د نه:يرقرار نميانسان راحت در ا تيار 

و لازم است انسان ابعاد متعالي  ود را 

 رشد دهد تا بدان حقايع دست يابد.

های جنبهههرفتههه كههه هاي رهانسههان

های متعالی  ود را به استعداد یبالقوه

تِ به وحدت داراي شخصياند فعليت رسانده

عههوال  بههالا را اند کههه ای شههدهرسههيده

هاي يابنههد و ايههن از نتههايج رياضههتمي

 عقلي و قلبي است. 

علاوه بر حسّ،  ،براي درك حقايع انسان

، اسهت «قلبهي»و « عقلهي»ابعاد دارای 

طور كه عرُ شهد بهر لاف اين ابعاد همان

حهواس پنتگانهه كهه بهه  یچش  و بقيهه

اسههت، در راحتههي در ا تيههار انسههان 

بُعهدي اسهت « عقا»ا تيار انسان نيست. 

كه انسان براي در ا تيار:رفتنش بايهد 

، به اين شكا كه ابتدا عقلي بكشدرياضتِ 

از متمركزشههدن روي محسوسههات فاصههله 

كهه  -و سپس در مورد قواعد عال   بگيرد

تعقّا كنهد  -اين محسوسات صورت آن قواعد است
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ا هههاي متكثههره رمشههترك جلوه یو جنبههه

، تا بُعد عقلهيِ وي شهكوفا نمايدتتريد 

نيز يکی از ابعهاد انسهان « قلب. »شود

است، ا:ر انسان تلاش کند و تعلقات  ود 

را نسبت به کثرات دنيا ک  کنهد و بهه 

انوار اسهماع الههی ن هر نمايهد بُعهد 

 لاصه؛ ا:ر ابعاد شود. اش شکوفا میقلبی

انسان اعه  از عقها يها قلهب در برين 

مد با واقعيهات بهرين عهال  ا تيارش آ

كند حالا يا با مفهاهي  ارتباط پيدا مي

حقايع، به كمهك عقها و يها بها وجهود 

 كمك قلب.به ،حقايع

 انسان برين

کهه طور كه انسان ابعهادي دارد همان

، ها دست يابهدتواند به آنراحتی نمیبه

کهه بهه حقهايقي دارد  هستی نيهزعال  

درکِ . تها دست يافتوان به آنراحتی نمی

هاي برتر با تلاشعال  هستی حقايع برين 

بههرين  . انسههانِ :ههرددممکههن میانسههان 

انساني است كه از ابعاد مهادون  هودش 

پلكان بسازد و به ابعهاد مهافوق  هود 

عهال  بايهد از اسهارت  .دست پيدا كند

ر  آن مادون رها شد تا ابعهاد عاليهه 

ند، در واقع حقايع عهال ، مها نبنمايا

برترشدن از  ودِ مادون دعهوت سوي را به

كننهههد تههها  ودشهههان را بهههه مههها مي

ارتبهاط بها شهرط اش بنمايانند. نمونه

ف م ن »فرمايد:  داست كه  ود حضرت حع مي

ك ان  ي رْجُو لِق اع ر بِّهِ ف لْي عْم اْ ع م لا ص هالِحاً 



 80  س القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .......... 

ح ههدًا
 
هههرکس  3«و لا  يُشهْهرِكْ بِعِب ههاد ةِ ر بِّهههِ َ

رد:ار  هود برسهد  واهد به لقاع پرومی

بايد به اعمال صهالح دسهت بزنهد و در 

عبادت پرورد:هار  هود احهدی را شهريک 

و ا حديت اوّل بايد به يگانگي نگرداند. 

پرورد:ارت ن ر نمايي و از عال  كثرات 

تهها  بگههذريههها و تصههورِ مؤثربههودن آن

حع و عله  و حيهات و قهدرت بتوانی به 

فرمايهد: مينمهايی. يها توجه او مطلع 

عقيهده و ؛ «وُلوا لا اِله  اِلاّ الله تُفْلِحُواقُ »

هها ات آن باشد که ماوراع اين کثرتعما

ای و تأثيرات ظاهری، به معبهود يگانهه

که در عال  هست ن ر کنهی تها رسهتگار 

شوی. شرط رسهيدن بهه سهعادتِ اُنهس بها 

پرورد:ار، عبور از اعتماد و توجه بهه 

 همّت عقلهي ونياز به  هاست. و اينکثرت

عهالي بهراي  یدارد تا آن مرتبههقلبي 

 نفس انسان پيش بيايد. 

كه به انهدازه از مهادون انسهان اي 

 هود  ودش :ذر كند، به مراتهب مهافوق 

شهود تها بها يابهد و آمهاده میدست می

پيدا كنهد مراتب مافوق عال  ماده اُنس 

مهافوق عهال   ااي كهه بهو به انهدازه

يابهد و بهه مأنوس شد روح او وسهعت می

رسد. زيهرا واقعی  ود میبزر:ي و ع مت 

يافتن در وجود بزر:ي روح انسان به شدّت

و با اُنس و اتحاد با مراتب عهالی است 

ا:ر شما صد آجر يها يابد. وجود شدت می

داشته را به عنوان ثروت  ود هزار آجر 

با هنوز و  د، هنوز در دنيا هستيدباشي
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، ديباشهمی در ارتبهاطو آجرهايش دنيا 

ايهن نهوع دارائهی و ثهروت كه ن آنبدو

ولهي شما را شدت ببخشهد.  وجودي یدرجه

ملکهوت و بهه  دا:ر از دنيا :ذر كرديه

ی روح شما با عالمی بها درجهه ،درسيدي

متحد شهده و بهه همهان  یوجودی شديدتر

اندازه وسعت يافته است. به جهت آن که 

ها استعداد چنين اتحهادی را بها انسان

اونهد در قهرآن عال  ملکهوت دارنهد  د

 و  ل ْ  ي نُْ رُوا فهي»فرمايد: می
 
م ل كُهوتِ  َ

رُِْ و  مهها   ل ههع  اََُّ مِههنْ 
السَّههماواتِ و  الِْ 

ها و زمين و آيا در ملكوت آسمان 7«عت ش يْ 

ملکوت هر چيزى كهه  هدا آفريهده اسهت 

ههايی کهه اند. ما براساس ملاکننگريسته

شههريعت الهههی در ا تيارمههان :ههذارده 

داني  كهه از عهال  ني را بزرگ مهيكسا

دست پيدا معنا و ملکوت محسوس به عال  

كه قابا مقايسه  یملکوتاند، عال  كرده

 . نيست اتبا عال  محسوس

 ارتباط با حقايق عالي

حقهايع »حقيقت اين است كه اُنهس بها 

دادن و بها جههت« همّت عهالي»با « عالي

معنهها روح از عههال  محسههوس بههه عههال  

و در همههين راسههتا  آيههددسههت مههيبههه

و  از كثهرت دنيهاکه هاي وارسته انسان

اند، از طههرف شههدهآزاد  نگرياز سههطحي

اند تها ن هر مها را بهه  داوند مأمور

اسرار و حقايقي در اين عال  جلب كنند 

از طريع اُنس با آن حقايع، جان مها كه 
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يابهد و در نتيتهه بها ت میيّ وسعت و شدّ 

اده مهرتب  تر از عال  مهعالمی متعالی

حقهايقي را  واهي  شد. اوليهاع الههی 

هاي اند كهه انسهانو متوجهّه شهده ديده

عههادي از آن حقههايع و رمههز و رازشههان 

نيهاز دارنهد همگی كه  برند در حاليبي

و جانشان بها  با بر شوندحقايع كه از 

 آن حقايع مأنوس :ردد. :فت: 

 ههزارانی  شگ در :رچه

 هاسهههههههترنههههههه 

 

 تبوسهي بها را انيماه

 هاسهههههههتجنههههههه 

 حههبس  ههود جهههان نيهها 

 شماسهههتی ههههاجهههان

 

 کههه سههوآن ديههرو نيههه

 شماسهههههتی صهههههحرا

 آن و محهدود جهان نيا 

 اسههت حههدی بهه  ههود

 

 آن شيپهه صههورت و نقههش

 اسههههت سههههدی معنهههه

اند تا مها را انبياع و اولياع آمده 

از حقايع و رمز و رازهاي عال  بالا با 

و تههذکر دهنههد کههه حقيقههت   بههر كننههد

بهه ی ملکوتی آن چيز است، هرچيزی جنبه

ر دهند كه چشهمتان تمامهاً بهر انذاما 

زمين و عال  ماده دو ته نباشهد، كمهي 

بههه عههال  بههالاتر چشهه  بدوزيههد تهها 

آرام به تماشاي آن عهال  بيكهران آرام

و در ابديت  ود با آن عال   دست يابيد

مأنوس باشيد و ا:ر  ود را مستعد اُنهس 

يهد در ع ملکهوتی عهال  نگردانيبا حقا

برز  و قيامت که از عال  مهاده  بهری 

  نيست در ظلمات  واهيد بود.

رشهان را به كساني كه به لطم  هدا س

و  را ديدنهد بالا كردند و حقايع عهالي

مأمور شدند ما را با آن حقايع مهأنوس 

:وينهههد. يعنهههي مي« ههههادي»کننهههد، 

 هههای:راني كههه از سههطح روزمر:يهههدايت

ي را و حقهههايق دهآمههه دنيههها بهههالاتر
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ههاي ها به لطهم  هدا قلباند. اينديده

و  ند كه به توحيد رسيدهراي داآزادشده

راه تواننههد مینههد و اهحقههايع را ديد

ارتباط با آن حقايع را به مها :وشهزد 

  هودِ از كسهي  هر:ز ممکهن نيسهتند. نك

و نکنهد سهير  هودِ متعهالی مادون بهه 

را بيابد و قبول كنهد؟   تعالیحقايع م

ان،  ودشههان بهها آن حقههايع هههدايتگر

اند و راه اُنس با آن حقايع شدهرو روبه

را از طريع عبور از  ود مادونمان بهه 

نهما می تنها شناسانند و به همين جهت 

دهند، بلكهه بهه  بر ميبه ما ها از آن

كنند تا ما ه  سرمان را بالا ما كمك مي

بها حقهايع ببري  و در حدّ وسع  ودمان 

آهسهته آهستهوس شهوي  و عال  هستی مأن

 به سوی آسمان سير کني . از زمين 

؛ حقیقتي قبل از خلقت فاطمهحضرت

 زمین و آسمان

او از  كه پيامبراكرمکسانی يكي از 

معرفت بتواني  با بر دادند تا به ما  

بههودن آزاد و ارادت بههه او، از زميني

 زهرا، حضرت فاطمهه يشده و آسماني شو

 وجهههود غيبهههيِ دارای اسهههت. ايشهههان 

و امامهان  دا  پيامبرکه  نداغيرمحسوس

مشههاهده غيبههي را حقيقههت آن  معصههوم

قبا از  لقت زمين و چگونه اند كه دهکر

آسههمان وجههود داشههته و بههه مهها  بههر 

 یجنبهههانههد و مهها را بههه ديههدن داده

 انهد.دعهوت كرده ملکوتی زهرای مرضيه

ُ لِههع  نُههورُ »فرماينههد: می رسههول  ههدا
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نْ  ق بْا   ف اطِم ة  
 
ُ   ي خلُْع   َ  8«و  السَّهم اع الِْ رْ

ها و قبها از  لقهت آسهمان نور فاطمه

ی که اين حاکی از جنبهه .زمين  لع شده

وجهودی  یملکوتی حضرت اسهت و از رتبهه

برتری که آن حضرت در عال  هستی دارند 

 دهد.  بر می

و مقهام  دن ر كنه دبتوانانسان ا:ر 

، يكهي از دا بيابر ملکوتی حضرت زهرا

افتهه اسهت. يحقايع عال  را ترين عالی

رسهيد کهه آن  یمعرفتهابتدا بهه بايد 

حقايع را بهرای مها وجود  یمعرفت نحوه

کند و سپس به سهيره و :فتهار تبيين می

آن حضرت توجه نمود تا به مقهام قدسهی 

او منتقا :شت. تعلي  و تزکيه و توسها 

الله شهاعتا إن در اين مسير شرط اصلی است

 ها برطرف شود.حتاب

بها مقهام اي كهه انسان بهه انهدازه

اش محسوسملکوتی اولياع مأنوس شود بُعد 

چنههين  ،:ههردداش ميمغلههوب بُعههد معقههول

انسههاني دنيههايش دنيههاي ارتبههاط بهها 

و بهها نههور حضههرت  شههودمي زهرافاطمههه

سير از عال  محسهوس بهه کند. زند:ی می

نور از طريع و عال  ملکوت عال  معقول 

دت بههه آن حضههرت او ار زهههرافاطمههه 

بسيار کارساز است و راهی را که نبهوت 

به عهده دارد با ن هر بهه مقهام  نبی

توان طی کهرد به سرعت می زهرای مرضيه

 جهههههت پيهامبهر هههههداهميهنو بههه

را قسههمتي از  زهههرا ینقهههههش فاطمههه
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نهد و ندارسالت و نبوّت  هود مي یوظيفه

يعنهي  3؛«فاطِم ةُ بِضْع ةٌ مِنّي» د:نفرمايمي

پهاره و قسهمتي از موضهوع  زهرافاطمه

نبوّت اسهت، نبهوّتي كهه شخصيت من يعنی 

 ها را آسماني كند. آمده است انسان

ابعاد مادون انسان  تادين آمده است 

پايين  ،غالب استرا كه عموماً بر انسان

آورده و ابعههاد مههافوقش را بههه تحههرّك 

ريع تحرّكِ ابعاد عقلانهي درآورد تا از ط

 مهافوق عهال ِ  یو معنوي، حقايع عاليهه

هها ارتبهاط محسوس را بيابهد و بها آن

بها آن حقهايع پيدا كنهد و در انتهها 

متّحد :ردد و انسان زميني، آسماني شود 

در همهين دنيها قيهامتي به يک معنا و 

:ردد تا در قيامت نسبت به عال  قيامت 

  قيامهت غريبه نباشد. كسي كه در عهال

غريبه است، قيامت برايش جههنّ  اسهت و 

 كسي كه در قيامت از قيامت غريبه نيست

شهود بهه با ورود به آن عال  متوجه می

.  ههود رسههيده اسههت مقصههد و مقصههود

 هاي قيههامتيهاي بههزرگ، انسههانانسههان

:وشت و ها به هستند و بزر:ی اين انسان

ا:ههر لبههاس  شههان نيسههت،پوسههت و لباس

مقدس است، به و عزيز ما برای  پيامبر

جهت آن روح بزرگ و مقدسي است كه پشهت 

اين لباس است. همين لباس را ا:هر يهك 

آدم معمولي پوشيده باشد، براي ما هيچ 

قداستي ندارد، آنچه اصالتاً مقدس است، 

الله اسهت. ا:هر روح غيبيِ قيامتي اوليهاع

شما بخواهيد به عال  غيهب دسهت پيهدا 
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رشهد كهرده و سهر بِ وجودتان كنيد و غي

و فههوران كنههد و بههر جسهه  و  بههرآورد

 يالتان غالهب شهود، راههش توجهّه بهه 

اسههرار غيبههي عههال  اسههت. يكههي از آن 

 است.« زهرافاطمه»اسرار غيبي 

راهِ ادراك  ؛زهرافاطمةةةةةةةةةةه

 القدرلیلة

 از امهام صهادقملاح ه فرموديد کهه 

م ههنْ ا دْر ك  فاطِم ههة  ح ههعَّ »روايههت شههده: 

ههركس  7«الْق هدْرا ف ق دْ ا دْر ك  ل يْل ة  م عْرِف تِه

را حقيقتاً درك كند، بهه واقهع  فاطمه

را درك كرده اسهت. معلهوم  ل يْل ةالْق هدْر

يهك حقيقهت  است که مقام حضرت فاطمهه

مثا شنا ت شهب بزر:ي است كه شنا ت آن 

كهه بهداني  او و به صِهرف اينقدر است 

و مادر  و يا همسر علي د تر پيامبر

اي . درست است، او را نشنا ته حسنين

 بر از در ن ام تشريع ها است كه حادثه

دهنهد و همسهر وجود حقهايع تكههويني مي

بها شدن يك موضوع اتّفهاقي نيست، علي

فهوق روايهههت همه با دقت بهر روی اين

مهها را  شههود حضههرت صههادقعلههوم میم

به صورت  به شنا ت حضرت فاطمهدعههوت 

منتهر ه آن نوع شهنا ت اند ک اصی کرده

 .شودبه درك شب قدر مي

فرات كوفى در تفسير شريم  ود دارد: 

بِي ع بْدِاََِّ »
 
نَّهُ ق ال   ع نْ َ

 
نْز لْنهاهُ » َ

 
إِنَّا َ

و  « ف اطِم هةُ »اللَّيْل هةُ « فِي ل يْل هةِ الْق هدْرِ 
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م عْرِف تِه ا  ف اطِم ة  ح ع   ف م نْ ع ر ف  « اََُّ »الْق دْرُ 

دْر ك  ل يْل هة  الْق هدْرِ و  إِنَّم ها سهُمِّي تْ ف  
 
ق دْ َ

 8«ف اطِم ةُ لِِ نَّ الْخ لْع  فُطِمُوا ع هنْ م عْرِف تِه ها

كند كهه روايت مي از امام جعفر صادق 

« هليله» یآن حضرت فرمودند: معنى كلمه

قهدر  یمباركهه یيك  سهوره یكه در آيه

رْ قهد یو معنى كلمه« فاطمه»آمده يعنی 

، پس كسى كهه فاطمهه را آن « دا»يعنى 

 هليله»طور كه بايهد و شهايد بشناسهد 

را درك نموده است و فاطمه بهدين « قدر

ناميهده شهد كهه  لهع از  لحاظ فاطمهه

 اند. شناسايیِ او بازداشته شده

 اين به ناظر البيان عرائس تفسير در

ليلهة » ::ويهد انفسهى تفسهير در مطلب

يههة حههال القههدر هههى البنيههةُ المحمد

احتتابه عليه السلام فهى مقهام القلهب 

بعد الشهود الذاتى لان الانزال لا يمكهن 

الا فى هذه البنية فى ههذه الحالهة. و 

اذ  القدر هو  طره عليه السلام و شهرفه

 .«لا ي هره قدره و لا يعرفه هو الا فيها

اسههت کههه  محمّههدی یالقههدر بنيهههليلههة

اب شده احتت« قلب» آن به مقام یواسطهبه

است، پس از شهود ذاتی. چرا که انهزال 

چنين قلب و  :يرد، مگر برقرآن صورت نمی

منش هر ح. قهدر؛ بزر:هی منزلهت و  یسينه

مهی باشهد و  جايگاه و شهرف آن حضهرت

                                                 
 فههرات تفسههير ،ابههراهي  بههن فههرات كههوفى، - 8

 .880 ص الكوفي،
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ای شايسهتگی آن را دارد کهه چنين سينه

 3قرآن بر آن نازل شود.

 یبنيهه از هالسهعاد بيهان در نيز و

 و هشهد محمهد صهدر بهه تعبير همحمديّ 

فى ليلة القهدر التههى ههى »: است ه:فت

نازل  قرآن در قلب محمد ،«صدر محمد

 است. القدرليلة شد که آن قلب، همان

مقهام قدسهی القدر ليلة بر مبنايی که

کهه  ی محمهدیباشد و يا بنيه فاطمه

قرآن به صورت جامع بر آن مقهام نهازل 

شخصيت جامع الابعاد توان فهميد شده، می

بلکه جامع الاضداد انسان کاملی همچون  و

الههی آن  و وجود نورانی و فاطمه زهرا

قابا ادراک به تمام معنا انسان معصوم 

القدر و فاطمه ليلة و تشابه وجودی نيست

ی در آيهه بليهغ ینکتهه در همهين زهرا

ل يْل ةِ »فرمايد: مینهفته است که  مربوطه

دْر اک  
 
تهو  «ةُ الْق هدْرم ا ل يْل ه الْق دْرِ و م ا َ

راحتی توانی بههرا میالقدر ليلة چگونه

توان همين تعبير درک کنی و از جهتی می

فرماينهد: می را داشت وقتی حضرت صادق

لا نّ الخ لْع  فُطِمهوا ع هن  فاطمةُ  اِنّما سمُّيت»

القهدر ليلهة جايی کهاز آنو  «معرفتِها

نيهز از  فاطمههاست مشکّک  پذير ومراتب

کهه  دارای درجات وجودی اسهتدی حيث وجو

 ممکنبه قدر او برای ادراک هرکس بايد 

 بههه مقههامدر هسههتی وسههعت يابههد تهها 

فهاطمی تقهرّب پيهدا کنهد و القدر ليلة

                                                 
انسهان و  ،یآملهحسهن زادهبه نقها از: حسن - 3
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را مسهتعد  دای سبحان عقا و دل انسان 

ههای جمهال و معرفت به اسوه یو شايسته

در تها ههرکس قهرار داد  فاطمههجلالی 

سهير و ا ارشاد و اشهارت و پرتو هدايت

در عههوال  وجههود طههی  ههود را صههعودی 

 .نمايد

نةی يت ديابی هويعامل باز فاطمه

 هاانسان

 :«اللهحفظه»الله جوادیبه تعبير آيت
 کمال و مشتاق ديدار یهای تشنهانسان

جهز ورود بهه  یراه ،حضرت حع سبحانه

همتهای انسهان دارالشهود شخصهيت بهی

... ندارند طاهره یکاملی چون صديقه

جههانیِ  یجديد و جهوانِ جامعههنسا و 

بهرای  هروج از بحهران هويّههت امروز 

بهها بايههد يعنههی از  ههود بيگههانگی 

، کهه در حکمهت شخصيتی همچون فاطمه

و  عرفان ن ری و عملی و علمی و عينی

درک و درد دينههی، سههرآمد و الگههوی 

جاودانه و تمام نانشدنی و به تعبير 

« کهوثر» شيرين و دلنشين قرآن کهري ،

 ير و نعمت فزاينده و ابدی است،  يا

عملهی و وجهودی  انهس ذهنهی، ذاتهی و

يافته، آن انسان برتهر و نمونهه را 

زنهد:ی  یسهرلوحه سرمشع حيات معقول و

پاک  ويش قرار دههد تها بها فاطمهه 

طيّبهه  حيهات شناسی و فاطمهه :رايهی،

از » ويابد و به فطرت  ويش باز:ردد 

ی و که پرسشی عقلان را« کتا آغاز کني 

« از فاطمهه»تکاما :رايانه است بها 

را  پاسخ دهد تا باز:شهت بهه  ويشهتن

هستی  یتتربه کند و دو س رِ حلقهدرست 
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و آغههاز و انتههام ن ههام وجههود را 

 فاطمه دريابد، و ياد و حقيقت نوری

ملکهوتی  یحشر اکبر و نغمه یدر صحنه

به  01«ا ين الفاطميون»رحمانی  و غريو

انسهان  یاودانهفرجام حيات ابدی و ج

و در ظاّ توجهات آن :ردد ه  سرشته به

هها بهه مقهام انسان انسان هادی، اين

د و مصههداق نههصههعود در هبههوط بپرداز

يْهِ ي صْع دُ الْک لِ ُ » الطَّيّهِبُ و الْع م هاُ  إِل 

د تها در نقرار :ير 00«الصَّالِحُ ي رْف عُه

پاک و پرثمر ايمهان و  یشتره سارسايه

کمهال امکهانی  هويش عما صالح، بهه 

ع مِها  ص هالِحًا  م نْ » ید و آيهننايا :رد

نث ههی و هُههو  مُههؤْمِنٌ 
ُ
وْ َ

 
مِههن ذ ک ههر َ

را در فکهر،  02«ط يّبِ ة ف ل نُحْييِ نَّهُ ح ي اةً 

د و ن ويش متتلّی سهاز یفعا و انگيزه

مهههدار و هويّت یهايچنهههين انسهههان

 شههده در دارِ دار و حقيقههیشناسههنامه

 برکتهويّت و بیر و بیوجود، مفقودالاث

و هههر  د، بلکههه در هههر مکههانننباشهه

د و کوثرشههناسِ نههمبههارک :رد زمههان،

روش و کهوثر :هرايش و  کوثرمنش، کوثر

د که از هرچه تکاثر و ن ود کوثری شو

مقهام  د و بههنهکثرت است رههايی ياب

 .دنکوثر و وحدت دست ياز
غرُ اين است که انسهانِ وامانهده در 

ماديههت و  کههوی یطبيعههت و سر:شههته

زده در صحرای حيرت و فهار  از طوفان

 آب یهويّت و هستی  هويش، ولهی تشهنه
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، کمههال، طمأنينههه یحيههات و شههيفته

يقههين و سههعادت حقيقههی و  سههکونت و

بصيرت و تفقّه  بختی واقعی در پرتو وش

و تأسیّ به بينش، منش  الاطراف فاطمه

زنههد:ی او، در ابعههاد فههردی،  و روش

ی، راه نتههات،  ههانواد:ی و اجتمههاع

در پهيش  رشد، فهلاح، صهلاح و رسهتگاری

فهاطمی  ی:يرد و با قراردادن آيينهه

پههيش روی  ههويش و تههابلوی زيبهها و 

ماند:ار آن ياد:ار پيهامبر  نورانی و

 شناسی،، به  ويشتن دا محمّد مصطفی

ابی، بازشناسهی و بازسهازی يه ويشتن

وجود  ود پردا تههه، بهه  وديهابی و 

قد و تأويا هسهتی و ن بازيابی  ويش و

در  که فاطمهچه اين حياتش بپردازد.

عقلانههی، نفسههانی و  هههایسههاحت یهمههه

جسمانی و ابعاد برههانی و عرفهانی، 

معرفهت  بينش اسلامی و بصهيرت دينهی و

اجتماعی و عهدالت  واهانهه و ولايههت 

شناسی و ولايت يابی الگويی کاما است 

عمها، ايمهان و  هردورزی، و  و عل  و

شع را در حيات نهورانی  هود عقا و ع

معيار کمهال  به ظهور رسانده است. پس

هر چيزی همانا هسهتی اوّلهی و ذاتهی 

شیع است، نهه هسهتی مهادی ثهانوی و 

چيهزی را زيهرا حقيقهت ههر  .آن عرضی

کنهد کههه آن ترسهي  مهی یصورت نوعيّه

نه اوصهاف  هستی اوست، یحاکی از نحوه

ارتبهاط  یاش که ترجمان نحهوهبيرونی

و  .باشهندبه  ارج از حقيقتش مهی او

آ:اه  ذاتی انسان، که همان هستیِ  کمال

ههای انديشهه یو فعّال اوست، به نحوه

مبادی عالی دريافههت  صحيح است که از

 ینيّهت و اراده یمی کند و بهه نحههوه
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همان  تدبير بدن و جهان طبيعت است که

عقا ن ری و عقا عملهی او را تشهکيا 

 یسهيده اطمهمی دهد. و ا:ر حضرت ف

زنان جهانيان اسهت و غيهر از حضهرت 

احدی همتای او نمی باشد تنها  علی

لحاظ کمال وجودی آن بانوسهت، نهه  به

  03به لحاظ پيوندهای اعتباری او.

انسهان  فاطمه زههراوقتی روشن شود 

، «القدر ليلة»به عنوان کاملی است که 

انهد و فرشتگان بر او نهازل شهدهقرآن 

انههد: تمههام چههرا :فتهشههود معلههوم می

در شهب  فاطمهه یکننهدهفرشتگان طهواف

شونده  واهد بود قدرند و شب قدر تکرار

انسههان  یاراده و اساسههاً فرشههتگان بهها

نيز نزول و عهروج  کاملی همچون فاطمه

اوينههد. پههس در  دارنههد و در  ههدمت

تقدير و سرنوشت ن ام وجود ، القدرليلة

حقع و ظرف ت زهرا ی ورد و فاطمهرق  می

 یتعيّن اين تقدير الههی اسهت و واسهطه

عال  و آدم و جههان  فيض و فضا الهی به

چيزِ هستی از است و همه غيب و غيب جهان

تشهخوّ  اشهسهتیمدار وجودی او و مترای 

  .ابديمی

از حيهث هويّهت وجهودی و هه  شب قدر 

متهول است و به آسانی فه  حقايع  ماهيت

ت يمگر صهلاح -هر کسی نخواهد شد  آن روزیِ 

و هه   -بهرای سهالک کهوی قهدرعلمی و عملی

متهول اسهت،  حقيقت ذات و وجود فاطمه

هها کهه در بهرای اوحهدی از انسهان مگر
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های کامها هسههتند و اول، انسههان یدرجه

مراتهب وجهودی، اوليهای  :اه با حفه آن

الهی و بند:ان صالح و صاحب مقام ولايت 

 .دوم یدر درجه

قهدر  قهدر، شهب مراقبت از شبجهت به 

 بههره مخفی است تا بهتهرين و بيشهترين

 و نيهز بهه جههتبرای اهلش حاصا آيد. 

شب و ميزان تأثير:ذاری آن در آن ع مت 

و  باشهد،مخفهی می  لقهت و شهريعت جهان

بدين سهان، اوليهاعالله در ميهان  لهع و 

 مؤمنان پنهان هسهتند و فاطمهه زههرا

اش، متههول و نيز در زمان حيات ظهاهری

واقع شد و پس از ارتحال از جهان  لومم 

فانی به سوی جهان باقی نيز قبر مطهّرش 

 ههود  و ايههن ناشههنا ته اسههت متهههول و

حکايتی از ع مت و اهميهت ايهن شخصهيت 

ممتاز اسلامی در سرنوشت فرهنگی سياسهی 

آيتهی بهر که او دارد و اينجهان اسلام 

امامت، ولايت و انديشهه،  ،حقّانيت اسلام

شهيعه  واههد بهود تها  عما و انگيزه و

هماره عقول و قلوب را بهه سهمت  هويش 

از :ذشته  معطوف دارد و تاريخ بشريت را

تاکنون و آينده، متوجه  هويش سهازد و 

سر  اين  ود سِرّی از اسرار آفرينش و رازِ 

به مهر کتهاب  لقهت و شهريعت و جههان 

 .تشريع استتکوين و 
در کتاب ع ي   «هيعلتعالیاللهرضهوان»حضرت امام  مينی

 مهی فرماينهد:« مصباح الهدايه»الشان 

و قال شيخنا و استاذنا فهی المعهارف »

الالهيه، العارف الکاما، الميرزا محمد 

علی الشهاه آبهادی الاصهفهانی، ادام الله 

ايههام برکاتههه، فههی اول متلههس تشههرفت 
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بحضوره و سالته عن کيفيه وحی الالههی، 

فهی قولهه « هها»فی ضهمن بياناتههه ان 

انا انزلناه فی ليلهه »ارک و تعالی تب

اشاره الهی الحقيقهه الغيبيهه « القدر

النازله فی بنيه المحمديهه التههی ههی 

 یدر اولهين متلسه. «حقيقه ليلة القدر

نشهان که شرف حضور در محضر استاد عرفا

انهد از ايشهان آبادی  يافتهالله شاه آيت

اند و ايشان کيفيت وحی پرسيده یدرباره

کنند که ضمير شان اشاره میخدر ضمن پاس

مذکور اشهاره بهه  یشريفه یدر آيه« ه»

 القههدر، ليلههةهويههت غيبيههه دارد و 

باشد. يعنهی هويهت می« حقيقت محمديه»

امهام معصهوم  احديه در حقيقهتِ  یغيبيه

تهوان و از ايهن جههت می نازل شده است

اش که بهه فهميد قرآن در هويت شب قدری

در حقيقت فاطمی شود صورت جامع نازل می

 .نيز جاری است

ی رهیبرکات نظر به مقام قدسی و س

 فاطمه زهرا

 ليلهةشنا ت و درك داني  که برای می

در ما  اصي بايد يک نوع آماد:ی  القدر

ايتاد شود تا قلب ما محا تتلی انهوار 

ملائکه و روح شهود و از ايهن طريهع در 

شب قدر را  ذيا وجود مقدس امام زمان

انسهان شهب وقتی معلوم است  درک کني .

 یکند که قلهب او آمهادهمیقدر را درك 

كه فوق  ،«روح»ملائكه و حتي  ینزول همه

شهده باشهد. روايهت حضهرت ملائكه است، 

کنهههد کهههه مقهههام روشهههن می صهههادق
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حقيقهت مثا شهب قهدر، يهك  زهرافاطمه

کهه بايهد اسهت بسيار متعالی پنهان و 

جان انسان آمهاده شهود تها آن حقيقهت 

متعالی بر قلب انسان تتلهی کنهد. بها 

ن ر به مقام قدسهی حضهرت و توجهه بهه 

شهود ی ايشان آماد:ی لازم فراه  میسيره

شهنا ت او فرماينهد: می و حضرت صادق

راهههي اسههت بههراي ادراك شههب قههدر و 

شدن براي پهذيرش نهزول ملائكهه و آماده

انسان و ايهن فرهنه   هاص روح بر قلب 

   ود را دارد.

يهك ظهرف شهب قهدر اني  کهه دهمه می

ارزش آن به م روفهی اسهت است و حقيقت 

شهب؛ شهود. آن که در اين ظرف واقهع می

و هاي سال پنهان اسهت، اوّلاً: در بين شب

بالاتر از آن است كه ههر ذههن و ذكهري 

حقيقتی بتواند آن را درك كند. ثانياً: 

است كه براي درك آن تزكيه و بصههيرت و 

از ال آمهاد:ي تعالي نياز است و يك سه

داری در يک طرف و حدود بيسهت روز روزه

مههاه مبههارک رمضههان از طههرف ديگههر 

بهتر   واهد. مستحب است به اميد دركِ مي

در نمازههاي در تمام طول سال  ،اين شب

را بخهواني . ايهن « قدر» یواجب، سوره

سهال بهه شب به قدري ارزش دارد كهه يك

كني  اين شب از هزار قلب  ود القاع مي

ماه بهتر است، تا روح ما دائماً متذكر 

توان با درک شب قدر به که میآن باشد، 

آنچنان شعور و بصيرتی رسيد که به طور 

توان به نمیهشتاد سال زند:ي معمول با 

بها درك يهك شهب، آن شعور دست يافهت. 

يك عمر متعالي  یندازهازند:ي انسان به
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شود، چون ا:ر ملائكهه بهر قلهب كسهي مي

شود. وقتهي شوند، روحش آسماني مينازل 

در شب قدر  «ت ن زَّلُ الْم لائِك ةُ و  الرُّوُح»از 

 بر دادند و فرمودند: در آن شب ملائكه 

شههوند. يعنههي كسههي كههه و روح نههازل مي

مفتخر به نزول ملائكه و روح، بر قلهبش 

هاي معنوي هشد، ديگر زميني نيست و جنب

اط هسهتي ارتبه یوجودش با حقايع عاليه

 پيههدا كههرده اسههت. امههام معصههوم

را  زهراد: ا:هر كسهي فاطمههنفرمايمي

طور كه حعّ معرفتش هسهت، درك كنهد و آن

شهب قهدر را بشناسد، مثا اين است كهه 

آن بركهاتي  یدرك كرده است. يعني همهه

جود را كه شب قدر براي روح انسان به و

يهك عمهر او را  یهد و به انهدازآورمي

ا درك و شههنا ت كنههد، بههمتعههالي مي

، معلهوم اسهت ديآدست ميبه زهرافاطمه

که بايد مثا ارتباط قلبی با شب قهدر، 

پيهدا  ارتباطی قلبی بها حضهرت زههرا

صهورت  کرد، منتهها چهون حضهرت زههرا

 ارجی و متعيَّن دارند با ن ر به سهيره 

و مقام آن حضرت انتقهال بهه مقهام آن 

تر است تها درک مسهتقي  شهب حضرت ممکن

در حالی کهه صهورتی متعهيّن از آن  قدر

نداري  تا به کمک آن صورت، به حقيقهت 

آن شب منتقا شوي  و اين از برکات مه  

 ی فاطمههن ر به مقهام قدسهی و سهيره

 است. 
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 يك مقام است زهراحضرت

 وقتي متوجه شدي  شنا ت حضرت زههرا

توانهد انسهان را و می بركاتي دارد چه

ر را درک به شعوری برساند کهه شهب قهد

کند و به حضور حقايع عال  بهالا نايها 

در جای  ود فهمي  كه آن حضرت مي:ردد. 

ند کهه بايهد بهرای ستهيك مقام معنوي 

ی لازم را درک آن مقام، معرفت و تزکيهه

پيامبري كهه چشه  در  ود ايتاد کني . 

عال  هستي  یبصيرت دارد و حقايع عاليه

 شناسد، به ما از مقهام آن حضهرترا مي

را توجهه جانمهان د تها مها نده بر مي

بينههدازي  و سههوي آن حقيقههت عاليههه به

جانمان را آماده کني  تا حقيقت قدسهی 

فاطمی بر جان ما تتلی کند و از طريهع 

تتلی آن مقام، بوی بهشهت را بهه جهان 

برای درک معلوم است كه  07 ود برساني .

بايهد  هود را در سهاحتی  مقام فاطمه

داد کهه بها عهال   غير از ساحتی قرار

شوي ، همان سهاحتی کهه رو میماده روبه

برای درک شب قهدر لازم اسهت. بهه ايهن 

معنا که بايد شايسهتگی  اصهی در  هود 

ايتاد کرد و بها چشهمی ديگهر و فهمهی 

 :فت:ديگر به ميدان آمد. 

غير فه  و جهان کهه 

 در :ههاو و  ههر اسههت

 

آدمی را فه  و جهان 

 ديگهههههههر اسهههههههت

 

                                                 
فاطِم ههةُ ح ههوْراعُ »فرماينههد: می  ههدا رسههول - 07

 «اِنْسِيَّةٌ، ف إِذا اشتْ قْتُ اِل ي الْت نَّةِ، ش م مْتُ رائِح ة  فاطِم ة  

، هر وقت مشهتاق بهشهت اي است بشر:ونهفاطمه فرشته

كن . استشهههمام مهههيرا  شهههوم، بهههوي فاطمههههمي

  8، ص73 بحارالِنوار، ج
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لی بايهد بها برای درک حقهايع متعها

شعوری بهالاتر از شهعور طبيعهی کهه در 

حيوانات ه  هست به آن حقايع ن ر کهرد 

اش آن است که بتواني  از کثهرت و لازمه

ن هر « وجهود»و ماهيت عبور کني  و به 

  . :فت: ينماي

بس بلا و رنج بايسهت 

 و وقهههههههههههههههوف

 

تا رهد آن روح صافی 

 زيهههههههن حهههههههروف

شهنا ت بدون رنهج بهه  واهد كس ميهر 

الفبهاي نايها شهود  زهرام فاطمههمقا

 زهرافهمد. فاطمهسلوك و رياضت را نمي

الله يابنهد. آيهترا سالكان راه رفتهه مي

بعد از عمهری سهلوک و  «عليههاللهرحمة»الدينيبهاع

 آماد:ی برای تتلی مقام زهرای مرضهيه

 مادرمههههان فاطمههههه»د: اينههههفرممي

پهس ابتهدا از  هدا  «.العاده اسهتفوق

كهه پنهدارها مها را از ايهن  بخواهي 

شناسههي ، را مي زهراتصههوّركني  فاطمههه

 ارج كند و برسي  بهه ايهن نكتهه كهه 

نمود تا سلوك  بايد براي درك آن حضرت

آري از  دا بخواهي   :شايشی حاصا شود.

امكان پندارها  ارجمان کند تا از اين 

 درك آن مقام اع   برايمان فراه  آيد.

 شرط ارتباط

مقههام  بحههثني  وقتههي بايههد بههدا

حال ابتدا مطرح است، بايد  زهرافاطمه

ارتبهاط بها آن  متناسبِ روحاني  ود را 

به و سپس در عال  معنا  دهي  مقام شكا

شهاعالله از ، تا إنبگردي دنبال آن مقام 

 منهد شهوي .بركت آن مقام بهرهپرپرتو 

هنر ما در اين رابطهه آن اسهت کهه از 
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ر کنهي  و بهه ن ر به سطحِ واقعيات عبو

باطن واقعيات ن ر کنهي ، در ن هر بهه 

باطن واقعيات است که متوجه مقام حضرت 

های شوي . با نگاهی که انسهانمی زهرا

شوند زههرای کاما با آن نگاه ديده نمی

شود. فرهن  غربهی نيز ديده نمی مرضيه

هايی را که  دا سها ته و پرورانهده آن

و  بود به حاشيه راند تا ديهده نشهوند

کسانی را که آن فرهن  پرورانهده بهود 

مدّ ن ر ما قرار داد و ا:ر  ودمههان را 

تواني  از ديد:اه غربی آزاد نکني  نمی

 های قدسی چش  بدوزي . به مقام انسان

چه اشكال دارد يك عمر تهلاش كنهي  و 

برای ن ر بهه مقهام قدسهی را  ود  روح

اکنهون در عهال  حاضهر که ه  - حضرت زهرا

شاعالله وقتهي در تا إننمائي  ماده آ -است

حال مرگ هستي  و از عال  مهاده  هارج 

حضههرت بههاطنی اي ، بهها مقههام شههده

و از انهوار  رو شهوي روبه زهرافاطمه

عرشههی آن حضههرت جههان  ههود را روشههن 

اي قابها مگر بركت چنين نتيتهنمائي . 

 شهودتصوّر است و مگر بالاتر از ايهن مي

منهور  زههراکه جان ما به نور حضهرت 

 یشود و در ابديت  ود با آن نور ادامه

 ؟حيات دهد

بها چقدر  وب است كه به لطهم الههي 

در  ن ر به سهيره و سهخن حضهرت زههرا

مقههام حضههرت چشهه   ههود را بههه  ،دنيهها

بيندازي  و جان را آماده کني  تا پهس 

دست يهابي  به تترّدي از آزادی از بدن 

 ،ی ارتباط با آن حضهرت اسهتكه شايسته
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اصا زند:ي ما در عال  قيامت و ابهديت 

است، چه افتخهاري از ايهن بهالاتر كهه 

نور آن ابدي  ود با  یبتواني  در جنبه

و جهان  هود را حضرت در ارتباط باشي  

 یارتباط بها آن منصهورهت ببخشي . يّ شدّ 

نوعی زميني، نياز به  یآسماني و فاطمه

که با تأما روی سيره و سخن  تترد دارد

ت و ن ر به غه  مقهدس او ظههور آن حضر

ريختهه  کند، اشکی کهه بهرای زههرامی

ی شههود آنچنههان عتيههب اسههت کههه همهههمی

زدايد بين ما و آن مقام را می یهاحتاب

کند تا حرکت  ود را و قلب را آماده می

به سوی عال  معنا و نور فهاطمی آغهاز 

کند . از طريع اشک برای آن حضرت نهور 

:هردد. نسان برمیدولت شهود حقايع به ا

 :فت: 

دارم اميد بهدان اشهکِ 

 چههو بههاران کههه مگههر

 

برق دولت کهه برفهت 

 از ن ههرم بههاز آيههد

عهرُ  در وصم حضرت زههرا جبرائيا 

 فِهي الْم نْصُور ةُ فِي السَّهم اعِ و  هِهي  »کرد: 

او در آسههمان منصههوره  08«ف اطِم ههة  الِْ رُِْ 

است و در زمين فاطمه. و نيز داري  که 

پههس از چههها روز  پيههامبر  ههدا صههلب

 زهراداري محهها ا ههذ نههور فاطمهههروزه

قدسهی براي ارتباط بها آن مقهام  03.شد

است که انسهان بتوانهد  یتتردنياز به 

سنخيتی با آن عال  قهدس و معنويهت در 

  ود ايتاد کند هر چند به صورت نازله. 

                                                 
 .333 ص الِ بار، معاني - 08

 .73، ص03بحارالانوار، ج - 03
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هههات بههدني و مهها در ايههن دنيهها توجّ 

دادن بهه ی جهوابغرايز حيواني و دغدغه

مان را داري  كهه همهه نيازهاي دنيايي

اسههت کههه  یتتههرديههافتن فعليتمههانع 

  عال  قدس و معنويت را احسهاس يبتوان

کني  ولی ا:ر جهت روح  ود را به سيره 

اندا تي  و معنهی  و سخن زهرای مرضيه

  و فهميدي  يغ  آن حضرت را احساس کرد

همه مصيبت ببينند چرا حضرت حاضرند اين

از آنچه بايد دفهاع کننهد کوتهاه  ولی

و  وقتي روحمان وارد سكرات شدنيايند، 

و :يري كههرد جهههت قيامههتبههه سههوي 

نسبت به بدن ضعيم :شت، سير تعلّقاتمان 

شهود و شروع می زهرابه سوي فاطمهروح 

مقهام سهير كنهد و آن تواند به سوي مي

ذيها شاعالله آنقدر نزديك شهود كهه در إن

در ابديت  ود زند:ي پرتو نور آن حضرت 

در  ، زند:ی با نور زههرای مرضهيهكند

 حيات ابدی. 

 ظهور عبادت كامل فاطمه

عمههده ايههن اسههت كههه بههداني  مقههام 

در اين دنيا، مقام بنهد:ي  زهرافاطمه

 دا است، همان هدفي كهه انبيهاع کاما 

ها از در بين انسهانجهت تحقّع آن الهی 

 زهرافاطمهه و مهأمور بودنهدطرف  دا 

را در  ودشان به نحو كاما به فعليت آن

و ظهههور رسههاندند، بههه طههوري كههه 

وَّلُ ش خوْت ت دُْ اُ »فرمايند: مي پيامبر دا
 
َ
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وّلهين كسهي كهه وارد ا 07«الْت نَّة  ف اطِم هة

. از آنتايی که شود، فاطمه استبهشت مي

شرط ورود در بهشت، بند:ی  دا است پهس 

اسهت. م هر کاما بند:ی  داوند  فاطمه

فعلاً بحث اين است كه چه كني  و چگونهه 

:يري كني  كهه در زند:ي به سوي او جهت

بهه عبوديت آن حضهرت اي از انوار بهره

رجوع مها بهه سهوی بهشهت و ما برسد و 

وقتهي پيهامبر لقاع الهی باشهد، چهون 

فرمايد: اوّلهين كسهي كهه وارد مي  دا

اسهت، يعنهي ا:هر  شود، فاطمهبهشت مي

و سهيره  به سوي فاطمهسان انجهت روح 

او باشد، در واقع جههتِ و سخن آن حضرت 

 سوي بهشت است.به

 صهادقامامبا توجه به فرمايش حضرت 

کننهد کهه ههر کهس بتوانهد که روشن می

را درک کند يقيناً شهب قهدر را  فاطمه

فهمي  كه درك مقام حضهرت ميدرک کرده، 

كار بسيار بزرگ و پرارزشي است و زهرا

شوي  كه نوع توجهّ به آن حضرت جهّ ميمتو

ی ليله»باشد كه به از نوع توجهّي بايد 

 يعني در نگهاه بهه حضهرت .داري « قدر

بايد حقيقتی را در ايشان درک کنهي  و 

را صرفاً يك شهخو نهداني  و حتّهي حضرت 

كهه د تهر  دحهآن را در آن حضرت ع مت 

و يا مهادر  يا همسر عليو   دارسول

هر چنهد  - لاصه نكني   ،استيازده امام 

و  و علهي  داهايي كه بهين رسهولاين نسبت

هسهت سهاده و اتفهاقي  زهرابا فاطمه ائمه
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 08-هها داردنی آنيشه در مقههام تکهوينيست و ر

يهك  بلكه متوجهّ باشهي  حضهرت فاطمهه

مقامي است در عال  وجود و بايهد تهلاش 

كرد آن مقام والا را درك كرد، به همان 

ه بايد تلاش كرد شهب قهدر را درك سنخ ك

كني ، و اين ديگهر بها كتهاب و درس و 

بايد روح ما جههت شود، محقع نمیمدرسه 

آن حضهرت مقهام بهاطنی  ود را به سوي 

اش بهه مقامي كه معني زمينهي ،بيندازد

فعليت درآمهدن عبوديهت و بنهد:ي  هدا 

است. چطور وقتي متوجهّ شديد شب قدر از 

ملائكهه و روح در هزار ماه بهتر است و 

شوند، قلب  ود را در شب آن شب نازل مي

داريهد تها از پرتهو قدر بيدار نگه مي

 نوراني ملائكهه و روح بههره بگيريهد؟ 

 یقدسهاي را با مقهام بايد چنين رابطه

ايتاد كرد تها  ود در قلب  زهراحضرت 

هاي لازم را به ما لطم مثا شب قدر بهره

ک شب قهدر تر برای درو از آن مه  كنند

را پيشهه  توان راه درک مقام فاطمهمی

بها سهيره و  زمينهي یاين فاطمههکرد. 

تها شده اي آينهسلوکی که نمايان کرده 

منتقا شوي  آسماني  آن ذات مقدّسِ به ما 

راحتی در درک شب قهدر نيهز موفهع و به

 :فت:باشي . 

                                                 
 و  س هب بت  ن س هبت  ف إِنَّ كُا  »: فرمودند  دا رسول - 08

 ،7ج الشهيعه، وسهائا « ن س بيِي وْم  الْقِي ام ةِ مُنْق طِعٌ إِلاَّ 

 هاانسان نيب کهی سبب و نسبت هر امتيق در  217: ص

 و.  تيهب اهها با من نسبت مگر رودیم انيم از هست

 ريسا نيب کهی نسبت مثا هاآن نسبت دهدیم نشان نيا

 وی قهيحقی نسهبت بلکه ستينی اعتبار هست، هاانسان

 . استی نيتکو
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صهههورتش ديهههدي، 

 زمعنههههي غههههافلي

 

از صههههدف دُرّ را 

 :ههزين :ههر عههاقلي

 
ی کههه  ههود را در مسههير عبوديههت کسهه

پرورانههده باشههد و احسههاس عبوديههت 

پرورد:ار را در  هود بهه صهحنه آورده 

شناسد باشد، عبوديت را در هر من ری می

و با ن ر به هر من ری که م هر عبوديت 

شود. در است به حقيقت عبوديت منتقا می

 ی زهههرای مرضههيهايههن رابطههه سههيره

بههه ترين من ههر بههرای انتقههال عههالی

ی عبوديت است. در ايهن ترين مرحلهعالی

وادی در هر فعلی و سخنی کهه از حضهرت 

شنوی بهه آن عبوديهت متعهالی می زهرا

شوی و از ايهن من هر راه درک منتقا می

شود، چون در عال می شب قدر نيز آسان می

ترين شراي  امکان ايد که کوچکوارد شده

انتقال شما را به عال  معنويت فهراه  

 کند. می

 ی نبوتنهياز خز علم حضرت فاطمه

فرماينههد: مي وقتههي پيههامبر  ههدا

اي از فاطمهه پهاره ؛«فاطِم ةُ بِضْع ةٌ مِنّي»

دههد، من است،  بر از حقيقتي بهزرگ مي

كهه صهرفاً  ندكسي نيست رسول  دا رازي

پدري، چنهين سهخني را  یبر اساس عاطفه

بگويد، چهون اوّلا؛ً د تهرانِ ديگهري هه  

هههايي در مههورد اند و چنههين حرفتهداشهه

اند. ثانيهاً؛  داونهد در ها نفرمودهآن

مها »فرمايهد: مي مورد پيهامبر اكهرم

يعني او از سهر ميها  ؛«ي نْطِعُ ع نِ الْه وي

:ويد. پس بايد دقّت كرد تا  ود سخن نمي

فاطِم هةُ بِضْهع ةٌ »ببيني  ايشان با :فتن: 
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و چه  چه پيامي را به بشريت داده« مِنّي

 اند. ها :شودهرازي را براي انسان

در  ا نس؛ پيهامبربنمالهك یهبه :فته

حالي كه با اصحاب  ود نشسهته بودنهد، 

داند بهترين زن سؤال كردند: چه كسي مي

 -چون سؤال از بهترين زن بهود -ت ه کسی اسچ

در ميهان  سهؤال را بها فاطمهه ليع

   يْهرُ النِّس هاعِ »د: نفرمو :ذاشت، فاطمه

نْ لا  ي ر يْن  الرِّج ال  و  لا  ي ر اهُنَّ الرِّج الُ 
 
َ»03 

بهترين زن آن است كهه نهامحرمي او را 

نبيند و او ه  نامحرمي را نبيند؛ كهه 

بحههث روي ايههن جملههه فرصههت ديگههري را 

 المههؤمنينهرحال اميرطلبههد. بهههمي

را مطههرح  زهراآمدنههد و جههواب فاطمههه

: ايهن سؤال كردند كردند، پيامبر  دا

جههواب را از چههه كسههي آمههو تي؟ حضههرت 

 : از فاطمه. پيهامبرندعرُ كرد علي

كه از آن جواب بهه شهعم آمهده در حالي

ا ي «فاطِم ةُ بِضْع ةٌ مِنّي»بودند، فرمودند: 

و  اي از من استفاطمه پاره «اِنَّها مِنّی»

فهمنهد مي  داچون رسول يا از من است.

اقههع در و جايگههاه ايههن جههواب كتاسههت.

 واهنههد بفرماينههد علهه  مي اللهرسههول

 نبوّت و رسهالت اسهت یاز  زينه فاطمه

داند جايگاه هر مخلوقی کتا اسهت که می

و جايگاه زن از اين قهرار اسهت. ايهن 

در كنهار  زهراشعور فاطمهرساند که می

توانهد حکه  می شهود معنوي پيامبر دا

                                                 
، مكارم الِ هلاق، رسىشيخ حسن فرزند شيخ طب - 03
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و عتيهب اسهت هر مخلوقی را تعيين کند 

 در فاطمهه  از چنين مقامي  كه علي

كهه آ:اهي دارنهد و لهذا بهه جهاي اين

را بدهنهد،   ودشان جهواب رسهول  هدا

 دانند در ايهن موضهوع كشهم فاطمههمي

معتبههر اسههت و لههذا بههه ايشههان رجههوع 

دسهت به كنند و از حقيقتي كه فاطمهمي

و بهه نماينهد آورده است اسهتفاده مهي

 .دهندارائه مي محضر رسول  دا

ايد برايتان سؤال پيش آيد كه چهرا ش

بالِ ره اصحاب ن ر  ودشان را نگفتنهد، 

ن هر  المهؤمنينو يا چرا لااقها امير

 ودشههههان را نفرمودنههههد، و چههههرا 

راحتي ن ههر دادنههد. بههه زهرافاطمههه

كسي  يادتان باشد در محضر پيامبر  دا

حع ن ر دادن دارد كه مطمئن باشد ن رش 

هها كهه مالهها و احتحع است، بها :مان

اظهار ن هر   داتوان در محضر رسولنمي

ن ر دارد كهه  كرد. كسي در آن محضر حعِ 

در مقام كشم حقيقت باشد و متوجهّ باشد 

 اظههار ،كه آن كشم، كشم معصومانه است

 زهران ر صهريح و بهدون تأمها فاطمهه

دهد كهه  داونهد حقيقهت چنهين نشان مي

در  ،موضههوعي را عههلاوه بههر پيههامبر

قهرار داده اسهت.  زهراار فاطمهها تي

ا:ر چيهزي  پيامبر و اها بيت پيامبر

ن ههر هر:ههز را از عههال  غيههب نگيرنههد 

ها مثا ما نيستند كه ا:هر دهند، آننمي

راحتي اظههار چيزي به ن رشان آمهد بهه

ن ر كنند. ما هر چه را فكر كني  درست 

:هويي ، معلهوم اسهت كهه حضهرت است مي
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واب آن سهؤال ه  در جه المؤمنينامير

برايشهان  انهد ون ر به عال  غيب كرده

 کشم شده که حقيقت اين امر نزد فاطمه

است، چراكه  داوند بعضي از حقهايع را 

دهد. چنانچه به بعضي از اولياع  ود مي

 زههراحضهرت فاطمهه  یدر مورد صهحيفه

را كه  یآن حقايق زهراداري  كه فاطمه

حضهرت و  کردنهداملاع میدند، نموكشم مي

نوشتند و در قرآن نيز داريه  مي علي

داد  كه  داوند علمي را به حضرت  ضر

فرمههود: بههرو از او  و بههه موسههي

البته  21كه داستانش مفصا است، بياموز؛

علهه  امامههت و رهبههريِ جامعههه بعههد از 

است و در  در ا تيار علي پيامبر دا

 ه  تهابع علهي زهرااين مورد فاطمه

  اين بهود كهه ملاح هه هستند، ولي عرض

از حقايع  كنيد چگونه :اهي كشم فاطمه

 عال  غيب طوري است كهه پيهامبر  هدا

فرماينههد: از نههوع كشههم مههن اسههت و مي

اي از من است. آري،  داوند فاطمه پاره

داد و از جهههت  شههريعت را بههه موسههي

محتاج حضرت  ضر نيسهت،  شريعت، موسي

كهه هايي هسهت ولي علاوه بر شريعت، عل 

 موسيحضرت در ا تيار  ضر است و ا:ر 

بايد از كشهم از آن علوم بداند  واست 

حضرت  ضر استفاده كند و متهذكّر شهود. 

نيز چنهين اسهت و  زهرادر مورد فاطمه

 و علههي حتههي بههه  ههود پيامبر ههدا

چيزهايي غير از شهريعت و امامهت داده 
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در معراج يافتنهد  لرسوشده است، حضرت

 ،نته  یو لهذا در سهورهآنچه يافتنهد 

ف ا وْح ي اِلهي ع بْهدِهِ »فرمايد: مي 01 یآيه

 داوند در معراج وحي كرد به « ما ا وْح ي

 یاش آنچه را كه وحي كرد. به :فتهبنده

مفسرين؛ چيزهايي به ايشان وحي كرد كه 

:فتني نيست، يعني جهزع اسهرار اسهت و 

بها  هدا  زهرالذا در رابطه با فاطمه

داريههد: :وييههد، عرضههه ميكههه سههخن مي

 دايا  به حع فاطمه و پدرش و همسرش و 

و آن  «السِرِّالْمُستْ وْد ع فيها»فرزندانش و 

اي. سرّي كه در نزدش به وديعهه :هزارده

پس معلوم است سرّي را  داونهد در نهزد 

ده است. بحث مها ربه وديعه :زا فاطمه

اسهت  زهراهمين مقام فاطمهه یهدر بار

ايههن نيسههت كههه بخههواهي  و:رنههه بحههث 

بگويي  مقهام ايشهان بهالاتر از وجهود 

بحهث  20.اسهت و يا علي مقدس پيامبر

ايههن اسههت كههه توجهّهه كنيههد؛  ههود 

هه  دُرّي اسهت :رانمايهه و  زهرافاطمه

الله در كنهار ذاتي است قدسي كهه اوليهاع

توجهّ به ساير ذوات قدسي، از ذات مقدس 

                                                 
به  المؤمنين علياميردر روايت داري  که  - 20

آيها  «نُورُ فاطِم ة  مِنْ نُورِنها؟»عرُ كردند:  اللهرسول

: فرمودنهد فاطمه از نور ماست؟ پيامبر  هدا نور

جهت شكر به آنگاه عليداني؟ مگر نمي «ا و لا ت عْل ْ ؟»

 بحهارالانوار، ن نعمت به در:اه الهي سهتده كهرد.اي

البته در اين روايت رازها نهفته است كهه   8، ص33ج

شاهدي روايت طلبد ولي آن شرح آن مقام ديگري را مي

يامبر و  است جهت توجهّ به مقهام  اصهي از حضهرت پ

از آن   واهد بگويهد حتهي فاطمهه. روايت ميعلي

 بهره نيست.مقام  اص بي
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ه و چه انهداين بانوي بزرگ غافا نبوده

اند که بهدون ها از آن مقام :رفتهبهره

منههدی از آن بههه سههلوک کههاملی بهره

لازم را از ديههن  یرسههيدند و بهههرهنمی

نبرده بودند. آيا امثهال حضهرت امهام 

بههدون رجههوع بههه مقههام  «هيعلتعالیاللهرضههوان» مينههی

توانسهتند انقلابهی اينچنهين می فاطمه

جامع به بشريت ارائه دهند تها معلهوم 

ا:ر ارتباط معنويت و عدالت با ه   شود

 دينی و دينداری يکی است؟نباشد، بی

 هدف خلقت حضرت فاطمه

نَِّ و  » در قرآن داري : مها   ل قْهتُ الْت

يعني؛ هدف  لقتِ جن  22«الِْْنْس  اِلاّ لِي عْبُدُون  

و انس، عبادت و بند:ي  دا اسهت. و از 

 فرمايد:طرفي حضرت حع در حديث قدسي مي

حْم د  ل وْلاك  ل مها   ل قْهتُ الاْ فْهلاك ، و  يا ا  »

ل وْلا ع لِيٌّ ل ما   ل قْتُك ، و  ل وْلا فاطِم ةُ ل مها 

اي احمهد  ا:هر تهو نبهودي  23«  ل قْتُكُما

آفريدم و ا:ر علي آسمان و زمين را نمي

آفريدم و ا:هر فاطمهه نبود، تو را نمي

آفريدم. ممکن نبود، شما دو نفر را نمي

بر ورد اول تصور کني  که مقام است در 

و  از مقام پيامبر  هدا حضرت فاطمه

کهه ا:هر توجهه برتر است در حالی علی

بفرماييد ملاح ه  واهيد کرد اين روايت 

و امامت حضرت  ن ر به نبوت حضرت محمّد

کههه هههدف نبههوت و دارد و اين علههي
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ها است و به امامت، ظهور عبوديت انسان

و امامتِ حضرت  حمداعتبار نبوت حضرت م

، هدف از  لقتِ حضرت محمّد و حضرت علي

هه  بهه است، آن ، حضرت فاطمه«ماالسم هيعل»علي

عنوان م هر بند:ي كاما  دا. يعني حال 

ها، بند:ي  داسهت و كه هدف  لقت انسان

بهه اعتبهار  - از طرفي هدف از  لع نبي

به اعتبهار  -و هدف از  لع امام  -نبوتش 

و همه، ظهور آن بند:ي است همه  -امامتش 

ها قهرار كه  داوند ههدف  لقهت انسهان

م ههر  زهراداده است، و حال كه فاطمه

بالفعا آن بند:ي است كه نبوت و امامت 

اند، پهس ا:هر براي ظهور آن پديد آمده

ن ر به فعليت كامها بنهد:ي كهه همهان 

اسهت نبهود، اصهلاً  داونهد  زهرافاطمه

كرد و لذا راده نمينبوّت و امامتي را ا

 زهراتوان نتيته :رفت فاطمهاست كه مي

 م هر كاما بند:ي است. 

بايههد توجهّهه داشههت كههه ايههن روايههت 

  واهد مقام عبوديت پيامبر و علينمي

 داونهد در توصهيم  زيهرارا نفي كند، 

« ر سوُلُهُ »را بر صفت « ع بْدُهُ »صفت  اللهرسول

حهض دارد و در واقهع عبوديهت ممقدم مي

اسههت، ولههي در را تأييههد كرده اللهرسههول

 عبوديت و نبوت و در علي پيامبر دا

عبوديت و امامت جمع است و چون  داوند 

ن هر بهه عبوديهت او  ،در  لقت انسهان

ح و صههري ینمونههه زهرادارد و فاطمههه

فرمايد: روايت مي ،ن عبوديت استروشن آ

 لقههتِ نبههوّت و امامههت،  لقههت  مقصههد

 اسههت و در واقههع فاطمههه ازهرفاطمهه
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اسهت و  م هر همان عبوديت پيامبر  دا

بهههه  محبهههت شهههديد پيهههامبر  هههدا

در همين راستا است كهه در  زهرافاطمه

عبوديهت  هود را  وجهود فاطمهه یآينه

يابههد و در عبوديههت او م هههري از مي

 بينههد و لههذا پيههامبرحقههايع را مي

، ف كُلَّما ف اطِم ةُ ح وراعُ اِنْسِيَّةٌ »فرمايد: مي

الْت نَّهةِ، ش هم مْتُ رائِح هة  ا شتْ قْتُ اِلي رائِح ةِ 

اي بشر:ونه فاطمه حوريه 27«اِبْن تي فاطِم ة  

شهوم، است، هر زمان مشتاق بوي بهشت مي

بههوي . در حههديث د تههرم فاطمههه را مي

ف ما ق بَّلْتُها ق ه ُّ اِلاّ »فرمايند: ديگري مي

ر:هز ه 28«وبي مِنْههاو ج دْتُ رائِح ة  ش ت ر ةِ طُه

كههه بهوي بوسه ، مگهر اينفاطمه را نمي

كن . در ت طوبي را از او استشهمام مهي

م هر جامعيت بهشت اسهت  زهراپس فاطمه

 واهنهد بهه وقتهي مي و حضرت پيهامبر

طوبي منتقها شهوند و از  یبهشت و شتره

 آن حقايع غيبي بهره :يرند، به فاطمه

و ارادت  بوينهدكنند و او را مين ر مي

و توجهّ بهه مقهام  زهرابه مقام فاطمه

آن حضرت، قدرت چنين انتقالي را بهراي 

، البتهه به همراه  واهد داشهت ما نيز

:ونههه در حههدّ  ودمههان. توجههه بههه اين

مقدمه بهراي معرفهت  زهرامقاماتِ حضرت

درك شب  ی واهد شد و زمينه به آن حضرت

 شود.قدر مي
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 ق مقام جمع حقاي حضرت فاطمه

هاي شبي است كه محهدوديت ،القدرليلة

عال  مادّه را ندارد و ظرفيت آن بيشتر 

فرمايد: شبيه عال  معنا است، چراكه مي

از هزار شب بهتهر اسهت، يعنهي ظرفيهت 

هههاي بههيش از هزارشههب در آن جمههع  وبي

است، مثا قيامت كه ظرفيهت اعمهال يهك 

شهود و جلهوي مها ع ميعمر ما در آن جم

فرمايهد: هههر كهس حالا مي .:يردقرار مي

طور كهه حهعّ معرفهت را آن زهرافاطمه 

را درك  القههدرليلههةاوسههت، درك كنههد، 

مقامي است  زهراكرده است. يعني فاطمه

جا جمهع كه حقايع بسياري را در  ود يك

تهوان آن كرده است و با ن ر بهه او مي

و از اين جهت :فته  جا ديدحقايع را يك

ير معرفت به زههرای شود انسان در مسمی

ره صهد سهاله را يهک شهبه طهی  مرضيه

 کند.می

دهد اين جملات برای اها سلوک معنا می

داننههد و کههه قواعههد عههال  غيههب را می

فهمند چگونه در عال  غيب، حقايع به می

صورت جامع و در حالت وحدت هسهتند. در 

:ويهد: داري  که: ابهن عبهاس ميروايت 

دْرِ م ا و جْهُهُ ح   س مِعْتُ مِنْ ع لِيتّ »
 
دِيثاً ل ْ  َ

نْكِرْهُ، س مِعْتُهُ ي قُولُ إِنَّ ر سهُول  اََِّ 
ُ
 و  ل ْ  َ

لْهمِ 
 
س رَّ إِل يَّ فِي م ر ضِهِ ف ع لَّم نِهي مِفْت هاح  َ

 
َ

لْم  ب هابت 
 
 23«ب ابت مِن  الْعِلِْ  ي فْت حُ كُاُّ ب ابت َ

حديثي از علي شهنيدم کهه چيهزي از آن 

انکارش ه  نکردم. شهنيدم نفهميدم ولي 
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اش کليهد در بيماري که :فت: رسول  دا

هزار باب از عل  را به مهن بهه صهورت 

سرّي داد که از هر بابي هزار باب بهاز 

شد. اين يعني تتلي يک حقيقت اجمالي مي

بههه جههان حضههرت  دااز طريههع رسههول  هه

از ايهن  و حضرت علهي اميرالمؤمنين

ک شههبه ره صدسههاله را طههی يههطريههع 

که در شب قدر به قلب اند، مثا اينکرده

، حقههايع را بههه صههورت افههرادِ آمههاده

دهند و کليّت نور هزار ماه و اجمالي مي

هايي که آماد:ي بهتر از هزارماه به آن

 رسد. دارند مي

داده  مسلّ  آن علمي که به حضرت علي

طهور . هميناست شده به صورت جامع بوده

قتهي اسهت شهود: توحيهد حقيکه :فته مي

يعنهي از « اجمالي در عين کشم تفصيلي»

يک جهت در مقام اجمال و وحهدت اسهت و 

شهدن از يک جهت در مقام ظهور و نمايان

 ي مخلوقات است. در آينه

فا و  اين تعريم از توحيد در بين عر

حکما تعريهم مشهههوري اسهت کهه توحيهد 

حقيقههت اجمههالي اسههت در عههين کشههم »

کس را نگاه که شما يک عمثا آن «تفصيلي

بينيهد کنيد و از يک جهت فق  رن  ميمي

بينيد، هايي را ميکه رن ولي در عين آن

ها را به صورت لهب و دههان و چشه  رن 

توانيههد بينيههد، بههه طههوري کههه نميمي

بگوئيد اين لب است و آن رن  است، چون 

ها به صورت لب در آمده، يعني همان رن 

جمهالي ها به صورت ادر عين اين که رن 

ها به شکا تفصيا به صورت است ولي همان
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لب و دهان در آمده، اجمالاً رنه  اسهت، 

در عين کشم تفصيلي که آن رن  به صورت 

، حقايع وقتی لب و دهان ظهور کرده است

به صورت جامع بر قلب کسی تتلهی کنهد، 

اجمالی است در عين کشم تفصيلی. يعنهی 

جا در جهان انسهان جمهع ی حقايع يکهمه

توانيد بهه که شما میشود، در عين آنیم

هرکدام از نمودهای آن ن ر کنيد. مقام 

اسهت کهه  یمقهام قدسی زههرای مرضهيه

بهرد کهه چنان فضايی میانسان را در آن

قلب انسان همچون شب قدر جهامع حقهايع 

 . شودهزارماهه می

 اي به عالم غیب دريچه فاطمه

ةُ فاطِم  »د: نفرمايمي وقتي پيامبر دا

از مقامي براي آن حضرت  بر  «بِضْع ةُ مِنّي

دهند كه آن مقام محها ظههور بهواطن مي

اي از حقههايع نبههوت اسههت و پههاره غيههبِ 

بهراي به صورت تفصهيلی باطني نبوت را 

 واهد به ا:ر كسي مي تا :شايدانسان مي

آن حقههايع دسههت يابههد، بههه مقههام 

و در آن راسهتا نزديك شود  زهرافاطمه

س معنويتِ مقهام نبهوت بههره از اقيانو

:يرد. عمده آن اسهت كهه ديهد  هود را 

تصحيح كنهي  و او  زهرانسبت به فاطمه

هاي ورود به را به عنوان يكي از دريچه

عههال  غيههب بنگههري . در ايههن صههورت 

واقع شويد كه عتب  بهمرتبه متوجهّ مييك

نبوت بوده  محا ظهور بواطن غيبِ  فاطمه

تتلی ههر حقيقهت و اين راه و رس   است
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غيبی است که به وقتش بهر قلهب انسهان 

 .کندتتلی می

مشههكا مهها ايههن اسههت كههه حقههايع و 

دهي  و بها هاي قدسي را تقليا ميانسان

کهه  یچشهم: با فرمايندكه به ما مياين

را  زهرافاطمههنگريد یرا م القدرليلة

 در ن ر به زههرای مرضهيهببينيد، ما 

نگههه  ههود را همچنههان سههطحي نگههاه 

 و ما بالا نيهايي شود مگر می داري .مي

در من ر جان ما ظههور کننهد؟ ها بالايي

درست همهان كهاري در تقليا امور قدسی 

انتهام كه با معرفت به  دا کني  میرا 

صمديت و حضور حضرت حع  یدهي  و جنبهمی

دهي  و آن جاي هستي را تقليا ميدر جاي

 سهادهی متعالی را با يك عقيده یعقيده

مگر كسهي كهه من هرش نمائي . محدود می

تواند توحيهد عال  حسّ است ميبه بيشتر 

بفهمد و يا معني حضهور غيبهي را صمدي 

را در عال  درك كنهد و او  زهرافاطمه

هر انساني با عهال   یی رابطهرا دريچه

عبوديهههت ببينهههد و از آن ذات مقهههدس 

انسانِ :رفتهار كه استفاده كند؟ همچنان

. تواند شب قدر را درك كندر:ز نميهحسّ 

رسد به شعوری می با درك آن که شب قدری

توانههد از آن شههعور کههه تمههام عمههر می

 تغذيه نمايد. 

را  زهراا:ر بخهواهي  مقهام فاطمهه

 ، ابتههدا بايههد  ههود را از يدرك كنهه

بههودن نتههات دهههي ، تهها ابعههاد زمينههي

بها ظههور کنهد و بتهواني  مان آسماني

در بهين در آن صهورت   يحقايع آشنا شو
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الله بههودن حقههايع آسههماني، مقههام سههرّ 

:هردد و مهیآرام ظاهر آرام زهرافاطمه

 یحضههرت کههه متسههمهمههددهاي غيبههيِ آن 

، تهأثير  هود را بهر مها اسهت عبوديت

 كند.میمرحمت 

با حقايع قدسی همان راه راه ارتباط 

ابتدا از طريهع که  با  دا استارتباط 

 الع  ،اين مخلوقات شويدتفكر متوجهّ مي

و بها ن هر بهه انهواری کهه   واهندمي

نماياننههد ی  ههود میمخلوقههات در آينههه

آرام جهت قلبتان به  داي حيِّ حاضرِ آرام

شود و احساس حضهور سميعِ بصير متوجه مي

حضرت حع براي قلبتان بيشهتر و بيشهتر 

با تتلی نور اسماع الههی بهر شود و مي

ار مهی قلبتان منهور بههه نهور پرورد:ه

ها ايهن مسهير سهالشويد. درست است که 

كشد تا دل را به سوي محبههت بهه طول مي

و از ذکر و ياد  هدا جهان حع برسانيد 

 ود را تغذيه کنيد ولهی مگهر غيهر از 

 اين است که در مسير ن هر بهه  داونهد

كشههد كههه ديگههر كارتههان بههه جههايي مي

 دا تصور كنيد و توانيد جهان را بينمي

توانيههد  ههدا را نميواقع ديگههر بههه

اين به جهت آن است كهه مسهير  ؟نفهميد

را درست شهروع كرديهد و در آن متوقهم 

نيهز بايهد  زهرایفاطمهشنا ت نشديد. 

در چنين مسيري باشد كه ابتهدا متوجهه 

حقيقت آسماني آن حضهرت بشهوي  و سهپس 

سوي آن حضرت بيندازي  و جهت جان را به

د از از طريع باطن و جان  هوآرام آرام

 شاعاللهبهره بگيري . إننور باطنی حضرت 
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در رابطه بها  «هيعلتعالیاللهرضهوان»حضرت امام  مينی

 فرمايند:می حضرت زهرا

[ و زنى كه افتخار  اندان وحى ]است»

چون  ورشيدى بهر تهارك اسهلام عزيههز 

در شد. زنى كه فضهايا او همطهراز مى

نهايههت پيغمبههر اكههرم و فضههايا بههى

ت و طهارت بود. زنهى كهه  اندان عصم

او  یهر كسهى بها ههر بيهنش دربهاره

سهتايش او  ی:فتارى دارد و از عههده

كههه احههاديثى كههه از  - بههر نيامههده

فههه   ی اندان وحى رسيده به انهدازه

اى و دريا را در كوزه -مستمعان بوده

نتههوان :نتانههد، و ديگههران هرچههه 

اند به مقدار فه   ود بوده، نه :فته

 27«.مرتبت او یبه اندازه

مقام زهرای  یو در جای ديگر در باره

 فرمايند:می مرضيه

در  عههاى انبيهازنى كه تمام  اصهه»

اوست. زنى كه ا:هر مهرد بهود، نبهى 

بود؛ زنى كه ا:ر مرد بود، بهه جهاى 

 28«. بوداَّ رسول 

آيا ما نيز نبايد بهه چنهين نگهاهی 

در  «هيعلتعالیاللهرضهوان»برسي  که حضرت امهام  مينهی

 سلوک عرفانی  ود به آن نگاه رسيدند؟

 یمقصةةد شمشةةده ؛فاطمةةهحضةةرت 

 هاانسان

بهههه  انگشهههت اشهههاره پيامبر هههدا

كافي است كه ما توجهّ  هود  زهرافاطمه

آن حضههرت بينههدازي  وآن مقههام را بههه 
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 ،بنگهري ی باطنی  ود با جنبهمقام را 

 زهراكه نهور فاطمههطريع است  از اين

بر قلب ما به عنوان يک حقيقت آسمانی، 

كنهههد و  هههود را بهههه مههها تتلّهههي مي

آن حضرت ابيد که يوقت ميشناساند، آنمي

با تمام وجود احسهاس نور جان ما است، 

مها اسهت و مها از  یکنيد او :مشهدهمی

اي . بهه قدي  با آن حضرت آشهنا بهوده

آشنايي نهه غريهب اسهت كهه »قول شاعر 

ايد درست ن ر كرد و ب .«سوز من استجان

حضههور ذوات قدسههي را در هسههتي ديههد و 

ی عهوال  در همهههها كهه آن شهدمتوجهّ 

ههها را بايههد ن ههر كههرد و آن ،حاضههرند

با چنين نگاهی  «هيعلتعالیاللهرضوان»حضرت روح الله يافت.

ن هر  به حقيقت ملکوتی زههرای مرضهيه

 فرمايند:کنند و میمی

ور است تمام ابعادى كه براى زن متص»

و بههراى يههك انسههان متصههور اسههت در 

جلوه كرده و بوده است.  فاطمه زهرا

يك زن معمهولى نبهوده اسهت؛ يهك زن 

روحانى، يك زن ملكوتى، يك انسان به 

 یتمههام معنهها انسههان، تمههام نسههخه

انسههانيت، تمههام حقيقههت زن، تمههام 

حقيقت انسان. او زن معمهولى نيسهت؛ 

ه او موجود ملكوتى است كه در عال  ب

صورت انسان ظهاهر شهده اسهت؛ بلكههه 

موجود الهى جبروتى در صهورت يهك زن 

ههاى تمهام هويهت ...ظاهر شهده اسهت

كمالى كه در انسان متصور اسهت و در 

در ايههن زن  -تمههام- زن تصههور دارد

 عهاى انبيازنى كه تمام  اصه... است

هههاى معنويههات، جلههوه... در اوسههت

ههاى ههاى الههى، جلهوهملكوتى، جلوه
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 - هاى مُلكهى و ناسهوتىوتى، جلوهجبر

در ايههن موجههود متتمههع اسههت.  -همههه

انسانى است به تمهام معنها انسهان؛ 

زنى است به تمام معنا زن. از بهراى 

زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه بهراى 

مههرد، و بههراى انسههان. ايههن صههورت 

انسان اسهت  یترين مرتبهنازل ،طبيعى

زن اسههت و  یتههرين مرتبهههو نههازل

اسهت؛ لكهن از  مرد یين مرتبهترنازل

نهازل، حركهت بهه سهوى  یهمين مرتبه

كمال است. انسان، موجود متحرك است؛ 

غيب، تا  یطبيعت تا مرتبه یاز مرتبه

 طاهره یفنا در الوهيت. براى صديقه

اين مسائا، اين معانى حاصا است. از 

طبيعت شروع كرده است، حركههت  یمرتبه

قهدرت كرده است؛ حركهت معنهوى؛ بها 

الهى، با دست غيبى، با تربيت رسهول 

مراحا را طى كرده است تا رسيده  اَّ 

اى كه دسهت همهه از او است به مرتبه

 23.«كوتاه است

 زهراوقتههي در احههوال حضههرت فاطمههه

:ويا آن کنيد احساس میتأمّا بفرماييد، 

حضههرت آشههنايي اسههت كههه از او فاصههله 

او ايد و سخت طالهب ارتبهاط بها :رفته

بهرای آن حضهرت حکايهت از اشك  ستيد.ه

وقتهي دل چنين شعور باطنی دارد. چهون 

شد و سپس دوري  ود متوجهّ محبوب انسان 

 اش ود را نسبت به او احساس كرد، اشهك

دوري  سهوزِ از طريع اشک، شود و جاري مي

تها همهان  دنماياظهار مياز محبوب را 
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هايی شهوند ها در عال  روحانی قهدماشک

 يکی به آن محبوب باطنی. برای نزد

حركهههات و  یدر همهههه زهرافاطمهههه

سكناتشان نمايش عبوديت محهض در مقهام 

انساني هستند، درسهت همهان چيهزي كهه 

 داوند ما را براي آن  لع كرده اسهت. 

عبوديههت اسههت و  یحقيقههت هههر انسههان

است كهه  م هر همان عبوديت زهرافاطمه

 یدههد و همههرا تشکيا می حقيقت انسان

ها در عمع جان  ود به دنبهال آن نسانا

 در ايهن راسهتا حضهرت زههراهستند و 

را حقيقت مطلوب هر انساني مأمورند تا 

از حقيقهت به او بنمايانند تا انسهان 

  ود دور نماند. 

كه زند:ي وقتي معني گر نه اين است م

كند كه انسان بهه ههدف حقيقهي پيدا مي

اسهت كهه  ود دست يابد؟ و مگر نهه اين

هدف حقيقي هر انساني عبوديت  دا است؟ 

م هر بالفعها  و مگر نه اين كه فاطمه

مقصهد  زهرااين عبوديت است؟ پس فاطمه

ها اسههت و هههر انسههان یو مقصههود همههه

طالب نزديكهي بهه  ،انساني از عمع جان

واقع بههه آن مقههام اسههت و كسههي بههه

سروسامان  واهد رسيد كه به هدف اصهلي 

فرزندان فاطمهه و  ود برسد و فاطمه و 

تنها نهه پدر فاطمهه و همسهر فاطمهه

اند، تماماً به هدف اصلي  ود دست يافته

تنهها اند، پهس بلكه  ودشان ههدف شهده

 یبها سروسههامانای که حقيقتهاً  انواده

 بيهت پيهامبراهابرند، سر میکاما به

باشند. لذا ا:هر ايهن  هانواده بهه می
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يهها آن  ،كس ن ههر كننههد، آن فههردهههر

د شهوواده داراي سروسامان واقعي مي ان

 جاست كه ما سخت به توجهّه و ن هرِ و اين

 محتاجي . زهرافاطمه

را شناخت  توان فاطمهمي از علي

 را علي و از فاطمه

مها   ل قْهتُ » عرُ شد  داونهد فرمهود:

 لهع نکهردم  «الْتنَِّ و  الِْْنْس  اِلا لِي عْبُدُون  

. و روشهن براي بند:يمگر جن و انس را 

اسهت،  دا بند:ي کاما م هر  فاطمه شد

يعني آن حضرت به آن هدفي كه بهراي آن 

 لع شده است، رسيده اسهت و سروسهامان 

 .داشتنِ يك زنهد:ي هه  بهه همهين اسهت

کسهانی  به عنهوان رسول  دا ی انواده

بهه اند، که در بند:ی  هدا کامها شهده

واقع  واسهتند برسهند، بههآنچه كهه مي

شههادت در ، در آن صهورت نهه اندرسيده

دري در بين  ار مغهيلان دربه و نهكربلا 

كدام اين  انواده در غروب عاشورا، هيچ

كند  ارج نميواقعی سروسامان آن را از 

برايشهان همه مصيبت آنجهت ه  همينو به

قابا تحما است و از اين ديد:اه بايهد 

 یترين  ههانوادهسههامان:فههت: بهها سرو

هسهتند كهه  پيهامبر بيهتتاريخ، اها

 وبي همهديگر را يافتنهد و همهه در به

مقههدس بنههد:ي بههه همههديگر كمههك  جهههتِ 

كههه بههه بشههريت كمههك نمودنههد، همچنان

 كردند. 
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، ل وْلا ع لِهيٌّ »فرمايند: مي  دا پيامبر

، نبود ا:ر علي 31«ل ْ  ي كُنْ لِفاطِم ة  كُفْوٌ 

در . وجود نداشهت همسري همطراز فاطمه

در ن ههر را  قههام علههيمايههن روايههت 

حضهرت  یبگيريد كهه مقهام ولايهت كليّهه

ی شايستهو چنين انساني  30پرورد:ار است

اين ذوات است، يعني  زهرافاطمه همسريِ 

سنخيِ تكويني با همديگر يك نوع ه مقدس 

سههنخيِ دارنههد كههه بههر اسههاس همههان ه 

اند تكويني، تشريعاً با ه  ازدواج كرده

 از مقهام علهي توانجاست كه ميو اين

برد و از مقام  زهراپي به مقام فاطمه

 برد. پي به مقام علي زهرافاطمه

و  زهرابا توافع فاطمه پيامبر دا

، كارهاي  انهه را بهه دوش مرتضيعلي

د و كارهاي بيرون منهزل :ذاردن فاطمه

 .قههرار دادنههد علههي یرا بههه عهههده

دانيد كه در آن زمهان آب در منهازل مي

و بايههد بهها مشههك از بيههرون آب  نبههود

ارهاي  ارج از منهزل هه  آوردند و كمي

بود، پس چهرا  عليحضرت  یكه به عهده

از بند مشك پينهه  د تر پيامبر یشانه

 بسته بود؟  معلوم است كه حضور علهي

ط به تحقّهع هاي مربوها و فعاليتدر جن 

كارها بهر دوش  یاسلام طوري بود كه همه

همهه ن:رفت ولهي بها ايقرار مي فاطمه

                                                 
 .078، ص73حارالانوار، ج ب - 31

 در رابطهه بها مقهام علهی پيامبر  دا - 30

 «اِنَّ الْم لائِك ة  ل ت ت ق هرَّبُ اِل هي اللهِ بِمُح بَّتِهه»د: فرماينمي

بههه  ههدا تقههرّب  محبّههت علههي یوسههيلهملائكههه به

 . 38، ص33 بحارالانوار، ججويند.مي
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هههيچ اعتراضههي  مرضههيهتنههها زهراينههه

اي از ترين :لههو هر:هز كوچهك ندنداشت

 ی هاطر همههايشان شنيده نشد و با طيب

، بلكه كارهاي ندكارها را پذيرفته بود

تهر كهه مه  هایرا از كار شانيا ، انه

ت طولاني بود بهاز اتربيت فرزند و عباد

 یه  انههنداشت و تاريخ :هواه اسهت كه

هاي تربيت بهترين انسههان یايشان،  انه

عبادت و نيايش :شت، به  یتاريخ و  انه

طوري كه  داونهد در مهورد آن  انهه و 

امثال آن  انه آيه نهازل فرمهود كهه: 

في بُيُوتت ا ذِن  اللهُ ا نْ تُرْف ع  و  يُذْك ر  فيه ها »

هُ فيها بِالْغُدُوِّ و  الاص
 32«الاسمُْهُ، يُس بِّحُ ل 

 یني چرا  هدايت و نور الهي در  انهيع

هايي كههه عبههادت آويختههه اسههت،  انههه

المقام باشهند  داوند اجازه داده رفيع

 -صهبح و عصهر -ها همهواره و در آن  انه

، حضههرت بههاقر شههودبههرده مينههام  ههدا 

ی انبياع و ها،  انه انهفرمايند: آنمی

و در شهنا ت حضهرت  33.ی علهی اسهت انه

از اين مسئله هر:ز نبايد غفلت  فاطمه

که چگونه انوار الههی در آن فضها  كرد

اند و چگونهه عهال  حضور و ظهور داشته

ها قرار داشته، در تکوين در ا تيار آن

رابطه با در ا تيارداشتن ن ام تکهوين 

روايت كهرده « ابوذر»در  بر داري  که 

مهرا :سهيا داشهت تها  است: رسول  دا

ضرتش بخوان . بهه را به حضور ح على

رفهت .  حضرت على یاين من ور به  انه

                                                 
 .33 ینور،آيه یسوره - 32

 .517، ص 3، ج تفسير نورالثقلين - 33
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او را بههه بيههرون از  انههه  وانههدم، 

پاسخى نداد. باز:شت  و جريهان را بهه 

تقهدي  داشهت . رسهول  عرُ رسول  هدا

فرمود: باز :رد و على را كهه در   دا

 انه است به سوى من بخوان. براى بهار 

آن حضرت رفهت  و او را  یدوّم، به  انه

به  ارج از  انه دعوت كهردم، در ايهن 

حال صداى آسياى دستى كه بهه آردكهردن 

مشغول بود، به :وش  رسيد. از شكاف در 

نگاه كردم ديهدم آسهيا بهه كهار  هود 

دههد. مشغول است و كسى آن را حركت نمى

را صهدا كهردم و  در همين موقع، على 

ايشههان پاسههخ مههرا داد و بهها كمههال 

آمهد. :فهت :  وشروئى از  انه بيهرون 

تههو را بههه سههوى  ههويش  رسههول  ههدا

بها سهرعت بهه حضهور   وانهد. علهىمى

شتافت. پهس از ورود بهه  پيغمبر اكرم

 حضور مبارك پيامبر، من به رسول  هدا

ه  به سوى من  نگريست  و رسول  دا مى

 نگريسههت. در ايههن هنگههام پيغمبههرمههى

اى ابههاذر  در ضههمن انتههام  فرمههود: 

فقلت: يها » اى؟ ديدهمأموريت  ويش چه 

رسول اَّ عتيب مهن العتهب، رَيهت رحهى 

تطحن فى بيهت علهىّ و لهيس معهها َحهد 

آورى كه تاكنون ، :فت : كار شگفت«يرحى

ديهدم كهه  على ینديده بودم؛ در  انه

را حركهت كند ولى كسى آنآسياب حركت مى

فرمود: اى اباذر   دهد  رسول  دا نمى

رشههتگانی همانهها بههراى  ههداى تعههالى ف

:ردنهد ايشههان را هستندکه ِ:رد جهان می
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را يههارى  موظههم داشههته تهها آل محمّههد

 37«.كنند

ماي   تسبیحاتي آسةماني، عامةل ن

 شوهر فاطمه

اساس تربيت؛  انه و  انواده اسهت و 

محههال اسههت غيههر از مههادر كههس ديگههري 

بتواند نيازهاي تربيتهي روح كهودك را 

 زهرابههرآورده سههازد و لههذا فاطمههه

واهد به عنوان يك مادر نهايت همّهت  مي

را در تربيههت فرزنههدان  ههود بههه كههار 

تصور فرمود ا:ر در اين رابطه ببندد و 

كمك كاري داشته باشد در امهر تربيهت، 

تر است. در همان زمهان كنيهزي را موفع

هديه كهرده بودنهد و لهذا  به پيامبر

تقاضا كهرد چنانچهه ممكهن  زهرافاطمه

به امور  انه در است آن كنيز جهت كمك 

در شرايِ  سخت زنهد:ي  -باشد  كنار فاطمه

ها آن زمان، داشتن  دمتكار برای اکثر  انواده

 ي پيامبر ههداولهه -معمههول بههوده اسههت

را در افقهي ديگهر جسهتتو  زهرافاطمه

سهههؤال  د و لهههذا از فاطمههههنهههكنمي

آن كنيز را به تو بده  يها : »ندفرمود

 معلههوم اسههت كههه« چيههز بهتههري را؟ 

هاي بزرگ از ههر چيهزي، آن وجهه انسان

طلبند، حتهي نمهازي عالي و افضا را مي

ترين بُعهد  وانند، آن عاليرا ه  كه مي

كنند، بهه طهوري نماز را طلب ميروحاني

                                                 
در صحاح  فضائا پنج تن، محمد باقر ساعدى - 37

 .371، ص 2ششگانه اها سنت، ج
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از شهدت قيهام پاههاي  زهراكه فاطمهه

كنههد. حههالا در جههواب مبههاركش ورم مي

د: چيهز بهتهر ن:وينيز مي پيامبر  دا

اي فهرد واه . پيامبر هدا از كنيز مي

آينهد و آن حضهرت مي یآن روز به  انهه

بهراي شهما ايهن  فرمايند: جبرئيامي

ذكههر را آورد. و تسههبيحات مشهههور بههه 

به حضرت آموزش را  زهراتسبيحات فاطمه

  38دهند.می

عرُ بنهده روي ايهن نكتهه اسهت كهه 

و   داونهههد متعهههال و پيامبر هههدا

را  سه چه :هوهري در فاطمهه جبرئيا

 یدرون همههه واهنههد در دارنههد كههه مي

با چنين اذكار آسهماني، :هوهر  ،مشكلات

تعهالی کامها برسهد و لهذا فاطمي بهه 

را بهه او كنيهز آن  رسول  داتنها نه

در  که زهرای مرضهيه یندادند، در عين

، ذكري از آسهمان باقی بودند آن مشكلات

را در  زهههرابههراي او فرسههتادند تهها 

در تر از قبها افراشته قامتي به نهايت

بنماياننهد  دا، به بشريت کاما بند:ي 

راهنمههايی قههرار و :ههوهر وجههود او را 

 واههد در عهين کهه می یدهند برای کسه

تحما بار مشکلات در زند:ی، بها ملکهوتِ 

 اين عال  زند:ی کند.

 زهرافاطمههچون جان   دا و رسولش

اذكهار حقيقت آن بخشيدن را مستعد تحقّع

بههراي او را ين اذكههاري ديدنههد چنهه

 زههرای مرضهيهفرستادند. در تسبيحات 

                                                 
 .32، ح 200، ص 0من لا يحضره الفقيه، ج - 38
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حضههرت قلههب ، «اكبههرالله»بهها تحقههع ذکههر 

تصهديع و اظههار کبريهايی محا  فاطمه

پرورد:ار  واهد بود و تمام قلبِ حضهرت 

:يهرد تها را نور کبريايی حهع فهرا می

كبريايي حضرت هرکس  واست به مقام فه  

مهدد  زهراوارد شود از روح فاطمه« الله»

مرتبه بگويد و  37بگيرد و اين ذكر را 

حضهرت قلهب  ،«ا لْح مْهدُه»با تحقهع ذکهر 

تتلهی جمهال محها به طور کاما  فاطمه

:ردد و حضرت با تکرار آن ذکهر الهی می

كس کنند و معلوم است هرمیتصديع آن را 

« حمهدِ» واست به مقام تصديع و اظههار 

ی نهور حضرت الله برسد و قلب او محا تتله

بايهههد از روح جمهههال الههههی :هههردد، 

 33مدد بگيرد و آن ذكر را  زهرافاطمه

بهها تحقههع ذکههر مرتبههه بگويههد. و 

محا تتلهی  فاطمهحضرت قلب  ،«اللهسبُْحان  »

:ردد و حع را از هر:ونه اس  جلال حع می

دارد و هرکس  واسهت قلهب نقصی منزه می

مند از نور اس  جلال الهی شهود او بهره

ر ذيهها شخصههيت ملکههوتی زهههرای بايههد د

آن ذکههر را تکههرار مرتبههه   33مرضههيه

 کند. 

کهه يد: در اين اذكار ئفرمامیملاح ه 

رمهز و هديه فرمهود   داوند به فاطمه

رازي نهفته است كه اهلش نبايهد از آن 

مقههدس  یاز آينههه تههاغافهها شههوند 

آن اذكهار  در فهه  اسهرارِ  زهرافاطمه

 برند. بلازم را  یبهره
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 زهرایت حقیقت وجودي فاطمهظرف

 صههادقآنچههه حضههرت بهها توجهّهه بههه 

ف م هنْ ع هر ف  فاطِم ههة  ح هعَّ »: که فرمايندمي

بايد  33؛«الْق دْرم عْرِف ت ها، ف ق دْ ا دْر ك  ل يْل ة  

از طريهع معرفهت ن ر کني  که رازي به 

بها شهود و وده میبر ما :شه به فاطمه

 به ايهن امهر بايهد بها نگهاه وتوجه 

نگريست تها  زهرابه فاطمه ی اصفرهن  

 القهدرليلةدر شخصيت روحانی آن حضرت، 

كه  داوند در  یالقدرليلةرا درک کرد، 

فرمايهد: مي رابطه با آن به پيهامبرش

تهو چهه  «الْق هدْرو  ما ا دْريك  مها ل يْل ةُ »

. يعنهي القهدرليلةتواني دريابي از مي

ت كهه بلندمرتبه اس بشآن  مقام چنانآن

توان بهه حقيقهت آن دسهت به راحتي نمي

يافههت. حههال حسههاب كنيههد چقههدر بايههد 

ابعهاد آماد:ی روحانی پيدا کنهي  تها 

در من ر مها قهرار  حضرت فاطمهوجودی 

کههه ظرفيههت شههب قههدر :يههرد و همچههون 

نماياندن حقايقی را دارد که در ههزار 

مههاه ممکههن نيسههت، بتههواني  بهها نههور 

به طهی راه صد سهاله را يهک شه فاطمه

توانهد در ذيها بنهد:ی مین کني . يك ز

، از ن هر  دا در مهتن شهريعت محمهدی

بيابهد و وسعتي به وسهعت قهرآن وجودی 

:ردد که محا نزول ملائكه و روح قلب او 

حقيقت هر امهری را بهر آن قلهب نهازل 

«. كُهاِّ ا مْهر مِهنْ » کنند زيرا فرمهود:می

اِنّهها » یدر تأويهها آيههه صههادقامام
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نهد: ودفرم «اهُ فهي ل يْل هةِ الْق هدْرا نْز لْن

با اين  ،«ا هُ »، و الْق دْرُ «فاطِم ةُ »ا للَّيْل ةُ 

تمام وجود و شخصيت « الله»حساب نور حضرت 

تنها را فرا :رفته و نهه زهرای مرضيه

را حقيقتاً شنا ت، شب قدر  هركس فاطمه

بلکههه نههور حضههرت الله را را درك نمههوده 

به ايهن  ي فاطمه:ذارعلت نامشنا ته. 

او نيز مثا شب قدر بهه نام آن است كه 

راحتی قابا درک نيست و حقيقتاً بسياری 

مخلوقات از معرفهت او بهاز :رفتهه از 

و عقول  لع به کنهه معرفهت او  اندشده

 نخواهند رسيد. 

حقيقت قرآن به صورت دفعي در شب قدر 

نازل شده و حالا  بر قلب مبارك پيامبر

بهر قلهب است كه قرآن  همان شب فاطمه

و ظهرف وجهودي او وسهعت او نازل :شته 

قههرآن را در  ههود دارد.  یپههذيرش همههه

عمده آن است كه از طريع ايهن روايهات 

 بتهولزهراي متوجه ظرفيت وجودي حضرت 

قلبي بها  در هماهنگيِ تا بتواني  شوي  

 نهايت تلاش را بکني . آن حضرت 

 مسلّ  ظرفيت تکوينی حضهرت در آن حهدّ 

بوده که يهازده امهام کهه همگهی عِهدل 

اند، مستقي  و غير مسهتقي  از او قرآن

متولد شوند. با اين تفاوت که سهيره و 

سخن امامان، قرآنِ متس  است و کسی نمی 

هها تفسهير بهه رَی ی آنتواند در سيره

که در قرآن صهامت امکهان کند، در حالی

تفسير به رَی هست. قرآن  هودش معصهوم 

ن سهاکت اسهت ممکهن اسهت است، اما چهو

ای در آن انحراف ايتاد کنند و لذا عده
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نياز به کسانی دارد که آن را به نطهع 

منشههأ چنههين  آورنههد، فاطمههه زهههرا

بودند که در مقام  ود قرآن  یهايانسان

اند. معاويه توانست با قهرآن بهه ناطع

طور نيست که بها جن  قرآن آيد ولی اين

لی رفهت، به جن  ع ی علین ر به سيره

ی آن حضرت امکان سوع اسهتفاده را سيره

در  کند و بهه همهين جههت علهیک  می

عباس وقتی بنا اسهت ی  ود به ابنتوصيه

فرماينهد: از با  وارج محاجهّ کنند، می

ها حتت نياور، زيرا طريع قرآن برای آن

قرآن دارای وجوه مختلم است، تو چيهزی 

 :ويی و  ص  تو چيز ديگر، لهيکن بههمی

ها :فتگو کهن کهه با آن سنت رسول  دا

هها در اين صورت راه تهوجيهی بهرای آن

همههين برکههت بههرای مهها در  37مانههد.نمی

 نيز هست. البيتی اهاسيره

 با فاطمه راز دوستي پیامبر

جهان  یدر آينهه  هدا راستي پيامبر

د كههه هههر وقههت نههبينچههه مي فاطمههه

د آ هرين ند از مدينه  ارج شهون واهمي

 زهراد فاطمههنهكني را كه ملاقات ميكس

به مدينهه برمي د، نه:رداست و هر وقت 

د، نهفرمايكههه ملاقهات ميرا اوّلين كسي 

برای هميشه است. آيا بايد  زهرافاطمه

چش  دوستداران ايهن  انهدان از راز و 

آيها  ؟رمز اين نوع ارتباط بسته باشهد

حکايهت از آن نهدارد  ی رسول  داسيره
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امههور  یابتههدا و انتهههاکههه بايههد در 

باشد تا زند:یِ زمينی  ن رها به فاطمه

به کمک آن حهوراع انسهی بهه آسهمان و 

 یملکوت متصها :هردد و همهواره رائحهه

 ملکوت مدّ ن ر ما باشد؟ 

اويس قرني سخت مشتاق ملاقات با رسول 

دانست ا:هر اويهس بود و مادرش مي  دا

رسههيد ديگههر از او چشهه   بههه محبههوبش

بيش که ، با فرزندش شرط كرد داردبرنمي

از يك روز در مدينه نماند و اويس بها 

پذيرش اين شرط از يمن به سهوي مدينهه 

د کهه يرسهمدينهه قتی به وو حركت كرد 

در آن يک در مدينه نبودند و   دارسول

نشهد و  موفع به ديدار پيامبر داروز 

بهه طبع قولي كه به مهادرش داده بهود 

وارد   ههدابر:شههت و چههون پيامبريمههن 

اِنّي لا   جدُِ ن ف هس  »مدينه شدند، فرمودند: 

از  یمهن بهوي 38«الرّحمنِ مِنْ قِب اِ الْهي م ن

را از طهرف يمهن استشهمام ن ف س رحمهان 

هها كن . عرُ بنده اين است كهه  يليمي

رفتنههد ولههي آمدنههد و ميبههه مدينههه مي

 تانبود ن ف س رحمان وجودشان م هر ظهور 

هها بهوی وجودی آنر از آثا پيامبر دا

توجهّه  هاص را بيابنهد و  ین ف س رحمهان

در همهين  زهرابه فاطمهه پيامبر دا

اسهههت و در همهههين رابطهههه راسهههتا 

ف اطِم ةُ ح وْر اعُ إِنْسِيَّةٌ ف كُلَّم ا »: فرمايندمي

اشتْ قْتُ إِل ى ر ائِح ةِ الْت نَّهةِ ش همِمْتُ ر ائِح هة  
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ای انسهانی فاطمه حوريه 33«ابْن تِي ف اطِم ة

 واه  بهوي بهشهت را هر وقت مياست که 

بهوي . را میفاطمه د ترم  استشمام کن 

در همهان  كهه پيامبر هداعلاوه بر اين

بهها بهشههت  زهرااز طريههع فاطمهههحههال 

ارتباط دارند، عما آن حضرت تذكري است 

 زهرابراي ما، كهه چگونهه بهر فاطمهه

طريههع آن حضههرت بنگههري  و چگونههه از 

:يری  ود را به سهوی وي  و جهتبهشتی ش

  بهشت به فعليت در آوري .

اي كهه مها از فاطمههحيم نيسهت آيا 

او بههه بهشههت طريههع از   ههدا پيههامبر

شوند، به ساد:ي بگذري  و بهه منتقا مي

كههه مقههام متعههالي او را درك جههاي اين

كني  و  ود را بالا ببري ، آن حضرت را 

 آن مقهامبه از توسا  و پايين بياوري 

کهه قدسي متعالي محروم شهوي ؟ در حالی

ههاي بهالا را كه مقام پيامبر و ائمه

بينند از بالا بهودن مقهام آن حضهرت مي

 بر دادند و مسلّ  براي ارتباط بها آن 

مقام، بايد كمي همّهت كهرد و از حالهت 

 عادي قدمي بالاتر :ذاشت.

را  زهراقهدر فاطمههآن پيامبر دا

شهوند :هردي ميضي نبينند كه رابزرگ مي

قدسههي د ترشههان  یاز دنيهها بههر چهههره

طوري كههه وقتههي از سههفري بنشههيند، بههه

 زهرافاطمهه یبه سوي  انههبر:شتند و 

 بهر درِ کهه دار اي نقشرفتند و با پرده

كمهي  ،رو شهدندروبههآويزان بود  انه 
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:شته و بر:شتند.  بر به فاطمهه :رفته 

رسهيد، پهرده را جمهع كردنهد و  زهرا

فرسههههتادند، و  پيههههامبر  ههههدمت

همين كه كار او را ملاح هه  پيامبر دا

همههاني كههرد كههه »كردنههد فرمودنههد: 

و سهه بهار فرمودنهد: پهدرش   واست مي

محمّهد فدايش باد، دنيها از محمّهد و آل

 زهرافاطمهه یقدر آينهآري آن 71.«نيست

دادن حع و حقيقت پرتَلهؤ اسهت در نشان

نهد حتههي حاضههر نيسته كه پيامبر دا

 -ی :لهدارهمچهون پهرده -چيههزهاي مبهاحي 

پههر رمههز و راز را كههدر  یايههن آينههه

 ینمايد. دنيا براي  انداني كه واسهطه

تواند مطلهوب فيض حضرت پرورد:ارند نمي

ل يْس ههتِ »و در ادامههه فرمودنههد:  باشههد

الدُّنْي ا مِنْ مُح مَّدت و  لا  مِنْ آلِ مُح مَّدت و  ل هوْ 

نْي ا ت عْدِلُ عِنْهد  اََِّ مِهن  الْخ يْهرِ ك ان تِ الدُّ 

ج ن اح  ب عُوض ةت م ا س ق ى مِنْه ا ك هافِراً ش هرْب ة  

دنيا برای محمد و آل محمد نيست  70«م اعت 

و ا:ر دنيا به مقدار بهال مگسهي ارزش 

 یكافري به مقدار يهك جرعهه داشت، هيچ

و  .شهههههدآب از آن بر هههههوردار نمي

كههه بر ههورد آنپههس از  پيامبر ههدا

را ديدند، بر استند و به سهوي  فاطمه

 حركت كردند. فاطمه ی انه
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 راه محبت به فاطمه

ملاح هه مقصود من آن است که عزيهزان 

چهه نگهاهي بهه  د كه پيامبر  هدانكن

در حرکات و :فتار دارند و  زهرافاطمه

چهه  نسبت به زهرای مرضيه رسول  دا

 هود را توجهّ رازی نهفته است که بايد 

كار :يري  تا از اشهارات پيهامبر و به

 زهرامقام فاطمهدر بر ورد با  ائمه

به حقيقت آن راز دست يابي ، رازی کهه 

در ظاهر و به صورت عادی قابا دسترسهی 

يک زن است  جايی که فاطمهنيست. از آن

و زن مأمور است کهه  هود را در حتهاب 

نگه دارد تا در معرُ نامحرمهان قهرار 

د، حقيقتی ه  کهه در نهزد زههرای نگير

 یهسهت بهيش از آنچهه در بقيهه مرضيه

معصومين هست، باطنی است و با اشهارات 

توان متوجه آن مقام شد و می رسول  دا

هر کس توانست کاری برای  ود بکنهد از 

همين طريع بهوده اسهت. همهين انهدازه 

دان  که ا:ر توانستي  نسبت  هود را می

شاعالله آن محبتِ إن  با آن حضرت درست کني

دنبال آن بودي  در قلبمان به نابي كه 

كردن دسهت زيرا محبت پيداشود. ظاهر مي

و از كهردن ولهی درسهت نگهاهما نيسهت 

 یاشههاراتی کههه رسههول  ههدا و ائمههه

 نسههبت بههه زهههرای مرضههيه معصههومين

اند سرسری نگذشتن، دست ما اسهت. داشته

آن  بهه محبهتِ شاعالله و با اين مقدمات إن

آيههد. ميپههيش  ود  ودبههه ذات مقههدس

توانيهد كه شما در ابتدا نمي:ونه همان

اراده كنيد به  دا محبت بورزيد، بلكه 
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بها و  نالعهالميحضهرت ربّ با معرفت به 

دنيا از  محبتِ کردن زهد در دنيا و  ارج

 ود محبت به حضرت پرورد:ار  ودبه ،قلب

 کند.ظهور می

 ه فاطمهب وقتي معني محبت پيامبر

قلب پيامبري كه متوجه شدي  روشن شد و 

در سلامت محض اسهت و از هر:ونهه شهركي 

محبهت اينچنهين   الي است، به فاطمهه

 جههت ههر قلهبِ شهوي  متوجه میورزد، مي

به نزديک است  که به حضرت محمدسالمي 

در ذيا نور است و  سوي محبت به فاطمه

دنيها بهه از محبهت هر انهدازه  محمد

نائها  به محبت فاطمهه ، يه بگيرفاصل

های بههاطنی عههال  از جنبهههو   ي:ههردمي

ا:ههر نههور يههابي . وجههود آ:ههاهی می

بر قلبهي افتهاد، آن قلهب  زهرافاطمه

حضرت پرورد:ار  عبوديتِ ای از نحوهوارد 

نهفته  که در مشرب زهرای مرضيه شودمي

ی است، مشربی که در رجوع الی الله از همه

کنههد، بههه آن ر عمهها میتها سههريعمشههرب

اينطهور از آن  معنايی که رسهول  هدا

وَّلُ » بر دادند که 
 
الْت نَّهة   ي هدُْ اُ  ش هخوْت  َ

صهی کهه دا ها بهشهت اولين شخ 72«ف اطِم ة

شود فاطمه است. ملاح ه بفرمائيد کهه می

اين اوليت يک اوليت و تقدم عادی نيست 

بلکه تقدم وجودی و تکهوينی اسهت، بهه 

در  ه زهههرای مرضههيهايههن معنهها کهه

ی توحيدی قرار دارند و ترين مرتبهعالی
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ی جوانب حضور حع در هستی که يک به همه

اند. و از تواند برسد، رسهيدهانسان می

ها در ی انسههانجههايی کههه مقصههد همهههآن

كسهي بهه بند:ی بايهد توحيهد باشهد و 

رسد كه به مقصد حقيقي  ود سروسامان مي

ترين روسهامانباس زهرابرسد، پس فاطمه

 ها است. :فت:انسان

سهامان شهود هرکه بی

 در راه عشهههههههههههع

 

در ديههههار دوسههههت 

 سهههههامانش دهنهههههد

هرکه ن فْس بُت صفت را  

 بشههههههههههههههههکند

 

در دل آتش :لسهتانش 

 دهنهههههههههههههههههد

 

 را نديدند فاطمه

سروسهاماني و  توحيد زههرا:سترد:ي 

دهد برای هرکس که پيرو آن به تاريخ می

را  مههفاطبه همين جههت روشن نيست و 

هاي بيننههد، پريشههانيسروسههامان ميبي

آن ظاهري آن حضهرت را در درون بنهد:يِ 

و اُنس و آرامش پرورد:ار  نسبت به حضرت

نه به همين جهت يابند و نميبا  دا را 

را درست ديدنهد و نهه  در دنيا فاطمه

تواننهههد آن حضهههرت را میدر قيامهههت 

إِذ ا »فرماينهد: می . رسول  هداببينند

ي وْمُ الْقِي ام ةِ تُقْبِهاُ ابْن تِهي ف اطِم هةُ  ك ان  

ع ل ى ن اق ةت مِنْ نُوقِ الْت نَّةِ مُد بَّت ة  الْت نْب يْنِ 

  طْمُه ا مِنْ لُؤْلُؤت ر طْبت ق و ائِمُه ا مِن  الزُّمُرُّدِ 

الِْ ْ ض رِ ذ ن بُه ا مِن  الْمِسكِْ الِْ ذْف هرِ ع يْن اه ها 

يْه ا قُبَّةٌ مِهنْ نُهورت ي اقُوت ت انِ ح مْر او  
انِ ع ل 

يُر ى ظ اهِرُه ا مِنْ ب اطِنِه ها و  ب اطِنُه ها مِهنْ 

ظ اهِرِه ا د ا لُِه ا ع فْوُ اََِّ و    ارِجُه ا ر حْم هةُ 

سِه ا ت اجٌ مِنْ نُورت لِلتَّاجِ س بْعُون  
ْ
اََِّ ع ل ى ر َ

اقُوتِ رُكْناً كُاُّ رُكْنت مُر صَّهعٌ بِالهدُّرِّ و  الْي ه
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فُهعِ عُ ك م ا يُضِييُضِي
ُ
عُ الْك وْك بُ الدُّرِّيُّ فِهي َ

لْم  م ل هكت و  
 
السَّم اعِ و  ع نْ ي مِينِه ا س بْعُون  َ

لْهم  م ل هكت و  ج بْر ئِيهاُ 
 
ع نْ شِم الِه ا س بْعُون  َ

عْل ى ص هوْتِهِ 
 
آ ذٌِ بِخطِ امِ النَّاق ةِ يُن ادِي بِهأ

بْص ار كُْ  ح  
 
تَّهى ت تُهوز  ف اطِم هةُ بِنْهتُ غُضُّوا َ

ف لا  ي بْق ى ي وْم ئِذت ن بِيٌّ و  لا  ر سوُلٌ و   مُح مَّدت 

بْص ار هُْ  ح تَّى 
 
لا  صِدِّيعٌ و  لا  ش هِيدٌ إِلاَّ غ ضُّوا َ

ت تُوز  ف اطِم ةُ ف ت سِيرُ ح تَّى تُح اذِي  ع رْش  ر بِّه ا 

 تهرم چون روز قيامت شهود د 73«ج اَّ ج لا لُهُ 

هاى بهشت بهه اى از ناقهفاطمه بر ناقه

محشههر رو كنههد كههه دو پهلههوي آن شههتر 

حريرهای بهشتی آويزان است و مهارش از 

لؤلؤ مرطوب و چهارپايش از زمرد سبز و 

دمش از مشك اذفر و دو چشمش از يهاقوت 

است از نهور ايسر  است، بر پشت آن قبه

كه برونش از درونش ديده شود و درونهش 

رونش، درون آن :ذشههتِ  داسههت و از بهه

برونش رحمت  دا، فاطمه تهاجى بهر سهر 

دارد که دارای هفتاد رکهن اسهت و ههر 

ركنى مرصعّ به دُرّ و ياقوت است، بدر شد 

چنانچه بدر شد ا تهر فهروزان در افهع 

آسمان و بر سهمت راسهتش هفتهاد ههزار 

فرشته باشهد و بهر چهپش هفتهاد ههزار 

را  فرشههته و جبرئيهها مهههار آن ناقههه

:رفته و به بانهك بلنهد فريهاد كشهد: 

ديده بر ه  نهيد تا فاطمه د تر محمهد 

بگههذرد. نمانههد در آن روز پيغمبههر و 

كه همهه رسول و نه صديع و شهيدى جز آن

ديده بر ه  نهند تها فاطمهه بگهذرد و 
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جههاّ » ههود را برابههر عههرش پرورد:ههارش 

 رساند.« جلاله

در مقام  ود قيامت که دانيد حتماً مي

بهه طهور حقيقت هرچيهز ايطي است كه شر

و حقيقههت زهههرای شههود كامهها ظههاهر مي

آن قدر متعهالی اسهت کهه حتهی  مرضيه

ستهانسان اند هايی آنچنان بهزرگ نتوان

بين پيدا کنند کهه تا آن حدّ چش  حقيقت

را کامها درک نماينهد.  حقيقت فاطمهه

در دنيها تمهام ای چون عدهكه طور همان

هايش، دنيها و دنو هدفِ ديه انافع جانش

امور دنيا بوده و چشه   هدابين بهراي 

، در آن عهال  انهدوجود نياورده ود به

، د كه آيات الهي را ببينهدنچشمي ندار

اند بين نشهدهای ه  تا آن حدّ حقيقتعده

آشنا باشهند. ا:هر  که با حقيقت زهرا

ديد و چشِ  فق  دنيا را انسان در دنيا 

كهرد، در نتقويت حقايع معنوی را ديدن 

آنچهه شود زيرا نابينا محشور میقيامت 

ديهده ست بها چشه   هدابين هدر قيامت 

شود و آنچه ه  که در دنياست بهه آن می

نيسهت.  که در دنيا است در قيامت یشکل

رابطههه در همههين  داونههد در قههرآن 

و  م نْ ا عْر ُ  ع نْ ذِكْري ف اِنَّ ل هْ »فرمايد: مي

 77«الْقِيم ةِ ا عْميرُهُ ي وْم  م عيش ةً ض نْكا و  ن حْشُ 

از يههاد مههن روي در دنيهها كسههي كههه 

بر:رداند زند:ي سختي  واهد داشت و در 

 یشهود. در ادامههقيامت كور محشهور مي

ر بِّ لِهه   : »دپرسههطههرف ميآيههه هسههت كههه 

اي  «ح ش ههرْت ني ا عْمههي و  ق ههدْ كُنْههتُ ب صههيراً 
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چهرا مهرا كهور محشهور پرورد:ار مهن  

كه در دنيا بينا بهودم. يكردي، در حال

فرمايد: قضيه چنين بود كه آيات مها مي

هها را فرامهوش براي تو آمهد و تهو آن

كههردي و چشهه   ههدابين در  ههود ايتههاد 

ا:ر كسي در دنيا چش  دلهش را  .ننمودي

باز نكند و  دابين نشود در قيامت كور 

جا شود و چشمي ندارد كه در آنمحشور مي

اسهر حقيقهت بتواند آن عال  را كهه سر

 است ببيند. 

اههها محشههر چشهه  کههه معلههوم اسههت 

اند كه دستور بين با  ود نياوردهفاطمه

شود چشه   هود را بر:ردانيهد، داده مي

جهايی کهه از آنبين نيستيد. شما فاطمه

 یدسهتوري براسهاس درجههدر قيامت ههر 

و دسههتورات شهود صهادر میوجودي افراد 

و  تكويني اسهتوجودی و  ، دستوراتجاآن

کمههی  ینههه اعتبههاری، پههس بايههد عههده

 بتوانند در دنيا به مقام درک فاطمهه

مهثلاً وقتهي  داونهد در رسيده باشهند. 

اِْ سِئُوا » :دهداي دستور ميقيامت به عده

نهيبي كهه بهه  -چخ  » 78«فيها و  لاتُك لِّمُوا

معلوم است ، «هيچ سخن نگوييد -زنندس  مي

جها آنچهون در انهد. شهده به واقع سه 

د بلكهه نهاعتبهاري ندار یكلمات جنبهه

ظهههور واقعيههت هركسههي جههايی اسههت کههه 

يابد از اين جهت بايد متوجه باشهي  می

دهند كهه دستوري كه به اها محشر ميدر 

چههههون  ،روي  ههههود را بر:ردانيههههد

 واهد عبور كند، رازهها مي زهرافاطمه
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كنند. ا:ر كسهي و رمزهايي را :وشزد مي

ر بند:ي  دا،  هود در دنيا با رياضت د

و بهه را به عال  بند:ي نكشانده باشد 

ترِ ديههن ن ههر نداشههته های بههاطنیجنبههه

محروم  حضرت فاطمهباشد، از ديدن نور 

محهروم  بسياری از حقايعاز عملاً است و 

اسههت. مگههر مهها در روايههت از معصههوم 

 فاطمهاعمال يعني «  يرالعما»نداري  

پههس ا:ههر كسههي  73؟و فرزنههدان آن حضههرت

كند، بين نشد،  يرالعما را :  ميفاطمه

را :هه  در مشههرب فههاطمی چههون عبوديههت 

و از مطلههع انههوار ملکههوتی در  كنههدمي

تعيّن انسهانی، در جمهال عصهمت کبهری، 

شود و از ادراک و ارتباط بها محروم می

ی القدرِ متعيَّن که ظرف قبهول همهه ليلة

بهههره قههرآن بههه صههورت جههامع اسههت، بی

 ماند.می

القهدر  ليلةيت قرآنی که در به جامع

شههود فکههر کنيههد تهها معنههای نههازل می

روشهن  بودن حقيقت زهرای مرضهيهباطنی

طور که با بنهد:ی و شود و بفهمي  همان

 ليلهةتهوان داری میزندهداری و شبروزه

القدر را درک کرد و به تقديرات الههی 

آيهد بصهيرت پيهدا که در آينده پيش می

وان زهههرای تههنمههود، بههه همههان روش می

را درک کهرد و بهه آن بصهيرتی  مرضيه

دست يافت که تنهها در وصهم آن بصهيرت 

توان :فت: نور جامعی است کهه تنهها می
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توانهد بهه بشهريت می فاطمههاز مقام 

 برسد.

 ی فاطمی حکمت عصمتی در کلمه

حضههرت آيههت الله حسههن زاده در کتههاب 

در فهوّ  «الحك  فصوص شرح در  م  الهِ دّ مِ مُ »

عصهمتيه فههی کلمهه فاطميهه، مهی  حکمة

 فرمايند:

 مردان به تنها که نيست مقامى نبوت»

 زنان و مردان بلكه دباش داشته ا تصاص

: فرمهود تعهالى  هداى: مساويند آن در

  مهري  اى :فتنهد ملائكهه كهه هنگامى»

 و :ردانيهد پهاك و بر:زيد را تو  داى

 77.«داد برتهرى عالميان زنان بر را تو

 در پهس  اسهت چنهين مهري  مقهام ا:ر 

 یليله كه كساع اصحاب  امس مقام یباره

  هداى كهه اسهت كسهانى از و بوده قدر

 چه نموده پاك هاآن از را پليدى تعالى

 انديشى؟مى
 بهر روايات و آيات از بسيارى تعبير

 در تعهالى  هداى سهخن مثها است تغليب

  مهري  اى: »فرمايدمی که مري  یباره

 و نمها دهست و باش طيعم را پرورد:ارت

 سهخن و. «نمها ركهوع كننهد:انركوع با

 کهه مهري  یبهاره در تعهالى حهع ديگرِ 

  هود پرورد:ار كلمات مري : »فرمايدمی

 كمههال بهها را او آسههمانى هههاىكتههاب و

 مطيهع بنهد:ان از و كهرد تصديع ايمان

 78.«دآم شمار هب  دا
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 انسهانى، یناطقه نفس كه هنگامى سپس

 صهور شهود، آماده زن  واه و مرد  واه

. شهودمهى امتمثّه برايش ملكوتى و كىل  م  

: فرمهود مهري  یبهاره در سهبحان  داى

 جبرائيها پهس 73«ف ت م ثَّا  ل ها ب ش راً س وِيًّا»

 متمثّها وارسهته بشری صورت به او برای

 او لحمصها ضهامن ،زكريها حضرت و شد

 را فاطمهه و ،پرورانهد را او و :رديد

 کهحالی در پروراند محمد انبياع اشرف

  .است كبرى ی ديته او مادر

 ابى امام از  ويش اسناد به كافى در

 حضههرت آن كههه كههرد روايههت اللهعبههد

  هدا رسول از بعد فاطمه: »ندفرمود

 انهدوهى و كرد زند:ى روز پنج و هفتاد

 و شهد وارد وى بهر پهدر فراق در شديد

 نسهْحُ  باعهث و آمدمى وى نزد به جبرئيا

 و شدمى پدرش بر حضرت آن لتويىد و صبر

 و پهدرش از و سها تمى آرام را او نفس

  بهر فاطمهه حضرت به وى منزلت و مكان

 یذرّيه در كه دادمى  بر وى به و دادمى

 آن على و افتاد  واهد اتفاقى چه وى

 بهه الشهرايع علها در و 81.«نوشتمى را

 نقها علهى بهن زيد بن عيسى از اسنادش

 اللهعبهدابو از: فهت: وى كهه اسهت شده

 رو آن از فاطمهه: فرمهودمهى كه شنيدم

 آسهمان از ملائكهه كهه :رفت نام محدّثه

 اى:  :فتنهدمهى ملائكهه آمدنهدمى فرود

 پاك و بر:زيد را تو تعالى  داى فاطمه

 برتهرى عالميان زنان بر را تو و سا ت
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 باش مطيع را پرورد:ارت فاطمه اى. داد

 ركهوع انكننهد: ركوع با و نما ستده و

 ايشهان و :فهتمى سخن ملائكه با وى كن،

 بهه فاطمهه شهبى. :فتنهدمى سخن وى با

 زنهان همه از برتر آيا: »فرمود ايشان

 ملائكه «نيست عمران د تر مري  عالميان

 عهال  زنهان سهيده مري : »دادند پاسخ

 را تهو جها و عهز  هداى ولى بود  ويش

 سهيّده و وى عال  و تو عال  زنان سيده

 80.«داد قرار آ رين و ولينا زنان

 ايهن كه اندكرده روايت عامّه و  اصهّ

إِنَّ »: فرمايههدمههی کههه تعههالى حههع سههخن

ست ك هان  مِز اجُه ها 
ْ
الِْ بْر ار  ي شرْ بُون  مِهن ك هأ

 بها ممزوج كه جامى از ابرار 82«ك افُوراً 

 کهه جهاآن تها ،«نوشهندمهى است كافور

 از 83«اً ك هان  س هعْيُكُ  مَّشهْكُور»: فرمايدمی

 علهى حعّ  در .شودمى سپاسگزارى شما تلاش

 ايشهان كنيهز و حسين و حسن و فاطمه و

 حهع پهس. اسهت شهده نهازل فضهّ نام به

 و: »فرمههود ايشههان یبههاره در سههبحان

 ايشهان بهه پهاكيزه شراب پرورد:ارشان

 ايهن بها محمد بن جعفر امام «نوشانيد

: كه فرمود تفسير را آيه اين قوي  سخن

 از را ايشان شراب آن كه است نآ مراد»

 جهز زيهرا كنهدمى تطهير دا  جز چيزهر

 بههه آلههود:ى و تههدنّس از كههسهههيچ  ههدا

 شأن به پس 87.«نيست طاهر و پاك كائنات

                                                 
 .082، ص 0علا الشرايع، ج  - 80

 .6ی ی انسان، آيهسوره - 82

 .22ی ن، آيههما - 83

 ترجمهةالنتهاح فهی  جعلی بن طيفور، منها - 87

 .83مفتاح الفلاح، ص 
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 معهدن و وجهودى و ايتهادى حركهت غايت

  .كن ن ر اَّ  رسول فرزند فاطمه حكمتِ 

: اسهت مراتب را شهود مر كه بدان پس

 سهر چشه  با ديدن يعنى بصرى رؤيت يكى

 عهال  در بصهيرت بهه رؤيت دوم و است،

 بصهيرت و بصر به رؤيت سوم و است  يال

  حقيقههى ادراك چهههارم و. اسههت دو هههر

 كه اين تا است حسىّ صور از مترد حقايع

 شود منتهى صمدى توحيد یذروه به شهود،

 كهه كسهانى یزمره از شهود به مرزوق و

 پهس :هردد، «ط هُوراً  ش راباً  ر بُّهُ ْ  س قاهُ ْ »

 88«.برو بالا و بخوان

 زهراچنين نگاهي به ذات مقدس فاطمه

 وبي مطهرح اسهت، مها در روايات ما به

را  بايد مواظب باشي  سهطح آن روايهات

قهدر  یپايين نياوري  و:رنه؛ نه ليلهه

را درك  واهي  كرد كهه از ههزار مهاه 

 بهتر است و نه ديگر آيات الهي را.

 ثر شذاشتها ابر حادثه فاطمه

را قدسی  اتعمده آن است كه ما موضوع

را سههطحي و حسههي آن درسههت ببينههي  و 

 نكني . 

ن ر به مقهام در آ ر بايد عرُ کن : 

يك وجه ديگهر هه  دارد كهه زهرافاطمه

بنده در اين بحث فق  بهاب آن را بهاز 

بصيرت حضرت »کتاب كن  و اصا بحث در مي

برای ن هر بهه  .مطرح شده است« فاطمه

توان حقيقتاً می عد تاريخی حضرت زهرابُ 

                                                 
 .382 ص الحك ، فصوص شرح در الهم  ممد - 88
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 بعد از رحلت رسول  دا فاطمه»:فت: 

اثهر :ذاشهت، نسبت به آنچه پيش آمهد، 

روز:ار آن هاي كه منفعا حادثهاينبدون 

جا  هودداری شود و از اقدام لازم و بهه

  نمايد.

جهوّ عمهومي بهه  اللهپس از رحلت رسهول

 رفهت و فاطمههطرفي رفت كه نبايهد مي

تنه در مقابا انحهراف ايسهتاد و در يك

 هواهی امکان حع عليحضرت شرايطي كه 

ی نوپای :رفتن حاکميت جامعهدستبرای به

به صحنه  فاطمه 83.نداشتند آن زمان را

در آن شراي  سخن  ا:ر عليزيرا آمد، 

كردنهد كهه حهبّ :فت، او را مهتّه  ميمي

كرد، سكوت مي رياست دارد و ا:ر فاطمه

شهد. در براي هميشه در تاريخ :  مي حع

 یبه  هوبي وظيفهه فاطمه یشرايطچنين 

ترين شهکا به عالی ود را تشخيو داد و 

 یآن را عملي نمود و يك زن يك تنه جلو

همه فتنه ايسههتاد. ع مهت مسهئله آن آن

همههه انت ههار داشههتند حضههرت اسههت كههه 

مثا بسياری از زنان آن زمهان،  فاطمه

مي جامعهه منفعها بت بهه فضهاي عمهونس

به جهت آن كهه مهلاك  ولي فاطمه ،شوند

حع و باطا بودنِ جريان هاي اجتماعي را 

نه تنها منفعا نشد و نه  ،در دست داشت

فريهاد  ،تنها سكوت نكرد، كه فرياد زد

                                                 
البلاغههه نهج 8 ی طبهههدر  اميرالمههؤمنين - 83

الْمُلْههك و  اِنْ ف اِنْ ا قُاْ ي قُولُوا ح هر ص  ع ل ي»فرمايند: مي

ا:ر از حهع  هود دفهاع  «موتالْ ا سكُْتْ ي قُولُوا ج ز ع  مِن  

:ويند: بر مُلهك حهريو اسهت، و ا:هر سهاكت كن ، مي

 ترسد.:ويند: ترسو است و از مرگ مي ، ميباش
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تهاريخ رسهيد و  یرسايي كه به :وش همه

هنههوز ههه  آن صههدا كارهههايي در پههيش 

انسههاني كههه هههدف زنههد:ي را  87دارد.

درست در زند:ی شناسد و معني  ود را مي

و ها حادثههههر:ههز در مقابهها فهميههده 

ها، هرچنهد بهزرگ باشهد،  ههود را فتنه

جامعهه يهك  یهوقتي همهبازد و حتی نمی

رونههد، او راه  ههود را ادامههه طههرف مي

نشان داد فرزنهد  دهد و حضرت فاطمهمي

، چگونه در روز:ار توحيدِ محمّدي ی انه

و راهی را در مقابا  دکن ود قد عل  می

:شايد تا شها:ردان مکتهب شيعيانشان می

 هود  یدر زمانهاي را هر حادثه فاطمه

ديههن و دينههداري ارزيههابي بهها منطههع 

د و ند و جايگههاه آن را بشناسههنههنماي

داشته :يري را نسبت به آن بهترين موضع

جملههه كههه :فتههه و سههخت از اين باشههند

نهه   ههواهي نشههوي رسههوا، همر»شههود: مي

د. ا:هر امهام نهفاصله بگير« جماعت شو

اسههوه و بهتههرين فرماينههد: مي زمههان

 88است د تر رسول  دا ،الگوي من فاطمه

همرنهه   البيههتبينيههد اهاو ا:ههر مي

ها جماعت و تابع  لفاي جور نشدند، اين

                                                 
 یريشهه» بحهث و« بصيرت فاطمهه»کتاب به  - 87

 رجوع فرماييد.« غ  فاطمهاصلی 

و  فهي »فرماينهد: چون حضرت ظهور كننهد مي - 88

؛ الگوي مورد پذيرش من «ةٌ ح س ن ةٌ اللهِ لي اُسوْ   اِبْن ةِ ر سوُلِ 

  پهس 081، ص83د تر رسول  هدا اسهت بحارالانوار، ج

مبتني  حكومت جهانيِ مهدي ینامهشود ن اممعلوم مي

در را اي جبههه فاطمي است و حضرت فاطمه یبر سيره

 یآن را بهه نتيتهه تاريخ :شود كهه حضهرت مههدي

 شاعاللهد. إننرساننهايي مي
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اي بهود كهه همه و همه بهه جههت جبههه

آن جبهههه را پههس از رحلههت زهرافاطمههه

آن اسهت كهه ر مها هن:شود.  رسول  دا

حتهی حرکهات  -تمام حركهات آن حضهرت را 

 ی مقهامدر آينه -اجتماعی و تاريخی او را 

شاعالله حضرت القدري او بنگري  تا إنليلة

  و معنا نگريسته باشيدرست را  فاطمه

و جايگههاه حرکههات تههاريخی اجتمههاعی 

اولياع الهی را جهدای از مقهام فنهای 

 ها نبيني . الله بودن آنفی

هنهههوز ابعهههادي از بحهههث مقهههام 

حضههرت مانههده اسههت كههه  القههدريليلههة

رازي پيدا  زهرا حضرت»شاعالله در بحث إن

 دنبال  واهي  كرد.« و ناپيدا

 «والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»





 

 سوم یجلسه

؛ رازي پیدا و فاطمه زهرا

 ناپیدا





 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ت ح ن ةُ امْت ح ن هكِ مُمْ  ا لسَّلامُ ع ل يْكِ يا»

ف و ج هد كِ  الَّذي   ل ق كِ ق بْها  ا نْ ي خلُْق هكِ 

 0«لِم ا امْت ح ن كِ صابِرةً 

سلام بر تو اي فاطمه  كهه  داونهد 

قبا از  لقتت، تو را امتحان كهرد و 

تو را نسبت به وظايم سختي كه بايههد 

 بر دوش بگيري صابر و توانمند يافت.

 ، كنلبههي کههه  ههدمتتان عههرُ مههيمط

 القههدريليلههةمقههام »بحههث  یادامههه

است. عهرُ شهد از روايهات « زهراحضرت

توان اين طور استنباط کرد که شنا ت می

ای نيسهت شنا ت سهاده زهراحضرت فاطمه

 :فرماينهدمی حضرت صهادق تا آنتا که

اِنَّما سمُِّي تْ فاطِم ة ، لاِ نَّ الْخ لْع  فُطِمُوا ع نْ »

اطمه ناميدند زيهرا او را ف 2«م عْرِف تِها

اند.  لع از شنا ت او باز داشهته شهده

:ونههه کههه اين یبهها توجههه بههه اشههارات

فهمي  بحهث در شهنا ت ميدارند  اتيارو

بحهث در شهنا ت بيشتر بايد  زهراحضرت

باشهد و از آنتهايی کهه يك مقام غيبي 

هاي مادي، محسوس حقايعِ غيبي مثا پديده

                                                 
 ، زيارت روز يكشنبه.«التنانيحمفات» - 0

 .38ص  73بحارالانوار، ج  - 2
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ريهع از طهها با آن  يبتوانتا ستند ني

 نههي ،ارتبههاط پيههدا كحههواس پنتگانههه 

ههها سههاز و کههار و آمههاد:ی شههنا ت آن

طلبد تا عقا از يهک طهرف مخصوصی را می

متوجه وجود آن حقهايع شهود و قلهب از 

طرف ديگر آماد:ی اُنس بها آن مقهام را 

ای به سوی عهال  پيدا کند و عملاً دريچه

معنويت و اسماع الهی بر روی جان  هود 

 بگشايد. 

 اي به عالم غیب، دريچهفاطمه

 ملاح ههه کرديههد کههه پيههامبر  ههدا

ف كُلَّما اشتْ قْتُ اِلهي رائِح هةِ »فرمايند: مي

 3«الت نَّةِ، ش هم مْتُ رائِح هة  ابْن تهي فاطِم هة  

شهوم، د تهرم وقت مشتاق بوي بهشت ميهر

چنانچه در اين سهخن  بوي .فاطمه را مي

 از طريع فهميد رسول  داكنيد میتدبّر 

سوي عال  غيب و اي بهدريچه زهرافاطمه

انهد. هبراي قلب  ود بازکردبهشت الهی 

اين نوع ارتباط را که در ايهن روايهت 

:ويند زيرا انوار غيب هست، کشم شمّی می

تتلههی  ی بويههائی رسههول  ههدابههر قههوه

طور که آن حضرت کشهم کرده است. همانمی

صوری دارند و انوار غيب در آن کشم با 

ی بينائی سالک تتلهی ی  اص بر قوهصورت

نمايد و يا کشم سمعی که انوار غيهب می

ی او ی سهامعهاز درون جان سالک بر قوه

  کند.میتتلی 

                                                 
 .3، ص33وار، جبحارالان - 3



 083  ...... ؛ رازي پيدا و ناپيدافاطمه زهرا

ا:ههر راه ارتبههاط بهها حقههايع را از 

بها انهدک  ،طريع م اهر عاليه بشناسيد

توجه به م اهر عاليه امکان انتقال به 

کهافی اسهت  ،شهودها فراه  میحقيقت آن

دار شويد چنهين م ههری بها آن برا  شم

بهه تا انتقهال  ،هستدر عال   صوصيات 

بهه  رسهول  هدا .انتام شودها سوی آن

اين دليا از ايهن قضهيه بهه مها  بهر 

ما کمک کنند با ن ر بهه به  کهدهند می

بهه بتهواني   زهرای مرضيهمقام قدسی 

 انوار بهشت منتقا شوي . 

ش ممکن است اين سؤال برای عزيزان پي

 ی زههراآيد که چگونه وقتی ما فاطمهه

به نور و حقيقت  تواني اي  میرا نديده

 . برای رسيدن بهه يآن حضرت منتقا :رد

روايهت بهه جواب سهؤالتان ن رتهان را 

قبا در مهورد اُويهس قرنهی جلهب  یجلسه

که هيچ وقت با اين کن  که رسول  دامی

کهه وارد را نديهده بودنهد همهيناُويس 

ند به حضور اويس کهه در قبها مدينه شد

و اتفههاق افتههاده بههود ن ههر کردنههد 

فرمودند: نسي  نور رحمان را از جانهب 

کهه حضهرت همين کن . زيرايمن احساس می

نفهس ی  هود بهه بتوانند با نفس ناطقه

 آن دو اويهس ن هر کننهد، نفهسی ناطقه

کنند و نفهس اويهس همديگر را ملاقات می

بر ود را  که م هر نور اس  رحمان بود 

. در مهورد زههرای نماياندمیجان حضرت 

کافی است بتواني  بها يهاد آن  مرضيه

بهه  ،ی  هوداز طريع نفس ناطقهه ،حضرت

مقام نهوری آن حضهرت ن هر کنهي  و از 
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منهد بهرهآن حضرت تتليّات انوار بهشتی 

  7:ردي .

آنچه در روايت فوق بايد مورد توجهه 

از قرار :يرد اين است کهه اولاً: بعضهی 

ها م ههر حقهايع غيبهی هسههتند و انسان

ها با حقايع مهرتب  توان از طريع آنمی

ههاي يكهي از راهشد. ثانيهاً: بهداني  

ارتباط با عال  غيهب و حقيقهت، وجهود 

آن هه  اسهت،  زهرامقدس حضهرت فاطمهه

ی حقيقتی در حهدّ بهشهت کهه جهامع همهه

در ايهن تهلاش بنهده انوار الهی اسهت. 

 پيامبر كمك رواياتِ است که بهجلسه آن 

سههوي اهههي بهر معصههومين یو ائمههه

تها از اسهرار  ؛ پيدا کني زهرافاطمه

وقتهي عال  غيب محروم نمهاني . زيهرا 

فاطِم ةُ ح وْراعٌ »فرمايند: مي اللهحضرت رسول

معرفهی  ايفرشهتهرا  فاطمهو  8«اِنْسِيَّةٌ 

بهه کنند که به صورت بشر ظاهر شده، می

شهود از طريهع رسي  كه مياين نتيته مي

بههه اسههراري از عههال    زهرافاطمههه

بايهد ابتدا البته  منتقا شد،فرشتگان 

را يافهت، سهپس شدن :ونه منتقاراه اين

 ود جهت جان با آماد:ی کاما  ني تلاش ك

بهه سهوي  ،بدون هيچ حتاب و مهانعيرا 

 دهي . :فت:آن حضرت سير حقيقت نوری 

تا  ون نکنی ديده و 

 سهههههالدل پنتهههههه 

 

از قههال تههو را ره 

 ننماينهههد بهههه حهههال

                                                  
ها انسهان یناطقهه هایبحث چگونگی حضور نفس - 7

بهها همههديگر را در کتههاب ههها آندر عههال  و اُنههس 

از همين مؤلم « چگونگی فعليت يافتن باورهای دينی»

 دنبال کنيد. 
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ی حضهرت بهه سهيره یشاعالله بها تأسّ إن

رسههيد کههه از بههه جههايی می محمههد

دادن بهه ماهيهات و کثهرات آزاد اصالت

وجهودی  یشويد و از هر چيزی به جنبهمی

کنيهد، در آن و حقيقی آن چيهز ن هر می

را برای انتقال به حقايعِ  صورت فاطمه

و معنويههت بهتههرين  جههامع عههال  غيههب

ای تهوان يابيد که هيچ کلمهای میدريچه

توصيم آن را ندارد. همين قهدر  هواهی 

 :فت: 

که حروف نوشت  چنان نيمن ا

 ندانسهههههههههت ريهههههههههغ

 

 

کرامهت چنهان  یتو ه  ز رو 

 یبخهههوان کهههه تهههو دانههه

 ،زهراحضرت القدريليلةدر بحث مقام  

كهههه کرديهههد ايهههن حهههديث تهههدبّر در 

م نْ ع ر ف  فاطِم ة  »مايند: فرمي صادقحضرت

و  3«ح عَّ م عرِف تِها، ف ق دَدْر ک  ل يْل ة  الق هدرِ 

فرماينهد: می روشن شد چرا امام صادق

طور كه هست بشناسهد، ركس فاطمه را آنه

کههرده اسههت. در حقّههاً شههب قههدر را درك 

شب قدر شب نهزول ملائکهه و روح که حالی

و دارای اسههت ی امههور الهههی در همههه

تتلی حقهايقی کهه  عيت  اصی است درجام

تهوان بهه آن حقهايع در هزار مهاه نمی

در ايهن روايهت در واقهع رسيد. حضهرت 

معرفت بهه  اصي براي ی شيوهفرمايند مي

باشد که ا:ر در ميان بايد  زهرافاطمه

آن شيوه پيدا شود و به کمک آن زههرای 

شنا ته شود، شنا ت شب قدر نيز  مرضيه
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تههوان ز آن طههرف میممکههن مههی :ههردد. ا

و چگهونگی درک آن  القدرليلةابتدا به 

 یبه صورت اجمالی فکهر کهرد تها شهيوه

به صورت تفصهيلی  معرفت به حضرت زهرا

 ظهور کند و سپس به نور معرفهت زههرا

بهه صهورت تفصهيلی  القههدرليلةبه درک 

 نايا شد.

و  ما »فرمايد: می داوند به پيامبرش 

 تهههو از؛ «ق هههدْرالْ  ا دْراك  مههها ل يْل هههةُ 

؟  کنی که آن چيستالقدر چه درک میليلة

مشکا است كهه تا آن حدّ  القدرليلةدرك 

قی ن ر کهرد يبايد برای درک آن به حقا

شوند و بهه همهين که در آن شب نازل می

فرمايد: ملائکه و آيه می یجهت در ادامه

ی امههور نههازل روح در آن شههب در همههه

شهب قهدر کنيهد کهه :ردند. ملاح ه میمی

 امههام و پيههامبرچيههزی نيسههت کههه 

بتوانند بهه آن اشهاره کننهد راحتي به

های فرمايند:  ود را به آماد:یبلکه می

 اص روحی متهز کنيد و آن چنهد شهب را 

بيدار بمانيد تا حقيقت شب قدر را درک 

که مربوط بهه آن  یکنيد و به شعور  اص

شب اسهت نايها شهويد، زيهرا آن شهعور 

 یسازد که در آيندهما میشخصيتی برای ش

آيهد شما و حوادثی که برای شما پيش می

مؤثر است. حال با ايهن شهعور کهه بهه 

صورت اجمالی اسهت و عامها درک حقيقهت 

ن هر  حضرت زههرا یاست، ا:ر به سيره

کنيد به صورتی تفصيلی به نهور زههرای 

ی شهويد و نفهس ناطقههمنتقا می مرضيه

هستی تحهت عال   یشما در مقام بيکرانه
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 تأثير انوار وجود مقهدس حضهرت زههرا

:يههرد و بههه آنچنههان تفصههيلی قههرار می

رسد که پس از آن، شب قهدر برايتهان می

فهمهد نهزول دههد و میمی یمعنای ديگهر

 قرآن در يک شب يعنی چه. 

را  القههدرليلههةا:ههر کسههي عههرُ شههد 

روح و تتلهی انهوار کند، قلبش محا درک

لهبش محها شود، و ا:هر کسهي قملائکه مي

اسرار  ینور ملائکه و روح شد، همهنزول 

فرمهود: نهزول  فهمهد؛ چهونعال  را مي

 یهمهه در «فهي کُهاِّ َمهر»ملائکه و روح 

 یحقيقهت همههيعنهي؛ امور  واهد بود. 

هها عال  که ملائکه و روح مدبّر آنامور 

د و شهوهستند بر قلهب انسهان نهازل مي

را بهه قلهب  امهور یها حقيقهت همههآن

ها چنين ولی چون انسان رسانندسان ميان

آماد:ی را ندارند که انوار ملائکهه را 

امور تتلی کهرده اسهت درک  یکه در همه

کنند، تنها به صهورت اجمهالی آمهاد:ی 

کننهد در حهالی فه  حقايقی را پيدا می

يک جا  ی آن حقايع در زهرای مرضيههمه

جهايی کهه درک درسهت جمع اسهت و از آن

شود که حقايع بهه انتام میحقايع وقتی 

صورت جامع باشهد، بها ن هر بهه مقهام 

به همان صورت کهه  - نورانی زهرای مرضيه

تهوان بهه صهورت کامهها بهه می -عهرُ شهد

منتقا شد که در شب قهدر نهازل  یحقايق

شود. و از آن جهايی کهه جهان رسهول می

ی حقهايع نيز جامع همهه و ائمه  دا

نه  رااست، از طريع معرفت به مقام زه

شهويد، تنها به درک شهب قهدر نايها می
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 یو ائمه بلکه به مقام نوری رسول  دا

:رديد و به اين نيز نايا می معصومين

توان به مقام جامع جان جهت مستقي  نمی

ن هر کهرد کهه در  و ائمه رسول  دا

ها نبوت و امامهت نيهز متتلهی جمال آن

 است. 

 بها فرمائيد که حضرت صادقملاح ه می

براي زند:ي  واهند ما طرح آن روايت می

بتههواني   تههاراهههي پيههدا کنههي   ههود 

بهالاتر از به معارف و مقاماتی الله شاعإن

ي . توسهها بههه ابيههدسههت معههارف سههطحی 

بها کهه نبه معناي حقيقي آ زهرافاطمه

همراه است، راه بسيار ارزشمندی معرفت 

ی انسان يها قلهب او است تا نفس ناطقه

جههت ی عهال  هسهتی بيکرانه بتواند در

سهير مقهدس  اترا به سوي آن ذ ود قلب 

غيبي انهوار پربركهت دهد و از تتليات 

ی فرمودند؛ رائحهه که رسول  دا -حضرت  آن

مند شود. اولهين شههرط در بهره -بهشت است

اين رابطه معرفهت اسهت و دومهين شهرط 

اصلاح نفس است تا نفس بتواند از کثرات 

حقايع منتقا شود. به و ماهيات به سوی 

زهههرای ا:ههر معرفتههي بههه مقههام واقههع 

و قلههب تههوان نداشههته باشههي   مرضههيه

انتقال به حقايع فاطمی را در  ود شکا 

سهوي کدام  را به ود  قلبِ نداده باشد، 

 ؟ يبينداز

 هااتدحاد اسم اولیاء با ذات آن

كهه بود روي مقامي بر جا بحث تا اين

درك شده  ا:ر آن مقام درك شود، شب قدر
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:يهرد کهه قهرار می یو انسان در شرايط

هزارماه پيهدا بيشتر از ظرفيت  یظرفيت

هزارمهاه در طهول بركاتي كهه و كند مي

به او شبه به انسان برسد، يكممکن بود 

رسد که اميدوارم توانسته باش  توجه می

عزيزان را به چنين حقيقتی جلب کن  تا 

آن آرام قلب  ود را برای اُنس بها آرام

مقام آماده کنيد و:رنه ا:هر نتههواني  

آن مقام را مدّ ن ر قرار دههي  و ا:هر 

ساحت  ود را تغيير نهدهي ، هر:هز نهه 

کني  و نهه شهب قهدر را درک می فاطمه

را. بههه همههين جهههت عزيههزان را دعههوت 

بههه مقههام ی ديگههر کن  از زاويهههمههی

راز اين الله شاعبنگريد تا إن زهرافاطمه

   که چرا حضهرت صهادقنکته را بفهمي

إنَّمها »فرماينهد: روايههت مي یهادامدر 

سهُهمِّي تْ فاطِم ههةُ، لِنَّ الْخ لههع  فُطِمُههوا ع ههنْ 

او فاطمه ناميهده شهد زيهرا  «م عرِف تِها

 لع را از معرفهت و شناسهايي او بهاز 

. زيههرا شههنا ت مقههام قدسههی انههد:رفته

در کههار هههرکس نيسههت.  زهههرای مرضههيه

جبرئيها  یوسيلهدا بهکه  روايت داري  

 7:ذاشهت. زههرا اس  ايشان را فاطمهه

عنايههت داشههته باشههيد كههه مهها اسههامي 

مان فرزنههدانمان را بههر اسههاس سههليقه

كني ، اما اس  اولياع با ذات تعيين مي

و در  اولياع منطبع است تاولياع و شخص

در روايهت داريه   داونهد رابطه همين 

:ذاشهت، يعنهي  اس   ود را بهر علهي
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او و اسه   حضرت اي بين شخصيت آنبطهرا

فرماينهد  لهع از برقرار است. وقتی می

بازداشهته  معرفت به مقام حضرت فاطمه

  واهند بفرمايند حضرت زهرااند میشده

رازی هسههتند در ايههن عههال  و کسههانی 

توانند به معرفت آن حضرت نايا شوند می

« وجهود»درک راز و  یکه  ود را آمهاده

دادن به ماهيات و از اصالتکرده باشند 

 آزاد باشند. 

 شرط درك حضرت فاطمه

را  زهراا:هر فاطمههملاح ه فرموديد 

درک است  یطور که شايستهد و آندرک كني

كههه  -بههه آن شخصههيت آسههماني بتوانيههد 

معرفهت پيهدا  -اي زميني به  ود :رفتهجلوه

را کههه يههک حقيقههت قههدر  شههبنمائيههد، 

و از بركات آن  دكنيمیدرك توحيدی است 

 یجها و در همههحقهايع يک یشب که همهه

شويد. مند میامور در آن جمع است، بهره

وقتی بفهمي  مقام جامعيهت چهه مقهامی 

جهها جمههع اسههت و چگونههه حقههايع در يک

اي  کههه شههوند، وارد فرهنگههی شههدهمی

درک  یفهمي  شب قدر يعنی چه و زمينهمی

 شود.شب قدر شروع می

زيرا در ر مشكا است درك شب قدر بسيا

عين وحدت همه حقايع در آن جمع اسهت و 

. از کههرددرکآن را تههوان راحتي نميبههه

دهند به ما  بر می اين رو حضرت صادق

:ذاشهته براي کشم شب قدر  داوند راهي 

زيرا است،  فاطمهمقام و آن معرفت به 

با ظهور آسمانی که حقيقتي است  فاطمه
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برعکس شب قدر همراه است و درست  زميني

که حقهايع از آسهمان بهر زمهين نهازل 

شوند او با ظهور  ود در زمهين شهما می

دههد و بشهريت را را به آسمان صعود می

:رداند. ايهن به حقايع آسمانی متصا می

معلوم است که بشرِ زمينی از طريع اُنهس 

با م هر حقهايع آسهمانی کهه در زمهين 

شهود و تر به آسمان متصها میاست، راحت

کند تا حقايع آسهمانی ود را آماده می 

بر قلهبش نهازل :هردد و از ايهن جههت 

امکان معرفتِ شب قهدر از طريهع زههرای 

 اسهتفهراه  براي بشهر بيشهتر  مرضيه

کشم حقيقت فرمودند  هرچند امام صادق

راحتی چيزی نيسهت کهه کسهی بهه فاطمه

بتواند به آن دست يابد ولی از يک طرف 

ست شب قدر را درک فرمايند هر کس  وامی

را درک کند و  کند بايد بتواند فاطمه

فرمايهد او را فاطمهه از طرف ديگهر می

ناميدند تا  لهع را از معرفهت بهه او 

باز دارند. با دقت در اين دو فراز از 

کهه از طريهع فهمي  در عين آنروايت می

امکان درک شب قدر بهتر فهراه   فاطمه

ی عهادی هابرای انساناست ولی اين کار 

 است. و يا محال  يلي مشکا 

امهام عزيهز  ا:هر بايد بپرسهي  ای 

نيسهت، چهرا  راهي براي شنا ت فاطمهه

و می  فرماييدبحث شنا ت او را مطرح مي

د کسههی کههه او را درک کنههد يههفرماي

؟  و ا:هر تواند شب قدر را درک کنهدمی

کهه  قدر سخت استراهي هست، پس چرا اين

اند. ته شهده لع از شنا ت او باز داشه
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 واهند ما را متوجه نمايند که حضرت می

تا هنوز « آشامی استتا جنينی کار  ون»

در ساحت ماهيات و کثرات هسهتيد هر:هز 

يابيد زيهرا رازی به آن شنا ت دست نمی

را در روحِ رازبينهيدر ميان است که تا 

ن هر  یکه دريچهاو را نکنيد  ود تقويت

 وانيههدتبههه رازهههای آسههمانی اسههت نمی

 واهيههد رازشناسههي ميا:ههر بشناسههيد. 

حورائی انسی در ميان است که کنيد پيشه

از يک جهت آسمانی است و از جهتی ديگر 

تواند با ظههور انسی و زمينی است و می

اش شما را به عال  معنا و حقايع زمينی

مهردم آسمانی منتقا کند. علهت آن کهه 

آن حضهههرت معمهههولي را از شهههنا تن 

كهه فقه  نهنگهان آن است  دانبازداشته

. توانند به قعر اقيانوس راه يابنهدمي

 ::فت

زآبِ ُ ههرد، مههاهيِ 

 ُ هههههرد  يهههههزد

 

نهن ، آن به كهه 

 در دريههها سهههتيزد

 
با نگاه سطحی هر:ز رازها  ود را به 

های معمهولی نمايانند و زنهد:یکسی نمی

:شايند و ايهن راه به رازهای عال  نمی

 لهع از پيام بسيار مهمی است که چهرا 

بهاز داشهته شهدند،  معرفت به فاطمهه

های معمولی بهه بهاطن ن هر زيرا زند:ی

های عادی مثا يهک فهيل  ندارند، زند:ی

است که يک د تر و پسر با همديگر آشنا 

کننهد و فهيل  شوند و بعد ازدواج میمی

را فيل   ها آنانسان یههمشود. تمام می

، چون انعکهاس زنهد:ی  ودشهان فهمندمي

در بههين مههردم عههامي ت، آن فههيل  اسهه

ا:ههر ولههی دارد.  یزيههاد انطرفههدار
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پيامی را مطهرح کنهد کار:ردان بخواهد 

كه از حهدّ تصهوير و حركهات بهازيگران 

شههود و کههار مشههکا می بههالاتر باشههد

حركهات و کنند و تماشا:ران همراهی نمی

در آن فههيل  مفهههوم هههاي سههمبليك پيام

از ي قدمتماشا:ران كه مگر اينشوند نمی

شخصيت ابتدائی  ود بهه جلهو برداشهته 

باشند و از عال  ماده که دارای ابعاد 

است به عال  معنا که فراتر از ابعهاد 

 است سير کنند.

مسههاجد ايهد کهه ُ:نبهد ملاح ه فرموده

مربع شکا داشهت ولهی  یچهار پايهقدي  

شد تا به ای میاز نيمه به بعد استوانه

آسمان  هت  رسيد که به ای می:نبدی کره

كره  ،اي داردکره:نبد حالت ني :شت. می

مثها  هندسی، در مقايسه با ساير اشكال

مكعب و استوانه و ... كمترين سهطح را 

ا:هر و از طرفی  نسبت به حت   ود دارد

بها سهطح دو مکعب را به ه  بچسهباني  

دو :يرند ولی ا:ر با ه  تماس میزيادي 

يک  یکره را به ه  بچسباني  به اندازه

 مندكنند. هنرنقطه با ه  تماس پيدا مي

 واهههد ميدر ايههن نههوع بناههها دينههي 

رفهتن از سهطح بهه  نمادِبگويد: :نبد، 

بههه عههال  از عههال  ابعههاد سههطحي و بي

و از ايههن رو مسههاجد قههدرت  معناسههت

انتقال به عال  معنا را در  ود دارند 

توانهد در و ا:ر انسان آماده باشهد می

کننهد بهه د ايتاد میفضايی که آن مساج

 عال  معنا منتقا شود.

به ايهن  بودن حضرت زهراحوراع اِنسی

در زمهين دارد  يیمعنا است که ا:ر پها
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شخصيتی است که در تمام حرکات و سکنات 

کند و تنهها به آسمان معنويت اشاره می

توانند او را درک کنند که از کسانی می

نگری آزاد شده باشند. قالب سطحی

شد و باطن دارای ا:ر چيزي  اساساً  با

هايی از راز در آن نهفتهه باشهد. جنبه

 :يهردي قرار نميدر معرُ فه  هر انسان

و  لههع از معرفههت بههه او بههاز داشههته 

در روايت هست؛ اوّلين چيزي که اند. شده

ود. مکّهه شد، مکّه ب در عال  مادّه ظاهر

يعني چيزي كه مکعب اسهت و ايهن يعنهی 

رِ سطح آغاز شهد، ههر عال  مادّه با ظهو

 قههدر از سههطح درآييههد از مههادّه در

، در رجوعِ به کعبه از سطح شروع آييدمي

تُ يْهکنيد ولی به باطن معنوی آن که ب  می

 شويد.الْمعمور است منتقا می

معماران سهنتی کهه روح  هود را بها 

عال  ملکوت آشنا کرده بودند با سا تن 

کردنهد کهه شهما :ونه مساجد کاری میآن

:رچه با ن ر به عال  ماده بهه مسهتد ا

شهديد کرديد ولی به غيب وصا میرجوع می

ها  هود را آمهاده و هر اندازه انسهان

کردند که رازبين باشند از فضهای آن می

نمودند، فضايی که در مساجد استفاده می

انسههان احسههاس حضههور در عههال  ملکههوت 

ب اسهت کهه مهندسهين يکند. عتايتاد می

از معماری سنتی بيگانه امروزی آن قدر 

اند کههه ا:ههر بخواهنههد :نبههد ههه  شههده

بهها حالههت بنهها را از ابتههدا بسههازند 

كننهد، شهايد ايهن اي شهروع مياستوانه

كههرده معمارهههاي آقههاي مهنههدس فكههر مي
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مسههاجد را از اند توانسههته:ذشههته نمي

   اي بسازنداستوانه یپايه

بداني  در بايد که عرُ بنده آن است 

آماد:ی  اصی را در  هود يد فهِ  رمز با

کشهيده زيادی شيعه زحمت ايتاد کني  و 

در امهور ديهن ز از ن ر به راتا تشيّع 

محههروم نباشههد و ايههن تفههاوت اصههلی و 

اساسی تشيع با ساير فرق اسهلامی و بها 

ساير اديان است، به طوری که ا:ر کسهی 

بين اسلامی کهه  یتصور کند تفاوت چندان

دارد بها  ن هر جهدّی به فاطمهه زههرا

نهدارد، نيسهت،  یاسلامی که چنهين ن هر

بايد بداند هيچ اطلاعی از حقيقت تشهيع 

ندارد و ا:هر کسهی تصهور کنهد تقابها 

پس از رحلهت  آمده با زهرای مرضيهپيش

ک اتفاق عادی بهوده بايهد ي رسول  دا

ای از تشهيع نبهرده و بداند هيچ بههره

ا:ر کسی فکر کنهد در:يهری پهيش آمهده 

يان است بايد بداند از فه  ی شيعسا ته

کهه بايهد در مهتن  هود  یتفاوت اسهلام

رازهای نهفته داشته باشد، بها اسهلامی 

 که از سطح عبور نکرده، عاجز است. 

ا:ر ما نتواني  تشيّع را طور که همين

چشِ  ، ا:ر با اي درست بفهمي  ضرر کرده

اي  به تشيع ننگهري  نتوانسهتهرازبين 

سراسهر وم شهود تشيع را بفهمي  تا معل

: فرماينهدمي صادقدين راز است. امام

اِنَّ ا مْر نا سِرٌّ في سِرّ و  سِرٌّ مُستْ تِر و  سِهرٌّ »

لاي فيدُهُ اِلا سِرّ و  سِرٌّ ع لي سِرِّ و  سِرٌّ م قْن هعٌ 
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ست در امر ما اها 8؛«بِسِرّ  البيت سهرّي ا

سرّ، و سرّي است پنهان شده در سرّ. سهرّي 

توانهد از آن فايهده :يهرد است كه نمي

مگر سرّ. امر ما سرّي است بر سرّ و سهرّي 

عنايهت است پوشيده شده بهه سهرّ. حهال 

 وارد دين شوي بايد نگاهي کنيد با چه 

  و عمهلاً يپنداری نگهردتا :رفتار آسان

از درهههای  یپنداری، دربهها آن آسههان

ملکههوت را در مقابهها  ههود ببنههدي . 

ی نههههههايی کههه بههه بهادان  آنینمهه

کنند چه کردن دين، دين را سطحی میآسان

جوابی در مقابا حديث فهوق دارنهد کهه 

همه تأکيد دارند امهر اين حضرت صادق

دين پيچيده بهه سهرّهايی اسهت کهه درک 

آن  شوند مگر با سهرّ. آيها فاطمههنمی

نقطههه نتههاتی نيسههت تهها بشههريت را از 

همه تلاش در سهطح نتهات دههد و بهه اين

هنمون باشد؟ تلاش در سهطح  لوتی قدسی ر

همهه بهرد؟ اينتا کتها مها را جلهو می

همههه همههه  وانههدن و ايندانسههتن و اين

:وی روح همه تنوع، آيا جوابسرعت و اين

بشری هست که به راز نياز دارد تها در 

 لوت  هود جهان  هود را تغذيهه کنهد؟ 

داند اما انسان معاصر بيش از هميشه می

ههايش دانايیداند چه بايد بدانهد، نمی

چيهزی  مانع آن شده که بفهمهد بهه چهه

بايههد بينديشههد تهها بههه اسههتقراری 

آور برسههد. زنههد:ی مههدرن در اطمينههان

ابتدا با حاکميت عقا تکنيکی بر جهان، 

                                                 
، «بحههارالانوار»،  78، ص «بصههائرالدرجات» - 8

 .70، ص2ج
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بين بود ولی بها دو جنه  به آينده  وش

جهانی در مههد سهرزمين دنيهای مهدرن، 

ش از بين رفت ولی علت يهابينیی  وشهمه

را ندانست و بهاز بهه همهان شکست  ود 

سبک تلاش  ود را ادامه داد و بهه نهام 

کردن بههه اسههطوره و افسههون، از پشههت

بنيادهای روحانی فاصله :رفت و غرق در 

ذهنيات  ود شد و از سطح ارضای تمايلات 

های جنسی و کسب درآمد مهادی و سهر:رمی

و همی فراتر نرفت تا بتواند متکهی بهر 

ود را ادامهه بنيادهای درونی، زند:ی  

دهد. همه چيز زمينی شد و عمهلاً انسهان 

معلّقی پديد آمد که نه به آسهمان وصها 

توانههد در زمههين پنههاهی اسههت و نههه می

داشههته باشههد، هههر روز  ههود را فريههب 

داند که  هود را فريهب دهد و چون میمی

توانهد بهه آن فريهب دلخهوش دهد نمیمی

باشد و روز:هار  هود را بسهازد زيهرا 

کههه بايههد از درونِ  ههود بههه راهههی را 

حقايع رجوع کند :  کرده اسهت و نهدای 

دهد و چهون مرگ  دا و مرگ انسان سر می

های رشهته از سا تن زند:ی بهاز مانهده

کند تا  ود را در پژوهی تأسيس میآينده

آينده جستتو کند و از  طر فهرو پاشهیِ 

آورنهد زيهرا ذاتِ آدمی سخن به ميان می

پايههدارترين از رازهههای عههال  کههه 

انههد و بنيادهههای عههال  اسههت بيگانه

هههای ن ههر بههه آن بنيادههها را :هه  راه

 اند. کرده

ا:ر ذات انسان مرجع ثهابتی نداشهته 

باشد بايد منت ههر سر:شهتگی و حيرانهی 

طور کههه بها بود. چنهين انسههانی همهان
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انواع داروهای مسکن، دردههای جسهمانی 

های روحی  ود کند، رنج ود را پنهان می

های حسهی و نيز بها انهواع سهر:رمی را

 واهد پنهان نمايهد و ايهن در سطحی می

داند در حال فريب دادن حالی است که می

 ود است و با  ودآ:اهی نسبت بهه ايهن 

کند. انسانِ چيز تغيير نمی ودفريبی هيچ

دانههد در آن حههال سر:شههتگی سر:شههته می

رفتن به سفر و ديدن مسهابقه و شهنيدن 

 ودی اسهت از  ودی در بیموسيقی، :ريز 

و رازبينهی ههيچ و بدون رجوع بهه راز 

. انسهان بهدون آيهدسرا  او نمی یقوام

:رفتن از انههدوه بههزرگ و بهها فاصههله

 يابد و فاطمههرازهای عال ، نتات نمی

  متذکر راه نتات بشرِ معاصر است.

 رازبیني، حضور در منظري ديگر

شاعالله به ايهن إن که :ذشت یبا مقدّمات

:ههويي  ميچههرا تيتههه رسههيدي  كههه ن

و مها را بهه  يک راز اسهت زهرافاطمه

کند، ساحتی ماوراع زند:ی سطحی دعوت می

اما نه رازي کهه از  فاطمه يک راز است

درکش نااميد بشوي ؛ بلکه رازي است که 

بايد با چش  رازبهين بهر او نگريسهت، 

بايد ساحت درك  ود را از عال  محسهوس 

 اع داد. ارتقبه عالمي ديگر 

شما در حال حاضر در حال ديهدن بهدن 

بنده هستيد بدون آن که متوجهه باشهيد 

قبهها از ديههدن بههدن بنههده نههوری را 

بينيد که در اتاق هست و عاما ديهدن می

بنده نسبت بهه با توجهّي كه بنده شده، 
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نهوري ، متوجهه ده به شهما مهيآن نور 

ولی تا من شما که در اتاق است شويد می

جهود آن نهور نکهرده بهودم را متوجه و

ن رتان بهه جهاي متوجه آن نبوديد چون 

سهوي  ود را به بود و جهت ادراكِ  یديگر

که نور در در حالینور نيندا ته بوديد 

معرُ ديد شما بود، کافی بود ساحت  ود 

را از ن ر به بدن بنده به ن ر به نور 

داديد، در آن صورت نور را در تغيير می

د ولههی از سههاحتی يافتيههمعههرُ  ههود می

 یديگر، به همين جهت حالا ه  كه متوجهه

نور را به طور نيست که ايد ايننور شده

بينيهد، همان صورتي كه اين ميهز را مي

راحتي چش   ود را بهه ميهز ببينيد، به

كنيهد ولهي اندازيد و آن را رؤيت ميمي

 بينيدنور را با نگاه و ساحت ديگري مي

يسهت و ا:هر که مثا ميز قابا اشهاره ن

کسههی از شههما پرسههيد نههور کههو؟ شههما 

د يتوانيد مثا ميز به نور اشاره کننمی

کننده و آن را نشانش بدهيد چهون سهؤال

کند کهه در آن بر مبنای ساحتی سؤال می

 :يرد. ساحت نور در معرُ او قرار نمی

مثها  ،نگاه به  هدا و حقهايع غيبهي

 صههوص حضههرت و به معصههومين یائمههه

با ساحتی ماوراع سهاحتی ، زهرایفاطمه

ميسهر  که حسّ و حتی عقا در صحنه اسهت،

كهه در عهين است. آنان حقايقی هسهتند 

جا بودن از من ر حسّ مها، در همههمحتوب

تها  اسهتنيهاز  یهستند، يك نگاه ديگر

هها مواجهه شهود. انسان بتواند بهها آن

 یمها بتهواني  متوجههعمده آن است كه 

ههها نابعههاد غيبههي و حقههايع معنههوي آ
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وجهود  یی نحوهما متوجهكه بشوي ، همين

ما كه ها شدي ، با توجهّ به اينغيبي آن

تواني  كمك آن ميداري  كه به یاستعداد

  در صهورت رجهوعِ يبا حقايع مواجه :رد

طهور ند، همينشوبرايمان ظاهر ميدرست، 

د و وجههود نههور شههدي كههه وقتههي متوجهّهه

 توانستيد با نفس ناطقه بها آن مواجهه

شهههويد آن بهههرای شهههما ظهههاهر شهههد. 

در دعاي صباح كهه بها  اميرالمؤمنين

دارنهد: كننهد، عرضهه مي دا مناجات مي

كهه اي كسي «يا م نْ د لَّ ع لي ذاتِهِ بِذاتِه»

مهها را از طريههع ذات  ههودش بههه  ههودش 

براي به اين معنا که كند. راهنمايي مي

ديدن  دا،  ود  دا كافي اسهت و  هودش 

، کهافی اسههت مها اسهت نمايانگر  هودش

بتههواني  ن ههر کنههي ، او را ظههاهر 

مها ا:هر متوجهّه باشههي  کهه يابي . می

به عنوان حقايع باطنیِ عال  ما  امامانِ 

راز های فيض بين  لع و  هالع، و واسطه

هسهتند، « سهرّ »و يا به تعبير  ودشهان 

هها ازبهين بهه آنبا چشِ  رکني  تلاش می

صحنه  و ساحتی را در  ود به کني نگاه 

هها ی مواجهه بها آنبياوري  که شايسته

  باشد.

نهور  دا:هر بخواهيهملاح ه فرموديهد 

د و از را با چشه  حسهّي ببينيه ورشيد 

بينيهد بهالاتر اين ساحت که ميهز را می

 «نور كهو؟ : »د:وييمينياييد پيش  ود 

لبهاس  -كنيهدچون مثا صندلي آن را حهسّ نمي -

 یسهطهواد و بهبينيهمن را به  هوبي مي

حهسّ شهما از آن ، ولهي دبينينور ه  مي

پرسهد بينيهد میساحت که لباس من را می
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ی که بهرای نفهس ناطقههبا ايننور کو؟ 

طهوري شما وجود نور مسلّ  است ولی چون 

د کنيهه سههت كههه بشههود بههه آن اشههارهني

حسّ  ود را بدهيهد بها جواب توانيد نمی

از سهاحت  دانيهد نهور هسهت وکه میاين

آن را  د ونگريهههه آن ميديگهههري بههه

 د.يابيمي

در مورد بر ورد با راز بايد بداني  

بها آن  کنهي مان را درست كه ا:ر نگاه

شوي  ولی بايد متوجهه باشهي  مواجه می

با ساحتی غير از را  نورهاطور که همان

يابيد، می ،بينيدميساحتی که ديوار را 

عال  را نيهز بها سهاحت ديگهری حقايع 

ز آنتههايی کههه حقههايع بايههد ديههد و ا

محههدوديت زمههانی و مکههانی ندارنههد و 

 ودشههان  ودشههان را نشههان متردانههد 

هها بتواني  به آنه شرطي كه بدهند، مي

اين بخواهيد ا:ر شما از من ن ر کني . 

به شهما نشهان  که در اتاق هسترا نوري

امها اين کار را بکهن  ان  تونميده ، 

يد. ببينتا  ديکنتوان  بگوي : نگاه مي

کسهی بهه  دتوانهنمي را ه  کسههی« راز»

د متذكّر آن باش دتوان، فق  ميدنشان ده

تا او با ساحت مناسبِ ن ر بهه آن راز، 

بههه آن ن ههر کنههد و آن را بيابههد. 

 متذكّر نور شد.توان میطور كه همان

 دهدراز؛ خودش، خودش را نشان مي

براي ديدن ی عرُ بنده آن است که همه

بايد در ميان آيهد و ن رازبي راز، روحِ 

د  هههود را از حتهههاب کثهههرات و يهههبا
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دادن بهه ماهيهات آزاد کهرد تها اصالت

ا:ر بفهمهي  فاطمهه و  ودش ظهور کند. 

 فاطمههپدر فاطمه و همسر و فرزندان 

در  و قبهها از  لقههت آدم راز هسههتند

اند و بتواني   هود را عال  حاضر بوده

آماده کني  تا با ساحتی مناسبِ ن ر به 

 ودشهان، هها ها بنگري ، آنراز، به آن

نور دهند، مثا مي ودشان را به ما نشان

نمايانههد. شههما کههه  ههودش  ههودش را می

، اما نور دبينيديوار را با نور مياين

 دا د. همان طور که بينيرا با  ودش مي

د و چيهزی بهالاتر و يابيرا با  ودش مي

تر از  ههدا نيسههت کههه  ههدا را نههورانی

را   ههود  ههدا نههور  ههودد. بنمايانهه

در دعهاي رابطهه  هميننماياند و در مي

 ؛«بِهك  ع ر فْتُهك  »داريد: عرضه میابوحمزه 

حتی با فکر با  ودت،  ودت را شنا ت ، 

شود  دا را يافهت، تنهها بها فکهر نمی

تواني  وجهود  هدا را بهرای  هود و می

ديگران اثبات کني  ولی معرفت به  هدا 

بهه قهول ی است. و يافتن  دا چيز ديگر

 مولوي:

هرچههههه انديشههههي، 

 پهههههذيراي فناسهههههت

 

وانكههه در انديشههه 

 نايههههد، آن  داسههههت

 دا،  هودش  هودش را بهه مها نشهان  

ها و زمين اسهت. دهد، چون نور آسمانمي

کافي است ما بخواهي  دلِ  دابين داشته 

دهد. ميباشي ،  دا  ودش را به ما نشان

للّهُه َّ ع رِّفْ »: :وييهدشما مي
 «نهي ن فْس هک  ا 

يعني  هدايا   هودت  هودت را بهه مهن 

تر و حاضهرتر بده. چون چيزي روشهننشان

از  دا نيست كه آن بتواند  دا را بهه 
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ما نشان دهد، ولي براي نگاه بهه  هدا 

بايههد چشهه  و هههوش ديگههري بههه صههحنه 

 مولوي: یبياوريد. به :فته
:هههوش را بگهههذار و 

 دارآنگهههههه :هههههوش

 

ههههوش را بگهههذار و 

 دارشآنگهههههه ههههههو

انههد: فلاسههفه در تعريههم نههور فرموده 

عنهی نهور ي «ظاهرٌ بِن فْسِهِ، مُْ هِرٌ لِغ يرِه»

 پيداسهتدر عين آن که بهه  هودی  هود 

چيزها ه  هست. ايهن  یبقيه یظاهرکننده

وقههت انههوار آن اصههيت نههور اسههت، 

در ايههن رابطههه  زهرا و ائمهههفاطمههه

همين نقهش را در عهال  دارنهد بها آن 

ها هسهت. جودی عرشی که برای آنی ودرجه

را به عنوان نهور معرفهی قرآن  داوند 

هه  كهه  البيهت پيهامبرو اها 3کندمی

واقعهه،  یسهوره 73 یقلبشان طبهع آيههه

اند پس در واقع يک پارچه نور قرآن است

ها را به عنهوان و از اين جهت بايد آن

ظهاهِرٌ »انوار معنوی مدّ ن ر داشهت کهه 

هستند. برای ن ر « رِهيرٌ لِغ  بِن فْسه و مُْ هِ 

 هود بايد روح و قلهب به انوار معنوی 

 کرد.  نورشناسرا 

از ساحتِ مناسب ن ر به نور، به وقتي 

ن ر کرديد،  واهيد در اتاق نورِ موجود 

نهور  -ن شهما ديو قبا از د -اول از :فت: 

هرچند تصهورم آن بهود کهه  ،ديدمميرا 

نور که در حالی   بينتنها اشياع را مي

 بنهده هورد و مياشياع بهر بود که به 

. اول نور بود، اما از ديدمها را ميآن

از آن من هر بهود،  يیجابس روشن و همه

                                                 
 .087 یاعراف، آيه یسوره - 3
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بينهد، که انسهان ميهز و ديهوار را می

 ظاهر نبود. 

ا:ر اين قدم اوّل را كه عرُ كردم با 

قدم دوم جلو :ذاشتن  یآماده ياييدبما 

کهه متوجهّه ن اسهت آقهدم دوم شويد. می

در اسهلام  روحِ رازبينهيد اساس و شويمی

و در اين فضا است که چهارده  تشيّع است

يابيهد ترين بُعد  ود میمعصوم را باطنی

که در بيرون متعيَّن و بالفعها هسهتند. 

تر تر باشهد، رازنهاکهر چيزی که باطنی

ها تههلاش جههايی کههه انسههاناسههت و از آن

و دوری  کنند با انتام واجبات الههیمی

از محرمات از :نهاه آزاد شهوند و بهه 

 یای از عصهمت دسهت يابنهد، نقطههنحوه

دانند کهه از آرمانی  ود را شخصيتی می

هر:ونه :ناه و حرامی مبهرا اسهت و در 

ترين بعهد ی عصمت است، يعنی بهاطنیقله

داننهد شخصيت  ود را انسان معصهومی می

ظههور  که در شخصهيت چههارده معصهوم

ی بههاطن او و راز ههها همهههنيافتههه و آ

باشند و با محبت بهه اصلی شخصيت او می

ی تعهالی  هود ترين مرحلهها به عميعآن

هها را مسهير ن ر دارند و محبت بهه آن

دانند و بهه ايهن رجوع به کمال  ود می

هها معنا راز اصلی شخصيت  ود را در آن

 يابند. جويند و میمی

 كهه در روزههاي شما در زيارت ائمه

، نشههينيدها ميهفته به تماشاي ع مت آن

و اين نحوه رجوع را مهدّ ن هر داريهد، 

كنيههد: شههنبه عههرُ ميمههثلاً در روز سه

اللهِ ا ن ا عارِفٌ ا لسَّلامُ ع ل يْكُْ  يا ا وْلاد  ر سوُلِ »

نِكُ ، مُعادت لاِ عْدائِكُ ، 
ْ
بِح قِّكُ ، م ستْ بْصِرٌ بِش أ
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بي ا نْههتُْ  و  اُمّههي مُههوالت لاِ وْلِيههائِكُ ، بِههأ

اللهِ ع ل ههيْكُ ، ا لّلهُهه َّ اِنّههي ا ت ههوالي ص ههل واتُ 

آ رِ هُْ  ك ما ت وال يْتُ ا وَّل هُْ  و  ا بْر عُ مِنْ كُاِّ 

ا اي سههلام بههر شههم ؛«و ليت ههةت دُون هُههْ ...

حقّانيهت  یفرزندان رسول  دا  من متوجهّ

شما هست ، و به شأن و مقام شما آ:اهي 

ا دشهمنان شهما دشهمن  و بها دارم و ب

دوستان شما دوست ، پدر و مادرم فهداي 

شما باد  سلام و صلوات  هدا بهر شهما  

كنيهد بهه  داونهد و عهرُ بعد ن هر مي

كنيد:  دايا  من با تمام وجود تمام مي

از اوّل تها  -دارم اين  انواده را دوست 

و از هههر محبههوبي غيههر از ايههن  -آ ههر

 ی ور من جملههام. من انواده، دل كنده

و  «و ليت هة»از هر  ديي:وآ ر است كه مي

ام و راه ارتبهاط كندهاز هر محبوبي دل

زهرا و یفاطمهترين حقيقت را آرمانیبا 

پدر فاطمه و شهوهر فاطمهه و فرزنهدان 

اصهلی  یايد کهه شا صههقرار داده او

از طريهع جههت دل را ها عصمت است و آن

ايد  تهداان هابه سوي آنها محبت به آن

 یابعهاد راز:ونههبهه و در اين حالهت 

که راز اصلی درون مها اسهت ن هر ها آن

ايد. اين اصا حرف بنده بود در اندا ته

بايههد حضههرت كههه چگونههه اين یبههاره

را ديد و بها چنهين ديهدي  زهرافاطمه

سخنان و حركات آن حضرت را مدّن ر قرار 

هها كهه داد، و:رنه مها هه  مثها  يلي

ع آن حضههرت را نديدنههد، او را واقبههه

 نخواهي  ديد. 
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 مةةةةردم؛ بعةةةةد از پیةةةةامبر

 را نديدند زهرافاطمه

كهه سخت نيسهت، همچنانديدن ابوسفيان

ديدن ديگر م اهر دنيهايي سهخت نيسهت. 

سخت است،  عليولي ديدن اميرالمؤمنين

تهوان نمیو حقيقتاً تا قيامِ قيامت هه  

ای بهرا:ر . ديد به طور کامارا  علي

عموم مسلمانان امکان داشهت بها همهين 

د، در ننهيرا بب علي حضرت شعور عادي

ک لح هه دسهت از دامهن او يهصدر اسلام 

 تر فاطمههداشتند و از آن عتيهببرنمی

 یبودن شههرهرا که در قداست و آسهمانی

او را   اص و عهام بهود و رسهول  هدا

معرفی کردند، نديدنهد. « حوراع انسيه»

را در  تند قداست علی:يرم که نتوانس

زيههر بههرق شمشههيرش ببيننههد ولههی چههرا 

 را نديدند؟  فاطمه

در صدر اسلام چه بايد از  ود بپرسي  

مههردم حههاك  بههود كههه  ذهنيتههی بههر

نتوانسههتند بهها آن همههه تههوجّهي كههه 

 بههه مههردم نسههبت بههه پيامبر ههدا

ند، او را ببينند؟ چهه داد زهرافاطمه

ور بهود کهه نهها حاک  بر رواني ذهنيت

نمود، نهوری میناپيدا برايشان  فاطمه

الله زمهان وليّ در پرتو آن توانستند ميکه 

نيهز را  علي ود، يعني اميرالمؤمنين

همهه عتيب است بها آن کتا بود؟ ببينند

در معرفهی حضهرت  تأکيدی که رسول  دا

کار بردنهد، ايشهان ناديهده به فاطمه

:رفته شد. راویِ مشهور و مورد اعتمهاد 
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 :ويد: روزي پيامبر هداميعنی متاهد ي

كهه دسهت از منزل  ارج شهدند در حهالي

را :رفتههه بودنههد، فرمودنههد:  فاطمههه

شناسهد و يشان را شنا ته كهه ميكس اهر

كس وي را نشههنا ته بدانههد كههه او هههر

اي از فاطمه د تر محمّهد اسهت، و پهاره

و روحِ ميههانِ دو جان من اسهت، او قلهب 

او را بيهازارد،  سكپهلوي من است، ههر

كس مرا بيهازارد،  هدا مرا آزرده و هر

 كهههه پيهههامبراين 01را آزرده اسهههت.

روح و قلب من اسهت  فرمايند: فاطمهمي

كس او را بيهازارد، عمهلاً  هدا را و هر

اي مردم   ند:ي واستند بگوآزرده است. 

مهردم چرا  روشن آينده است تا  فاطمه

 هایدر فتنههد به کمک آن حضرت بتواننه

د. آينده حهع را از باطها تشهخيو دهنه

 واستند بگوينهد: ای مهردم  وقتهی در 

آينده شهرايطی پهيش آمهد كهه  ودتهان 

آ:اهي پيدا حقيقت موضوع يد به نتوانست

كههه  فاطمهههكنيههد، لااقهها از نقههش 

 ،حهع از باطها اسهت یی جبهههجداکننده

ها را غافا نباشيد، با چشه  او حادثهه

بهيش از آن شيعه هنر ارزيابي كنيد. و 

 بهها چشهه  فاطمهههنبههود و نيسههت کههه 

را  بعد از رحلت پيامبر هدا هایهحادث

                                                 
ف قهال :  و  هُو  آ ذٌِ بِي دِ فاطِم ة   ر ج  النَّبيُِّ » - 01

ف هِي  فاطِم ةُ  م نْ ع ر ف  هذِهِ ف ق دْ ع ر ف ها، و  م نْ ل ْ  ي عْرِفْها

بِنْتِ مُح مَّدت، و  هِي  ب ضْع ةٌ مِنّي، و  هِي  ق لْبي و  رُوحيِ الَّتي 

ب يْن  ج نْبيَّ، ف م نْ آذاها ف ق دْ آذاني، و  م نْ آذاني ف ق هدْ 

  .87، ص73 بحارالانوار، ج «اللهآذ ي  
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راه پر بركهت از د و بحمدالله ارزيابي كر

 بيرون نيفتاد.  اها البيت

بر مبنای ن ر به مقام قدسهی زههرای 

بههه شههعار واقعههی شههيعيان  مرضههيه

نيستند که تنها از ن ر بودن قانع شيعه

باشهند  البيت سياسی در اردو:اه اها

ی اند که با تقويهت روحيههبلکه در تلاش

رازبينی، به نور تشهيّع منهور باشهند، 

 فاطمههمقهام قدسهی نوري كه به كمهك 

و بهه همهين آن ن هر کهرد توان بهه مي

را  فاطمههمکرراً  من ور پيامبر  دا

های رجهوع تا راه به مردم معرفي كردند

بههه حقيقههت در زنههد:ی زمينههی و سههلوک 

ی :  نشود و از اين جهت هههر کهس آسمان

را شنا ت و پيرو او شد از آتش  فاطمه

جهن  ايمن است زيرا توانسته اسهت بهه 

ها رجوع کند. ابهن عبهاس در ی پاکیهمه

در  :ويهد رسهول  هداروايتی طولانی می

 :فرمود زهرای مرضيهوصم حضرت 

ابْن تِههي ف اطِم ههةُ ف إِنَّه هها س ههيّدِ ةُ نِس ههاعِ »

وَّلِهين  و  اآْ هِرِين  و  هِهي  الْع ال  
مِين  مِن  الِْ 

ب ضْع ةٌ مِنِّي و  نُورُ ع يْن هيَّ و  ث م هر ةُ فُهؤ ادِي 

إِذ ا ق ام ههتْ فِههي مِحْر ابِه هها ظ ه ههر  نُورُه هها 

لِلْم لا ئِك ةِ ف ي قُولُ اََُّ ع زَّ و  ج اَّ ي ا م لا ئِك تِهي 

م تِي ف اطِم هة  س هيِّ 
 
د ةِ إِم هائِي انُْ رُوا إِل ى َ

ب يْن  ي د يَّ و  هِي  ت رْت عِدُ ف ر ائِصُه ا مِنْ  يِف تِي 

شهِْدُكُْ  
ُ
قْب ل تْ بِق لْبِه ا ع ل ى عِب اد تِي َ

 
و  ق دْ َ

نِّي ق دْ آم نْتُ شِيع ت ه ا مِن  النَّارِ 
 
 د ترم 00«َ

  لهع از جهانيهان، زنهان سرور فاطمه
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 و تهن یپهاره او و است آ رين و اولين

 هنگهامى اسهت، من دل یميوه و چش  نور

 بهراى نهورش ايسهتد،مهى محهرابش در كه

 و عهزّ   داى سپس شود،مى آشكار فرشتگان

 بهه  مهن فرشهتگان اى: فرمايهدمهى جاّ 

 زنان سرور كه بنگريد، فاطمه من یبنده

 بدنش من، ترس از او و است من جوار در

 روى مهن عبهادت بهه دلش با و لرزد،مى

 از را پيهروانش كه باشيد ه:وا آورده،

 .:ردان مى ايمن آتش

در  حوادث بعد از رحلةت پیةامبر

 منظر فاطمه

نزديهك  زهراکه بهه فاطمههبراي اين

شههوي  و جههزع محبّههين آن حضههرت قههرار 

الله از آتهش جههنّ  نتهات شاعإن وبگيري  

بايد به مقهام حضهرت معرفهت  02يابيه ،

در راستههاي معههرفت بهه  و پيدا كهرد

بايد با چش   -جهت درك شب قهدر - طهمهفا

 حوادب بعد از رحلهت پيهامبر فاطمه

ن ر شما بنگري . به همين  اطر نيز را 

چنهد جملهه از كلمهات حضهرت در را به 

تا معلهوم شهود کن  جلب میمستد مدينه 

مهردم داشهتند اصهرار  چرا پيامبر دا

را رها نكننهد و  زهراپيروي از فاطمه

نهور چه فکری موجب شهد نيز معلوم شود 

در آن زمان به حاشهيه  و علي فاطمه

                                                 
اِنَّمها س همَّيْتُ فاطِم هةُ »: فرمودند  دا رسول - 02

؛ فاطمهه را فاطمهه «النّهارالله  ف ط م ها و  مُحبِّيها ع نِ لِِ نَّ 

ناميدم زيرا  داوند او و دوسهتدارانش را از آتهش 

  .203، ص3العمال، جدارد.  كنزباز مي
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نتوانهد بهه آن جهان اسلام رود و هنوز 

 شايستگی که بايد برسد، برسد. 

حضرت به مستد رفتند و مهردم را بهه 

دنيا و آ رتشهان  مورد نيازکه  یحقايق

ند و به واقع سراسر اين ردهدايت كبود 

چهه مهردم به آن استجامعه  طبه هدايت 

بايد انتام دهنههد تها الطهاف آسهمانیِ 

شهان قطهع پرورد:ارشان از زند:ی زمينی

حقهايع اي از متموعههنشود. و حقيقتهاً 

کامها در بهه صهورت اسلام علمی و عملیِ 

 فرمايند: مي 03اين  طبه است.

 دا ما  اندان را در ميان شما بههه »

 دا را بهه اشت و تبيين کتاب لافت :م

هاي آن کتاب تما قرار داد. حتّ  یعهده

ماسهت  یآنچهه دربهارهآشکار اسهت و 

 «پيداست.

نسبت  دانستند که پيامبر  داهمه مي

هاي زيههادي توصههيه فاطمهههبههه حضههرت 

بودن آن حضهرت در بهين اند و شا وکرده

:ويهد مسلمانان پنهان نبود. تهاريخ مي

 یاز درِ  انههه بارههها پيههامبر  ههدا

:فتند که شدند و ميرد مي زهرا یفاطمه

اي فاطمه  غضب تو غضب  داست و رضايت »

، اين را ه  يهک بهار «تو رضايت  داست

نگفتند که فق  يک عدّه بشنوند، پس اين 

فرمايند: تبيين كتهاب ادّعا كه حضرت مي

دليها ما :ذاشته شده، بي ی دا به عهده

 نيست و كسي ه  منكر آن نشد.

                                                 
حضههرت بصهيرت »کتهاب شرح اصا  طبه را در  - 03

 يد.دنبال كنتوانيد از همين مؤلم می« فاطمه
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دهنهد: ه در وصم قرآن ادامهه مي:اآن

رهان آن روشن و از تاريکي و :مان و ب»

طهور نيسههت کهه يعني اين« بر کنار است

ا:ر کسي اها فه  قرآن باشد، در ابهام 

و :مان :رفتار شهود؛ پهس ا:هر از مها 

با  البيت فاصله بگيريد، ديگر قرآناها

لازم را  یزند و عمهلاً بههرهشما حرف نمي

، نخواهيد برد، كه بايد از اسلام ببريد

ن حْنُ ب قِيَّةٌ استْ خلْ فنا ع ل هيْكُْ  و   و  »زيرا: 

مايي  كه براي هدايت شما  «اللهم ع نا كِتاب  

اي  و جايگزين شده بعد از پيامبر  دا

كتاب  دا بها مها اسهت. آن وقهت آيها 

دانيد كه در حال جهدا شهدن از ايهن مي

 مسير هستيد؟

کنند چرا مها ميبعضي از عزيزان تعتب

اجع بهه يهک موضهوع هاي مختلفي رروايت

در  داري ؟  علّتش آن است كهه پيهامبر

آمده آن موضهوع را هر فرصتي كه پيش مي

كردند. و با هاي مختلم مطرح ميبه صورت

هاي مختلم آن موضهوع زاويه باتکرار و 

ند. نموددر فرهن  جامعه نهادينه ميرا 

 یمثلاً شهما ببينيهد پهس از نهزول آيهه

اراده كهردي   فرمايد:تطهير كه  دا مي

را از هر:ونه آلهود:ي  البيتشما اها

:ويهد بهه ميبن مالک انس 07تطهير کني .

 یجلوی  انهاز  ماه پيامبر  دامدت شش

آن آيه را و كردند عبور مي زهرافاطمه

تا مردم بدانند وقتي  هدا  08 واندندمي

، من ور چه «البيتاها»:ويد در قرآن مي

                                                 
 .33 یاحزاب، آيه یسوره - 07

 .237، ص 26بحارالانوار، ج  - 08
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بهر مبنهاي  ازهرهستند و فاطمههكساني

در آن زمان كه   داهاي مكرر رسولپيام

سههخن شههده بههود در جامعههه نهادينههه 

 :ويند.مي

 طبههههه  یدر ادامههههه زهراحضههههرت

حتتّ قرآن بهر شهما تمهام »فرمايند: مي

«. :شاسهتاش براي شما راه است و پيروي

 داوند پيروي مها را »رمايند: فبعد مي

را  وفاق و اتّحاد، و امامهت مها یمايه

ای حهال « مانع افتراق و جهدايي کهرد.

مههردم  شههما از چههه كسههاني فاصههله 

ابوالحسهن مردم  شما به ای :يريد؟  مي

را پذيرفتيهد، کهس ديگهر کرديد و پشت 

 03.«افتيهدبدانيد به چه روزي داريد مي

رسالت  ود را بهه  مپدر»بعد فرمودند: 

پرستان :وش مردم رساند و شوکت بت و بت

پيغمبري که من د ترش «. ترا در ه  شکس

هست ، فرهن  توحيد را در ايهن جامعهه 

 واهيههد کتهها اسههت، حههالا ميکههرده محک 

:هاهي کهه »فرماينهد: برويد؟  بعهد مي

داشت يا مشرکي دهان بهه ضلالت سر بر مي

 کههرد، پيامبر ههدابيهههود:ي بههاز مي

انهدا ت برادرش علي را در کام آنان مي

سر و مغهز  ايستاد تا برو علي باز نمي

کوبيههد و کههار دشههمنان را مخالفههان مي

                                                 
 2يعقوبي مورّ  مشهور در تهاريخ  هود در ج - 03

:فهت: اي نويسد: ابوذر  طهاب بهه مهردم ميمي 072ص

ايد، ا:ر كسهي را امّتي كه پس از رسول متحيّر مانده

داشتيد و كسهي را كهه كه  دا مقدّم داشته، مقدّم مي

داشتيد و ولايهت و وراثهت داشته، مؤ رّ مي دا مؤ رّ 

 ینهاديههد، از همهههبيههت پيامبرتههان ميرا در اها

 شديد.مند ميها از هر سويي بهرهنعمت
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 سا ت و شما در آن روزهها در زنهد:يِ می

در آن جا حضرت اين« آرام و امن بوديد.

کنند؛ در واقع حضهرت مي مفصا بحث طبه 

:وينههد: حواسههتان کتاسههت؟  دارنههد مي

هاي اسههلام را محكهه  هههايي کههه پايهههآن

شههوند  و ميانههد، دارنههد منههزوي كرده

هههايي کههه وقتههي بايههد از اسههلام آن

راحت و رفهاه  یزير سايه ،کردندميدفاع

 یانهد در صهحنهبودند، حالا آمدهته نشس

بهيش دههد میها نشان جامعه، سوابع اين

كه دلسهوز اسهلام باشهند، دلسهوز از آن

شود  حف بايد اند. پس اسلامي که  ودشان

شود.حف  نمی هابا اين

  حف  اسلام را فرهن زهراحضرت فاطمه

نماينهد: و روشهن می دهندمي به ما ياد

کنند کهه هايی از اسلام دفاع میتنها آن

با تمام جان در  هدمت اسهلام باشهند و 

در آن مرحله از تاريخ  د تر رسول  دا

:ری  ود را انتام دادنهد ی هدايتوظيفه

 و برای هميشه روشن شد چرا رسول  هدا

ت زههرای اين همه اصرار داشهتند کمهالا

به :وش همگان برسد. عهلاوه بهر  مرضيه

ههر روز  یقصهه زهرافاطمه یآن که قصهّ

باشي  که ماست؛ ما هر روز بايد مواظب 

ههها و در دسههت جرياناسههلام و انقههلاب 

های سياسی قرار نگيرد که بيش از قبيله

آن که به فکر اسلام و انقلاب باشند بهه 

ا بها فکر باند و :روه  ود هستند. تنه

تهوان بها تمهام است کهه میروح فاطمي 

وجود نسبت بهه حضهور حقيقهتِ اسهلام در 

ی مناسبات جامعه حساس بود. دائمهاً همه
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باشي  كساني كه نان را به بايد مواظب 

 ورند، بهه ميهدان حاكميهت نر  روز مي

نگذارند، همان كساني كه در  یاسلامي پا

دوران سختي كلاه  ود را :رفتهه بودنهد 

 ، با نهور آسهمانی زههرااد نبردتا ب

زد:ان زمينی را های سياستتوان سياهیمی

 ها را نخورد. ديد و فريب آن

 هاي معنويآفات غفلت از حساسیت

دانيد، مردم عربسههتان طور که ميهمان

قدر فقيهر بودنهد کهه قبا از اسلام اين

کردنهد و بها آن د مي رما را آر یهسته

 رمها طهوري ی پختند. آرد هسهتهنان مي

كنند، مثها مياست كه وقتي آن را  مير 

:ندم نيست که  ودش را بگيرد. به   ميرِ 

هايي که موهايشهان بلنهد همين  اطر زن

چيدنهد و بها بود، موهاي سرشهان را مي

کردند تا مي رما مخلوط  ميرِ آردِ هستة 

 ميرها  ودش را بگيرد، به طوري که به 

ودنههد، چههون ب واران مشهههور شههده شههپش

 رمها  یهسهته موهايشان را که بها آردِ

کردند، شپش ه  داشت. حضرت در ميمخلوط 

در اشههاره بههه آن زنههد:ی ايههن  طبههه 

 وردند آب :نديده و لتن ميکه :ويند مي

آن زنهد:ی از و اسهلام آمهد که در حالی

با آمدن اسهلام حتهی از داد و نتاتشان 

 کارشان به جايي رسهيد كههن ر دنيايی 

از طلحه و زبير وقتهي  ،به عنوان مثال

يشهان هاطلاو ، تبر آوردنهد دنيا رفتند

، بها تکه کردندرا براي تقسي  ارب تکه

هها آن داوند براي زند:ي معنوي که اين
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فهراه  كهرد، را شهراي  ها بيش از اين

از يک طرف فريب دنيا را  وردند و ولي 

که را  نور و پيام فاطمهاز طرف ديگر 

کهاری شهد بهه چيهزی فضهای فريبمتذکر 

 نگرفتند.

ههای جانبازیبه کمک اسلام و به کمهک 

اسلام حاک  شهد و پيهرو آن  حضرت علی

به جامعه آباداني وجود آمد و بهامنيت 

فهراه   یی تعالی معنهوبر:شت تا زمينه

برداشههتن از شود ولی متأسفانه بها چش 

طور زد:ی شدند همهانرفاه:رفتار  علی

قتی چش  از آسمان برداشتي  که امروز و

زند:ی زمينی برايمان زيبا جلوه کهرد. 

از و پيهام او  شعور ديدنِ فاطمهوقتی 

بههازی طلبی و حزبدنيهها رفههتای جامعههه

 ديداين  طر را مي زهراو فاطمهآيد می

ی بشريت نماياند و اين نگهاه و به همه

در شخصههيت آسههمانی او  زهههرای مرضههيه

ی ر کهههه ريشههههطوريشهههه دارد، همهههان

 «هيعلتعالیاللهرضهوان»مداری فرزندش حضهرت روح اللهسياست

او نهفتههه  زنده داریدر عرفههان و شههب

ای بعهد از رحلهت عهدهاست. راستی چرا 

در زنههد:ی زمينههی رفههاه  رسههول  ههدا

بهاز کهرد کهه شان جهاي در چش آنچنان 

ی همت  هود را در دنيهاداری قهرار همه

بعهد از شهان يدنيا قدر وضهعآندادند؟ 

که  هود رونع پيدا کرد رحلت رسول  دا

كهه کرد در حاليزند:ی میدر مدينه  شخو

ش روي هزاران جريب زمين در عراق انغلام

طهلا هاي کردند و فق  كيسهو مصر کار مي

مقصدش را تمام آمد. كسي كه براي او مي
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ههها قههرار همههين پولآوردن در بههه دسههت

حاكميت حذف  یتواند دغدغهمیداده، آيا 

 را داشته باشد؟  علی

که راضي  ندديدچه چيز مي زهرافاطمه

 کمتهر از حاکميهت علهی یبه حهاكميت

نبودند و چرا مردم تا آن حهدّ کههه لازم 

بههود در آن زمههان بصههير نبودنههد و از 

چه چيزي مدّن ر پيروی نکردند؟  فاطمه

را  كههه اعتههراُ فاطمهههمههردم بههود 

ود کهه مهردم آيا جز اين بهنفهميدند؟ 

کردند بدون ارتباط بها آسهمانِ :مان می

توان در زمين زند:ی کهرد؟ و معنويت می

نيز همين بود که چهرا  غ  اصلی فاطمه

مردم متوجه چنين  طری نيستند که ا:هر 

های زمينههی شهد دين :رفتار انواع تعلع

داران در ظلمهههات زمهههين بهههه ديهههن

شهوند کههه بهه :انی تبديا میپيشهتتارت

:ردنهد و یاند و به عقب برمقدرت دنبال

:رفتار ايست مغهزی :شهته و در نهايهت 

تهوان جامعهه شوند: با دين نمیمدعی می

پرسهند را مديريت کرد. ولی از  ود نمی

ها به دين  دا رجوع کردنهد کهه مگر آن

دين و سر  یامروز مدعی عدم توان اداره

دادن بههه جامعههه توسهه  ديههن و سههامان

 هستند؟ 

چشهه  مهها  یز ههه  جامعهههامههروا:ههر 

د و از رازههای باشه بين نداشهتهفاطمه

بهه راحتهي تسهليِ  آسمان بيگانه :ردد 

شهههود کهههه می یهايها و شخصهههيتوعهههده

 واهند با عقها زمينهی و منقطهع از می

آسمان، جامعه را مديريت کنند. امنيهت 
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های پيش آمده بعهد از و فتوحات و ثروت

ی عههحتاب اسهلاميت جام رحلت رسول  دا

های زيهادی فهتح شهد اسلامی شد. سرزمين

اما برای فه  حقيقهت اقهدام در  هوری 

رفت تتلی انوار نشد، آنچه به ا تفا می

سراسرِ  الهی بود که در زمان رسول  دا

حيات جامعه را در بر :رفته بهود و در 

ورای زند:ی ظاهری بر همه جا حاک  بود 

متوجه بود تهاريخی در  و زهرای مرضيه

وقوع اسهت کهه در آن تهاريخ امهرِ  حال

حياتیِ رجوع به  دایِ حضوری مورد غفلهت 

 :يرد.قرار می

 ی:رفتن شخصههيت راز:ونهههبهها ناديههده

تاريخ فراموشیِ ن ر به حقيقت و  ،زهرا

تتليات دائمی آن شروع شد و مسهلمانان 

از درک بنياد دينداری که همان ن ر به 

 اسماع الهی است در فرهن  اها البيت

محروم شهدند و عمهلاً تفکهر بهه معنهای 

واقعی آن در حتاب رفت و از آن به بعد 

در جوامع دينی از انکشاف حقيقت  بهری 

، موضهوع «راز»نبود. در چنين شهرايطی 

کهههه ، در حالیبهههوددشهههواری  واههههد 

داری تنها حالتی اسهت بودنِ دينراز:ونه

کند و که سراسر وجود آدمی را احاطه می

کشم ناشده را در روح و  هایهمواره راه

:شههايد و کههردار او را روان انسههان می

انسهان  بخشد، تنها در اين فضاحيات می

با انوار الهی مأنوس است و به ا لاقهی 

مناسبِ حف  دائمی چنهين انسهی مبهادرت 

ورزد. ايههن نههوع زنههد:یِ رازآلههود، مههی

پرستشی روشن است که  داوند در آن نقش 



 188  س القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .......... 

به  کهه دارد و نه يهک نهوع پرسهتش مه

انسان را از ارتباط با  هدا دور نگهه 

 دارد. 

حيههات فعّههال در هههر دوره از تههاريخ 

ای بهوده اسهت کهه تشيع نيز به اندازه

حيهاتِ  یاند بهه نحهوهشيعيان توانسهته

 مثبهتی پاسهخ زهرای مرضهيه یراز:ونه

. ندياين در زهرا ايتقل درصدد و دهند

 نگاه انيعيش که شدهیم واقعی وقت سقوط

 عال  یهيانس حوراع یراز:ونه تيشخص هب

 کيه حهدّ  در را او و دادنهد دست از را

 و کاسهههتند فهههرو زدهبتيمصهههی بهههانو

 دنهديند را اوی سازخيتار وی سازحماسه

  کيه عمههلاً  کهه شهدنديی هاجدال سر:رم و

 یراز:ونه تيشخص به ن ر در بود انحراف

 موضوع قتيحق کهیحال در ،هيمرض زهرای

  .است شده داشته نگه انپنه همچنان

با جريةان  دوستي فاطمهفر  اسلام

 مقابل

 راز يهک تنها شخصيت زهرای مرضيهنه

  اص رونع  دا با هاانسان  لوت تا است

  آنی خيتار حضوری حت کند، دايپ را  ود

 شههدند وارد کهههيی ههها صههحنه در حضههرت

 اريبسهی راز هه  آن و اسهت راز سراسر

 راز آن ديهردا انت ار ا:ر لذا و  يع 

 گهريد نيا که ديبشنو بنده زبان از را

 بها  يبتهوان ديهبا بهود، نخواهد راز

 بهه را  هود توجه راز، به ن ر کردِيرو

 حضههرت آن :فتههار و سههکنات و حرکههات

  هود خِ يتهار طول در ملت ک. ي يندازيب
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. بمانهد زنهده زههرا نور به تواندیم

چههون »فرماينههد: می طبه آن در حضههرت

کرد، دورويهي و نفهاق در ترحل پيامبر

ظ ه هر تْ فهيكُْ  ح سهْك ةُ  -شما آشهکار شهد: 

 ريدار :شهت و و کالاي دينْ بي -النِّفاقِ 

هر انسان :مراهي دعهويِ دينهداري سهاز 

ملاح ه کنيد حضرت چگونه شراي  پس « کرد

را براي مردم جهان  از رحلت رسول  دا

در  یكنند تا معلوم شهود چشهمتحليا می

از تاريخ نگران وضعی بود که  آن مرحله

دانست چهه چيهز در حهال پيش آمده و می

وقوع است. البته هميشه بها ظههور ههر 

دينی افهرادی کهه بهه حقيقهت آن ديهن 

انهد و  واهنهد اند بودهآ:اهی نداشهته

 را بود ولی مشکلی کهه زههرای مرضهيه

 تيهدا و تيحاکم که بود نيا کرد نگران

 رونيهبی قعوا شناساننيد دست از جامعه

با  یعل به ن ر از غفلت قتاً يحق و رفت

نديههدن راز و سههرّ مسههتودع در شخصههيت 

 مقههام دری اعههده و شههد آغههاز فاطمههه

بيگانهه از هر:ونهه   دا رسول یفهي ل

رازانديشی، عملاً هر قداستي را ناديهده 

:رفتند. در چنين شهرايطی ا:هر زههرای 

ی بزر:ه بتيمصه آمدینم صحنه به مرضيه

ی ا:هر وا :رفهت،یمه فرا را اسلام جهان

 یمشهکا جامعهه 07اسلام، فاطمهه نداشهت.

                                                 
قلههب فاطمههةالزّهرا بهتههة »حب كتههاب صهها - 07

كنهد نقها مي المؤمنيناز امير 006در ص «المصطفي

فِ ل هْ  يُعْهر   و  ل عمري ل ولا فاطِم هة»... فرمودند: كه 

، ؛ يعني به جان  ودم سو:ند«الْمُنافِقُون  الضاّلوُن...

ا:ههر فاطمههه نبههود، منههافقين :مههراه شههنا ته 

 «.شدند...نمي
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دينی اين نيست که افراد منافع و دورو 

در آن هسههتند، منههافع هميشههه بههوده و 

دينی اين است  ی واهد بود، مشکا جامعه

که مردم نسهبت بهه حضهور فعّهال چنهين 

افرادي در امور اجرايی و فرهنگی حساس 

مشکلی کهه زههرای نباشند. اين بود آن 

 شهد متوجه و بود روروبه آن با مرضيه

کههه معنويههت و  آمههده دانيههم دری فکههر

هاي جامعه با آسمان غيب، ارتباط انسان

اش نيسههت و ايههن اسههاس اصههلی یمسههئله

 ی دينی است. ويرانی يک جامعه

 ماننهد کههيی جا آن از فاطمه زهرا

 و قهتيحق بهه ن هری الهه اعياولی همه

 فههوق مهها زیيههچ بههه د،دارنهه «وجههود»

ی رسالت به و دارند ن ری جزئی هاحادثه

ی حادثههه مقابهها در کههه دنديشههياندیمهه

 عهههده بههه را آن سههتيبایمهه آمههدهشيپهه

ی اجبههه :شودن از عبارت آن و. رنديبگ

 تا شود منتر مقدسی امبارزه به که بود

 و بر:هردد اسهلام به اسلام از رفته روح

 اتيهح وی نيزم انسانِ  نيب دوبارهی ن م

 جهههان و شههود برقههراری آسههمان یِ معنههو

 و برسهد  هود کمهال و بلهو  بهی کنون

 . ابدي انيپا

حاکميتی بهه  بعد از رحلت رسول  دا

و ميان آمد که اسلام را پذيرفتهه بهود 

صرفاً اما اسلام را  ،داشتميآن را دوست 

کهه  واسهت در حالیآبادی دنيا میبراي 

دی به اسلام، فرهن  فاطمی در عين علاقمن

پروراند که حيات  هود را انسانی را می

 واههد و نهه در فداشدن برای اسهلام می
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فداشههدن اسههلام بههرای  ههود. در فرهنهه  

مها در تملّهک فاطمی عزم ما آن است که 

 اسلام باشي ، نه اسلام در تملک ما. 

بها  عرُ کردم غفلت از ن ر به علهی

:رفتن رازِ مُسهْهت ود ع در شخصههيت ناديههده

 تيشخصه به بر:شت با و شد آغاز فاطمه

و  یعل سنت و رهيس به بر:شت ،فاطمه

آغهاز مهی شهود و  اها البيت پيامبر

بالِ ره بشهريت در جايگهاه صهحيح  هود 

رد و از غيبت ههزار و چههار ي:قرار می

 و ابههديیم نتههات رازِ زهههرا یصدسههاله

 :هرددیبرم تيبشر بهی شيرازاند دوباره

 ديهناپد  دا رسول لترح از پس آنچه و

مواجههه بها راز يها  08.کندیم ظهور شد

که عهين حيهات اسهت و پرسهتش، « وجود»

شود و معنهای تنها در آن حالت محقع می

ها يابهد. ديگهر انسهان ود را بهاز می

 واهند بلکه  ود اسلام را برای  ود نمی

 زهرااطمهه واهنهد. فرا برای اسلام می

 یمهههند هشههد حاضههردر همههين راسههتا 

د، نهکنتحمها بهرای اسهلام ها را مصيبت

عبههاس ههه  اسههلام را اميههه و بنيبني

و به عنوان نام اسلام  ه واستند تا بمي

و  بر مردم حکومت کنند ی پيامبر ليفه

ند، ولي  ود را ارضاع نماي ینفس امّاره

                                                 
 شودیم آشکار همچنان که قبر زهرای مرضيه - 08

 یعله حضرت به زهرا حضرت زمان آن در کهیحال در

 »: بودند فرمود
 
ْ ب ر نِهي و  ادْفِنِّي ل يْلا فِي ق بْرِي بِه ذ ا َ

  هاك بهه شهبانه مهرا  جان على« ح بيِبيِ ر سوُلُ اََِّ 

  بر من به  دا پيغمبر پدرم را نحوه اين بسپار،

 .داده
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اسهههلام  هههود را بهههرای  البيهههتاها

از آن و در حدّ فداکردن جان  واستند مي

اسهلام شههيد در راه همهه و كردند دفاع

و نگذاشتند نگاه وجهودی از مهتن  شدند

اسلام به نسهيان رود و بهه همهين جههت 

هنوز در زبان مسلمانان ن ر به راز به 

 ورد، رازی که با انقلاب اسهلامی چش  می

با در شند:ی بيشتر ظهور کرد و انقهلاب 

شهود اسلامی تنها با چنين نگاهی حف  می

بههه مهها  يابههد و فاطمهههو ادامههه مههی

ههها فهمانههد مواظههب باشههي  دنياطلبی

های مها را از آسهمان معنويهت بهه چش 

 زمين معطوف نگرداند. 

 لع از د: نفرمايمي حضرت صادقوقتي 

اند، بههاز داشههته شههده شههنا ت فاطمههه

شود شنا ت آن حضرت کار هرکسی معلوم می

شهدنِ نيست و بايد بداني  اين بازداشته

بهه نسبت تنها نه  ت فاطمه لع از شنا

در حتهی  اسهتمطرح مقامات معنوي حضرت 

هاي سياسي ايشان ه  رازهها و :يريموضع

توان نمیها نهفته است كه به راحتي رمز

. زيهرا حقيقتهاً ها دست يافتبه كُنه آن

ای است نگاه سياسی حضرت، حضور جاودانه

هههای سياسههی در طههول تههاريخ و از نگاه

تمايز است. اين سياست، زود:ذر بسيار م

اسهت کهه در  یناپذيری د:ر:ونايدههمان

هستی ريشه دارد ولی عموماً بهه سهاد:ی 

:ذرند و از اين جهت از من هر از آن می

شهود و  لهع از فهه  آن  لع ناپديد می

طور که از فه  ذات باز داشته شد، همان

تغير الههی محرومنهد. زيهرا شهنا ت يلا
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کند را طلب می چنين حقايقی حياتی ديگر

بينههی اسههت و مواجهههه و کههه همههان ذات

 طلبد.زيستن با راز و حقيقت را می

با رحلت « راز»هرچند نسيان نسبت به 

و غفلههت از فرهنهه  اههها  رسههول  ههدا

 آغاز شد اما با حضور فاطمهه البيت

در تاريخ، مسلمانان و به  صوص بسياری 

از شههيعيان، توانسههتند در درون افههعِ 

در رمهز ميهان  توسه  زههرا شده:شوده

ظهور و  فایِ راز قرار :يرند و از اين 

رو زبان عرفا هنوز نشانی از راز دارد 

و آن فرهن  از فه  حضور تاريخی زهرای 

محروم نيسهت و بهر ايهن اسهاس  مرضيه

در کنار فقه و فلسهفه  «هيعلتعالیاللهرضوان»اللهحضرت روح

 .بر عرفان نيز تکيه دارد

 که ششوده شدغدير افقی 

مسهتد  هود در  یدر  طبه زهراحضرت 

مههردم   یاي همههه»فرماينههد: مدينههه مي

 یاي که تا ديروز زير سايهيد؛ عدّهبدان

رفههت سههرِ مي نشسههتند و علههيرفههاه مي

ترکانههد، امههروز اژدهههاي فتنههه را مي

در  فاطمهه «اند دار جامعه شهدهميدان

کنند در شرايطی کهه اين جمله معلوم می

مکان پيروزی حع شديداً غير ممکن بوده ا

طها و تنها کسانی حاضهر بودنهد بها با

مقابله کنند که چش  بهر ملکهوت عهال  

تا بتوانند اُبهت اها باطها  -دو ته باشند 

پا بهه ميهدان  علی -رنديزی نگيرا به چ

بههود کههه نشههان داد  :ذاشههت. علههیمی

ترين حقيقت ترين واقعيات و حقيقیواقعی



 194  س القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .......... 

حيات  ود را در ارتباط بها  دا است و 

کهرد و نهه در فهرار از  دا جسهتتو می

کار،  دا  یشمشيرها. ولی ا:ر در ادامه

در  فا رود و اميال انسانی جهای  هدا 

شهود و های دينداری سست میند، پايهينش

تأکيد بر غدير برای آن است که  دا در 

ی  فا نرود و انسان به عنوان فاعا همه

مقام مع ه   بنشيند.کارها در جای  دا 

 در سالگرد غهدير فرمودنهد: «تعالياللهحفظهه»رهبري

غدير؛ يعني :زينش عل  و تقوا و جهاد »

و ورع و فداکاری در راه  هدا و سهبقت 

ی در ايمان و اسلام ... ايهن يهک قضهيه

03«.ارزشی است

اين اسهت كهه در فرق غدير با سقيفه 

يك جريان به حاكميهت نيروههاي ارزشهي 

ت و لذا بر فرهن  غدير تأكيهد حساّس اس

دارد و يك جريان چيزهاي ديگري غير از 

« غدير»ها برايش مه  است. حاكميت ارزش

يعني حاكميت كسي که فدايي اسلام است و 

حاكميهههت سياسهههيون  ايهههن غيهههر از

ه  نه اقتصادي كهه ، آناست اقتصادمحور

كههه رفههاه و بههه نفههع مههردم باشههد، بل

اسهت،  هاص  یااقتصادي كه به نفع طبقه

 هواران اقتصهادي و يعني حاكميهت ويژه

صيت طلبان سياسي، البته با حف  شخقدرت

 هاي ديني.ديني و نه حف  ارزش

توانهد سقيفه يعنهي حهاكميتي کهه مي

و  کند و بيشهتر پهول درآوردبيشتر فتح

كههه ا:ههر  در ايههن راسههتا معلههوم اسههت

، بر سرِ کار آينهد علي اميرالمؤمنين

                                                 
 .21/3/0353بيانات در تاريخ  - 03
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ند. شوچنين ثروتمند نمين واران ايهويژ

 . کشيدندمیچون حضرت مو را از ماست 

 طهاب بهه  ،ادامههدر  حضرت فاطمهه

حهاک   :ويند ا:هر علهیهايی که میآن

:شت و ما شد در جامعه فتنه بر پا میمی

کار را به عهده :هرفتي  تها فتنهه را 

شهما کتها و »فرماينهد: بخواباني ، می

تِداراً ز ع مْتُْ  اِبْ » « واباندن کتا؟  فتنه

بههراي عمها  هود بهانهه ؛ «  وْف  الْفِتْن ةِ 

بهه . ترسهيدي آورديد كهه از فتنهه مي

:فتنهههد ا:هههر اش ميامهههروزيتعبيهههر 

 جوانههانو پيههرو آن  اميرالمههؤمنين

و روحانيون سر کهار  بسيتياللّهي و حزب

روند و بيايند، روشنفکرها زير بار نمي

اک  کردنهد لذا کسی را حهشود. مي فتنه

ی پهذيرش ی روشنفکرِ لائيک زمينهکه طبقه

او را داشته باشهند، غافها از آن کهه 

ها تأکيد نشهود کهار بهه وقتی بر ارزش

 وارِ رسههد کههه يزيههد شههرابجههايی می

شود و حاصا آن شهادت باز حاک  میميمون

  21  واهد بود حسينامام 

در آن فضا روشن کردند  زهرای مرضيه

ور حضهرت حهع در جامعهه روحی که به حض

حساس نيست و به  فارفتن و ناپديدشهدن 

فهمههد، اشههخاص معنههوی را حههع را نمی

 و چه علي باشدشخو تابد، حالا آن برنمي

. راز ايهن چه فاطمه و چه حسين باشد

                                                 
توانيد به موضوع میبيشتر اين بررسی براي  - 21

از همهين « در قتلگاه راز شادی امام حسين»کتاب 

 حسهينكهار بهه قتها امام چه شد كه»مؤلم  قسمت 

 فرماييد.  رجوع «كشيده شد؟
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جاست که وقتی انسهان  هود مسئله در آن

را به عنوان اسهاس هسهتی تصهور کهرد، 

در  ی عهال ،به عنوان راز همهه« وجود»

رود و زند:ی ديگهر بها  لهوت و  فا می

تنهايی با  دا همراه نخواهد بود و با 

اوج غيبهت  شهادت حضرت سيد الشههداع

تتليات انوار الهی آشکار شد و معلهوم 

به عنهوان حهوراع  شد چرا بايد فاطمه

انسيه همواره در متن مناسبات فهردی و 

اجتماعی مسلمانان حاضر باشد و  سهارتِ 

 زههرا یراندن شخصيت راز:ونهبه حاشيه

 چه اندازه زيانبار است.

جههان اسهلام هنهوز از عتيب است كهه 

عبرت لازم را  ی حضور و  فای زهرانحوه

در عين « راز»نگرفته است. در حالی که 

کند در همان حهال که  ود را ظاهر میآن

کند. تا هرکس نتوانهد آن را امتناع می

است کهه  درک کند و اين  اصيت هر رازی

در عههال  وجههود دارد و تنههها کسههانی 

توانند در ذيا فرهن  غدير در ن هام می

اسلامی درسهت انتهام وظيفهه کننهد کهه 

ظهور و  فایِ راز را بفهمنهد و  یقاعده

های  هود دارنهد ا:ر يک چش  به برنامه

حضور رازهها در  یچش  ديگر را از نحوه

عال  بر ندارند تا :رفتار ناپايهداری 

شان نشهوند و سرنوشتشهان يهاامهدر برن

آينهد:ی به سرنوشت فرهن  مدرنيته و بی

:ری الهی آن :ره نخورد و عملاً از هدايت

بهه  -در امور محروم شوند و حضهرت حهع 

ههها را بههه  ههود آن -عنههوان اسههاس راز

 وا:ذارد.
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تنها منتهر بهه به  ود وا:ذاشتگی نه

:ردد بلکه بهه می ی فاطمهزدن  انهآتش

كهه فهرداي آن شهود هايی منتر میتصمي 

ای که کنند. جامعهرا شهيد  روز حسين

و غفلهت از  با چش  برداشتن از فاطمه

بهه صهورت توسهعه رازهای عال  ملکوت، 

شد و تتلی ايمهان بهر برايش مه  غربی 

ها را به چيزی نگرفت بهه کمتهر از قلب

شود، زيرا راضی نمی شهادت امام حسين

او را مهزاح   هود  او را و طرز تفكّهر

و معنهای پيهدا و ناپيهدابودن داند مي

های فهمد تا جايگهاه شخصههيتراز را نمی

معنوی را در هستی بفهمد و بهه تعهادل 

در ادامهه  حضرت زههرالازم برسد. لذا 

:وييد براي دفهع فرمايند: شما كه ميمي

ا لا؛ »را حهههذف كرديهههد فتنهههه، علهههي 

ج ه ههنَّ   ل مُحيط ههةٌ  الْفِتْن ههةِ س ههق طُوا و  اِنَّ فِي

؛ بدانيد كه  ودتان با اين «بِالْكافِرين

كار در فتنه سقوط كرديهد و جههنّ  بهر 

کلمههات بهها ايههن  .كههافران محههي  اسههت

رازهای مهمی در امور سياسی روشن شد و 

شيعه معنا پيدا کرد. سياسهيون عهال ، 

و يهها د نماينههرا مطههرح مي ایفتنههه

ها را رزشحاكميت ا کنند تاسازی میفتنه

و شيعه تنها مکتبی اسهت د ناز بين ببر

که در چنين فضايی از مقاومت دسهت بهر 

سههازان دانههد فتنهدارد، زيههرا مینمههی

ها مانع حاكميت ارزشاند و  ودشان فتنه

 هايیاي شهعارو ا:ر ه  عدّه واهند بود 

:رمي دهند بهه پشههتمي های الهیضدّ ارزش

ه است کهه بهه جهالهت نسهبت به يیهاآن
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بخشههند و آن حقههايع غيبههی رسههميت می

شههعارها را در مقابهها ديانههت معتبههر 

هايی را کههه از شههمارند و انديشهههمی

ارزيابی و فه  جس  انسان و جس  طبيعت 

بالاتر نرفته است، غايت عل  انسان بهه 

آورند، در حدّی که بيرون کشيدن حساب می

شده در زمين را های موجوداتِ منقرُفسيا

نههوان علهه  بههه رسههميت بيشههتر بههه ع

شناسند تا ظهور دادن حقهايع موجهود می

 در عال  غيب و معنا را. 

 هدايت مردم، به دست مسئولین است

 «ف ه يْهات  مِهنْكُْ  »در ادامه فرمودند: 

چهه »و از شما اين كار  يلي بعيد بود 

کهه حهاکی از آن؛ «يهد پذيرفتزود رن  

در ابتدا همهراه بها  اصحاب رسول  دا

حضههرت راهههی را شههروع کردنههد کههه آن 

ی راه انتخهاب رفت در ادامهانت ار نمی

ديگری نمايند و اين نکته نيز در ايهن 

 ا:هر در جامعههجمله نهفتهه اسهت کهه 

ها را بهه عههده های پاک مسئوليتانسان

را  مسهئولان،مهردم رنه داشته باشهند، 

شوند و ا:ر ميتر پذيرند و پاک و پاكمي

ها دنيا طلب مسهئوليت های سطحی وانسان

رن  دست :يرند مردم نيز به سرعت را به

با پاکيِ توان میپس  .پذيرندميها را آن

نگه داشت و ايهن  مردم را پاک ،مسئولان

به دسهت حاکميت جامعه که غيرممکن است 

و مهردم متعالي و متّقي باشد های انسان

به تقوا و تعالی :رايش نداشته باشهند 

رو واع انحرافهات روبههو جامعه با انه
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 زهراحضهرت فاطمههشود. بر همان مبنا 

قههدر کههه مههردم بههه فرماينههد: اينمي

اند به پدر و مادرشهان شان شبيهنمسئولا

و حساسهيت آن حضهرت بها  شبيه نيسهتند

 هایه:ريتوجه به چنين امر مهمی است و 

آن حضرت به آن جهت اسهت کهه بها حهذف 

سهلي ن:ذرد کهه چيزی نمی حاکميت علی

دههد. ی جامعه را تشکيا میشاکله:مراه 

زيرا وقتی حاکمان حقوق شههروندی مثها 

را رعايهت نکننهد و بهه  زهرای مرضيه

مالکيت افراد احتهرام نگذارنهد بايهد 

تر بود. حضهرت منت ر  طرات بسيار بزرگ

دارند با انتقاد از تملهک فهدک توسه  

ی جهان اسهلام هيئت حاکمه فرايند آينده

شوند کهه در آن حهال ههيچ میرا متذکر 

شهود. ا:هر حقوقی به رسميت شنا ته نمی

تومان از من برداشت و شههما از کسی يک 

که من به او کردم ساده عبهور  یاعتراض

 -سهتيک تومان پول قابا تهوجهی نيکه -کرديد 

تتاوز به حقوق ديگران رسميت  به فرهن 

 بهر ايد. حساسيت حضهرت فاطمههبخشيده

حضرت است تها روشهن  آنشعار  فدک،ی رو

توانهد پاسهدار کنند هيئهت حاکمهه نمی

حقوق افراد باشد و در چنين شرايطی به 

ای پيشرفته اميد نداشته باشيد و آينده

:رايی و  وشبينی :ونه آرمانبدانيد اين

که شما بها حهذف امهام معصهوم دنبهال 

کنيد جز ناکامی به همهراه نهدارد و می

ا تن هر :امی که در اين فضها بهرای سه

داريد حرکتهی اسهت در ی  ود برمیجامعه
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جهت پايان زند:ی آرمانی که اسلام برای 

 شما آورده بود.

در  :يري حضههرت فاطمهههظرافههت موضههع

اعتهراُ بهه اي است كه بها طهرح نتيته

د، و يآتملک فدك به هيئت حاکمه پيش مي

نمودن توهّمی است که جامعه :رفتار روشن

کنند در نی میبيآن شده بود و حضرت پيش

جامعه با چيزی مواجهه  ،اثر آن حاکميت

شود که تلاش داشت از آن عبور کنهد و می

از آن طريع  زهراحركات و سكنات فاطمه

جهان اسلام را متذکر  راز و رمز ناکامی

هاي دقيع راز و رمزي كه فق  انسانشد، 

به عمع آن دست يافتند، کهه و راز بين 

 تن  هود و توفيع سها یانسان در هنگام

جامعه را دارد که در کنار کتاب و حهی، 

ی مديريت جامعه مهدّ انسانی را در صحنه

ی بهين ن ر  ود داشته باشد کهه واسهطه

 ارُ و سماع است.

در  :ههوئي  فاطمهههکههه میآن یمعنهها

سراسر شخصيت  ود رازی پيدا و ناپيهدا 

است از اين جهت است که از يک طرف بهه 

اديهده بگيهری، توانی او را نراحتی می

که به ظاهر آبی از آبهی تکهان بدون آن

بخههورد و از طههرف ديگههر ا:ههر او را 

ثمهر و هايهت بیناديده بگيری تمام تلاش

پوچ  واهد بود و در ناکامی کاما فهرو 

متوجهه قهرب و بُعهد افتی. کسانی که می

:رفتن فهمنههد ناديههدهمعنههوی هسههتند می

بهاری بهرای های زيانچه  سهارت فاطمه

ای آورد، جامعهههن  يک جامعه پيش میفر

که نياز دارد ماوراع عهال  محسوسهات، 
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ع ن ر کند تها در تعهادلی کهه يبه حقا

ست زند:ی نمايهد و محهرم نيازمند آن ا

  سرّ عال  و آدم شود.

 معنای مقابله با فاطمه

كههه مقابلههه بهها ملاح ههه فرموديههد 

 بهر اي که باشد، ، با هر بهانهفاطمه

 کهه بهر روي معنويهتِ دهد از شرايطی می

 وجهود فاطمهه راز، چنگال کشيده شد و

در تاريخِ صدر اسلام و با نقشی که حضرت 

بهه به عههده :رفتنهد چنهين  بهری را 

و روشن شد چگونه با رحلت  رساند ها:وش

ی آن انفصهالی بهين جامعهه رسول  هدا

زمان با حقيقت به وجود آمد و يک نهوع 

ايلات معنهوی تمايلات کاسبکارانه جای تم

نشست و عربيهت بهه جهای اسهلاميت جهان 

 :رفت. 

يک آن  انه زدن در پشت آتشمعلوم شد 

و به همين  نه يك شخو و بودنهفته فکر 

را  فاطمهتوان نمیدر ابتداي امر جهت 

ی بتهواني  انديشههکهه مگهر اينشنا ت 

ان حضرت را بشناسهي  زيهرا آنچهه دشمن

 انهد::فتهواقع شد تقابا دو فکر بود. 

يعني چيزهها  ،«تُعر فُ الِشياعُ بِأضدادِها»

تههوان ميبهتههر ههها را بههه كمههك ضههدّ آن

ده در شنا ت نسهبيِ شنا ت، آري اين قاع

تهوان و می وبي است،  یموضوعات، قاعده

که در  از طرز فکر و عما دشمنان زهرا

های متمادی ظهور کرد، بفهمهي  طول سال

 چگونهه بهوده اسهت کهه اينهان فاطمه
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شخصيت او را بر نتابيدند و اين چنهين 

 عتولانه با او بر ورد کردند. 

و  زهرافاطمههحضهور  ینحهوهعرُ شد 

حضهور مثا در جامعه،  البيتاها یهمه

ها مشكا جهت شنا ت آنهمينو به است نور

روز:هار  :هر از اولِ طور که اهمين ،است

همچنههان تهها آ ههر روز:ههار  ورشههيد 

، هميد نور يعني چههفنميکسی  در شيدمي

و دوبهاره کهرد   ورشيد غروبوقتی ولي 

و « تاريکي»ی بين مقايسهاز طلوع نمود 

 و چيسهت« نور»شود معلوم می «روشنايي»

 «تُعْهر فُ الا شهْياعُ بِا ضْهدادِها» اين معنهيِ 

در راسهتای  زهرادشهمنان فاطمهه است.

ريسمان به  تحميا حاکميت  ود بر علی

 تنهد و بها تمهام داانآن حضهرت :ردن 

را  زههرا یفاطمهه یعصبانيت درِ  انهه

تملههک فههدك را  یدهکههده 20آتههش زدنههد.

                                                 
و  فاطمهه حضرت یزدن درِ  انهدر مورد آتش - 20

عهلاوه بهر متهون  علهيحضهرت آن بر ورد عتيب با 

فشهار بودنهد ت كه سخت تحتسنّ شيعه، حتّي مور ين اها

انههد. واقعههه را ذكههر كرده ،چنههد نههاقونيههز هر

، 2و ج 037، ص0ه  جالبلاغهالحديد در شرح نهجابيابن

 :ويهد: ابهابكر بهه دنبهال  پس از ذكر سند مي03ص

بيعهت  فرستاد و از او بيعت  واست، و علهي علي

عمر را  اي از آتش بود. فاطمهنكرد و با عمر شعله

قاً الْخ طاّب  ا راك  مُح رِّ ابْن  ي  »در  انه  ود ديد و :فت: 

جاع  بِههِ  ی؟ قال : ن ع ْ ، و  ذلِك  ا قْهویباب یع ل   فيمها 

بين  ؛ اي پسر  طهاب  مهي«ف بايع یٌّ ا بُوكِ و  جاع  ع لِ 

مرا آتش بزني؟ :فهت: آري، و  ی واهي درِ  انهكه مي

زدن در آنچه پدر تو آورده، استوارتر است، اين آتش

 آمد و بيعت كرد. و علي

كه مور ين اها سنّت عادتشهان آن با توجه به اين

از ذکهر آنچهه كننهد، مي است كهه در آنچهه روايهت

و ا:هر کنند کند  ودداری میبرايشان مشکا ايتاد می
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را شکسههتند،  فاطمهههحرمههت كردنههد، 

در مهورد ايشهان  اللهكهه رسهولای فاطمه

آزار او آزار مههن اسههت و : »نههدفرمود

معنهي ا:هر «. آزار من، آزار  دا اسهت

شود معنی ها درست تحليا دشمنياين نوع 

روشن  واههد شهد.  فاطمهر تاريخی حضو

ای است و هيئهت ا:ر موضوع، موضوع ساده

حاکمه در جايگاه محکمی تکيه زده اسهت 

و از هويههت و مشههروعيت لازم بر ههوردار 

 زيهچ است و حضور و عدم حضهور فاطمهه

همههه حساسههيت چههه ای نيسههت، اينعمههده

دارد که از طريع هيئهت حاکمهه معنايی 

شود؟ اظهار می و فاطمه نسبت به علی

به عنوان ملاک رضهايت  هدا  ا:ر فاطمه

ی جامعه به صورتی فعّهال حاضهر در صحنه

چه بايد اعتهراُ باشد و نسبت به آننمی

کرد، آيا تصور مسهلمانان کند، سکوت می

د شههمانی میدر جهان اسلام از مسهلمانی

ا اعتهراُ  هود آن ب ی طاهرهکه صديقه

 :هذرد کههنمیرا نشان داد؟ مسلّ  چيزی 

تاريخ،  با باز وانیِ  تاريخی که در آن 

های با حرکات  ود جايگاه جريان فاطمه

صدر اسلام را روشن نمود، تهاريخ قدسهی 

                                                                                              
عليهه  لفهاع  ، هودتهاريخی متوجهّ شوند در روايت 

كشند، بايهد در كنند از روايت  ود دست ميروايت مي

ها را بررسهي كهرد. چنانچهه چنين فضايي روايات آن

اللهِ و  »:ويد: ميسعيدثقفي با طرح سند روايت بنابراهي 

؛ يعنهي «الدُّ ان ق دْ د   ا  ب يْتِهِ  یما باي ع  ع لِيٌّ ح تّي ر َ

به  دا سو:ند علي بها ابهابكر بيعهت نكهرد، مگهر 

شناسههي، كههه ديههد دود دا هها  انههه شههد.  اماماين

  .338، ص01تهراني، ج حسينياللهآيت
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شود و دوباره زند:یِ همهراه ما شروع می

 :ردد. با راز به بشريت برمی

 یکهه بهر چههرهمها از اين»عرُ شهد 

فهميهدي  چنگال کشهيدند  زهرا یفاطمه

معنويهت راز و که با  ه  طوري بودشراي

و اين  بر حکايهت از آن « شدهدشمنی می

دارد که تاريخ غير قدسی مها در جههان 

جا شروع شده و اين در حالی اسلام از آن

دانسهتند تمام مردم مدينهه ميبوده که 

اي از فاطمه پاره: »اندفرموده پيامبر

کس او را رعايهت كنهد، جان من است، هر

كرده و ههر كهس او را آزار مرا رعايت 

و همهين  22،«دهد، مهرا آزار داده اسهت

بعد ازملاقات  حضرت فاطمهمردم شنيدند 

مهن از »فرمهود: با  ليفه اول و دوم، 

کن  و مهن مهياين دو پيش  هدا شهکايت 

و مهردم از  «هها غضهب دارمنسبت به آن

دادنههد کوتههاهی آنچههه بايههد انتههام می

بها  کردند و از اين جههت تهاريخی کهه

شهروع  قداست تمام در زمان رسول  هدا

شد در  فا رفت و از آن به بعهد ديگهر 

ها  بهری از تتليات انوار الهی در قلب

نيسههت و  داونههد مههردم را بههه  ههود 

وا:ذاشت و مردم نيز به جای جسهتتو از 

  دا :رفتار جستتوی دنيای بيشتر شدند.

                                                 
، باب ذ بِّ الرجا عن 37، ص7، ج«صحيح بخاري» - 22

 الانصاف. و ةالغيرابنته في
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، برششةةت بةةه برششةةت بةةه فاطمةةه

  خ محمدیيتار

هتهري بهه  271ه متوفاي سال قتيبابن

عنههوان يههك مههور  اههها سههنّت در كتههاب 

قههال  عُم ههرُ »آورده:  الامامههة والسياسههة

ب كْرِ اِنْط لِعت بِنا اِلي فاطِم ة  ف إنّا ق هدْ لِبي

تْ أذ نا  ا غْض بْناها، ف انْط ل قا ج ميعهاً، ف اس

ذ ن  ل هُمها، ف أتِيها 
ْ
ع لي فاطِم ة، ف ل هْ  ت هأ

ماهُ ف ا د   ل هُماها، ف ل مّها ق ع هدا ع لِيّاً ف ك لَّ 

عِنْد ها ح وَّل تْ و جْه ها اِل ي الْحهائِِ  ف س هلَّما 

يعنهي  ؛«ع ل يْها ف ل ْ  ت هرُدُّ ع ل يْهماالسَّهلام

عمر به ابابكر :فت: بها مهن بيها تها 

بروي  به سوي فاطمه كه او را ناراحهت 

اي . هر دو آمدنهد و از و غضبناك كرده

ورود  واسههتند، حضههرت  یهفاطمههه اجههاز

آمدند و با  اجازه ندادند،  دمت علي

او صههحبت كردنههد و حضههرت را واسههطه 

كردند، بالا ره چون دا ا شدند، نزديهك 

صورت  هود  زهرانشستند، فاطمه فاطمه

ها بر:ردانهد و روي بهه سهوي را از آن

قتيبههه در ادامههه ديههوار كههرد. ابن

تها :ويد: ابابكر شروع به سخن كهرد مي

علّههت برنگردانههدن فههدك را بههه فاطمههه 

فرمود: آيا بخوان   توجيه كند، فاطمه

كههه  بههراي شههما سههخني از رسههول  ههدا

بدانيد و بهه آن عمها كنيهد؟ ههر دوي 

: فرمههود ههها :فتنههد: آري. فاطمهههآن

ي قُهول:  اللها نْش دُكُم ا الله ا ل ْ  ت سمْ عا رسهول»

فاطِم هة  مِهنْ رِضا فاطِم ة  مِنْ رِضاي  و  س هخ ِ  

س خ طي، ف م نْ ا ح بَّ فاطِم ة  اِبْن تي ف ق دْ ا ح بَّنِيّ 

و  م نْ ا رْضي فاطِم ة  ا رْضهاني و  م هنْ ا سهْخ    
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شهما را بهه  هدا  ؛«فاطِم ة  ف ق دْ ا سخْ طي؟

نشهنيديد   داده  آيا از رسهولقس  مي

:فت: رضايت فاطمه، رضايت من است كه مي

مهن اسهت و ههركس و  ش  فاطمهه،  شه  

فاطمه د تر مرا دوست دارد، مرا دوسهت 

داشته و هركس فاطمه را راضي كند، مرا 

راضي كرده و هركس به  ش  آورد فاطمهه 

را، مرا به  ش  آورد. آيها ايهن سهخن 

را نشهنيديد؟ :فتنهد: آري،  رسول  دا

 شنيدي ، فاطمه اين را از رسول  دا

لائِك ت هُ: اِنَّكُمها ف إنّي اُشهِْدُالله  و  م  » :فرمود

ا سخْ طْتُماني و  ما ا رْض يْتُماني و  ل ئِنْ ل قيتُ 

 هدا و ملائكهه  23«النَّبِي لا  شكُْوتُكُما اِل يْه

كهه :يرم كه شما به جاي اينرا شاهد مي

در رضايت من كوشا باشيد مرا بهه  شه  

را ملاقات كهن ،  آورديد و چون پيامبر

اه  برد. و شكايت شما را به سوي او  و

بدين طريهع و بها ايهن بر هورد حضهرت 

نشان دادند که با رحلهت  زهرا یفاطمه

ای غيهر و تشکيا هيئت حاکمه رسول  دا

، تاريخ ديگری شروع شهده کهه از علی

نيسهت و اينتاسهت  تاريخ محمد یادامه

رفتن از تهاريخ که تا ما معنای بيهرون

تههواني  را نفهمههي  نمی مقههدسِ محمههدی

:هذرد را درسهت در جهان اسهلام می آنچه

فهمي  چرا تا به تحليا کني  و نيز نمی

                                                 
، 7الغدير فى الكتهاب و السهنه و الادب، ج - 23

و  قتيبهةنقا از الصحاح ما َتهى بهه ابهن  317ص: 

[، َعهلام 21/ 0] 07/ 0: الْمامة و السياسهةالتاح  

 [. 027 -023/ 7] 207/ 3النساع: 



 217  ...... ؛ رازي پيدا و ناپيدافاطمه زهرا

بر:شت نکني  بهه تهاريخ مقهدس  فاطمه

 اي .بر:شت نکرده محمدی

 دانستند فاطمههمردم مدينه مي یهمه

کند، غضهب سکقدر مقدس است که به ههرآن

همهه و با اين ديد روي بهشت را نخواهد

شههراي  مههردم مدينههه نتوانسههتند در 

آمههده نقههش مردمههی  ههود را در آن پيش

مرحله از تاريخ درسهت انتهام دهنهد و 

از انصار از همين  ی زهرای مرضيه:لايه

جهت بود که چرا نسهبت بهه  هزان پهيش 

آمده بعد از بهار تاريخی، ساکت و سست 

عزيمت بههار  یکه نقطهاند. در حالیشده

تاريخی اسلام را شمشيرهای همين انصهار 

ور رسهاند و بها جههادی روحهانی به ظه

های امکاناتی را آشکار نمودند که سههال

سال جههان اسهلام از آن تغذيهه کهرد و 

معلوم نيست چرا يهک مرتبهه در شهراي  

کننهد و پيش آمده اين چنين سست عما می

ی  ود در مقابها  هواص قهريش از :ذشته

 کنند.پاسداری نمی

 زههرا ها رازهايي است كه فاطمهاين

آيا قبر  ،:ذاردهبه جای تن تاريخ در م

ای از شخصهيت نمونه زهرا پنهان فاطمه

 كه شخوِ و اين پيدا و ناپيداي او نيست 

ند: مرا شبانه دفن نكمیحضرت وصيت   ودِ

ايهن طريهع از تا ای باشد بهانه 27كنيد

                                                 
، 3و صحيح بخاري ج  233در ارشادالقلوب ص  - 27

ه را در علي، فاطم»باب غزوه الخيبر هست كه:  88ص 

شب دفن نمود و  ود بر او نماز :زارد و ابوبكر را 

 هست كه علهي 8 بر نكرد. در ا تصاص شيخ مفيد ص 

ع مهت و جلالهت و  یفرمود: هفت نفرند كه به واسهطه

هها تنگهي نمهودن آنها، زمين براي حماروح آن یسعه
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در سرتاسههر تههاريخ بپيچههد و او صههداي 

اي باشههد كههه در آن مههرز بههين اعلاميههه

يع قدسههی و اسههلام بههه حقههاايمههان 

تها قيامهت در آن ترسهي  کارانه، کاسب

 شده باشد؟ 

 فهم فاطمي

 ،به حهذف علهي زهرااعتراُ فاطمه

ای است کهه بهه  هود اعتراُ به انديشه

دههد اسهلام را بهه زعه   هود اجازه می

را کهه  ی رسول  هداتصحيح کند و سيره

حقيقتاً امری قدسی بود، پشت سر بگذارد 

و کردنِ معنويت اسهت موشو اين آغاز فرا

اصها با آن بصيرت آسمانی  هود  فاطمه

اي جبهههمتوجه شد و لهذا قضيه را  وب 

مقدس دانستن قرآن و سنت در  یبا مشخصه

مقابا سکولارکردن دين و دينداری :شهود 

هايی که بسهياری از های قرائتتا جوانه

:يرند بر اسلام ابعاد دين را ناديده می

 بخشکاند.

تواند سهاکت بنشهيند تها نمی فاطمه

احتههرامش محفههوظ بمانههد و نگههاهی کههه 

دانهد و میرا عصهری  رسول  هدا یسيره

 ی آن حضرت :ذشهته اسهت،مدعی است دوره

عدالت و معنويت سکولارشده را جهايگزين 

 عدالت و معنويت حقيقی بکند. 

                                                                                              
 یها را ندارد، به واسهطهكند و استعداد تحما آنمي

رسهد و مهورد است كه به شهما روزي ميهفيض وجود آن

بهارد، از :يريد و باران بر شهما مياعانت قرار مي

ايشان است سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و حذُيفه 

هايي هستند كه ها هست  و ايشان از آنو من امام آن

 نماز :زاردند. بر فاطمه
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کسهانی بهه  بعد از رحلت رسول  هدا

ی ميدان آمدند که شخصاً مذهبی بودند ول

شخصيتاً مذهبی نبودند و در عين رعايهت 

های دين ی آموزهآداب دين، نسبت به همه

آ:اهی لازم را نداشتند و به زعه   هود 

پروراندند، عزم اصلاح اسلام را در سر می

بهه آن  طور که در زمان رسول  داهمان

نمودند و اين همهان حضرت امر و نهی می

لام سازی بود که امروز جهان اسه   لائيک

از  به آن :رفتار است و زهرای مرضهيه

ها بهه  هوبی ابتدا متوجه آن بود و آن

:ويد و چون در چه می فهميدند فاطمهمی

مقابا او استدلال مشخصهی نداشهتند بهه 

 تقابا فيزيکی دست زدند. 

 پيامبر هایو :فتار ها لال رفتار در

 وبی معلهوم بهه، زهرا در قبال فاطمه

نقش  اصی برای حضهرت  شود رسول  دامی

انههد. و اسههلام قائا یدر ادامههه زهههرا

 وبي بهه ايهن بهتوانستند مسلمانان مي

ص  اموضوع پي ببرند كه او مورد عنايت 

ولی :ويا به راز مسئله  است رسول  دا

انهد متوجه پی نبردند کهه رسهول  هدا

در آينده مهانع انحطهاط اسهلام  فاطمه

است اسلام از شود سي واهد شد و مانع می

 ديانت آن جدا :ردد.

روشن کردند هيئهت حاکمهه آن  فاطمه

طور که شايسته است بهه نبهوت اعتقهاد 

 ای که زهرای مرضهيهندارد و فه  نکته

تنها بهرای آن دوران :وشزد کردنهد نههه

بلکه برای اين دوران نيز بسهيار سهخت 

ظاهر شد  است ولی اين در کلمات فاطمه
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حضهرت  یز  طبههو به همين جههت بعهد ا

 ليفه در مستد مدينه بالاي منبر  زهرا

اند مردان در  انه نشسهته»رفت و :فت: 

که جز  28فرستند، مثا طحالو زنان را مي

ها نيز جز به ندارد، اينبه فحشا علاقه 

ندارنهههد؛ و زنهههان را فتنهههه علاقهههه 

ها را فرستند. مردم  اين که اين حرفمي

 23«.دش بههودزد، روباهي بود که دمش شاه

و اين عکس العما بهترين :واه است بهر 

؛ کهه هيئهت حاکمهه حقانيت سخن فاطمه

داند و شده میرا تمام رسول  دا یدوره

با شكستن حهري  د تهر پيهامبر، حهري  

زيههر پهها راحتههي را بههه  ههدا پيههامبر

 پيامبر یهمه توصيهراستي آن:ذارد، می

براي چنين روزي نبهود  در مورد فاطمه

جهههان اسههلام راز بيههداري  فاطمهههتهها 

و  ی بهين رسهول  هدا:ردد؟ ما رابطهه

ی بين اجهزاع يهک کهاِّ را رابطه فاطمه

ها را بهه بيني  که انسانانگيز میشگفت

کشانند تها های عميقی از حقيقت مینقطه

                                                 
سهر كه در عصهر جاهليهت به یمشهور یفاحشه - 28

 .بردهمی

ن ابهوبكر :ويد: اين سخناالحديد ميابيابن - 23

بن ابو زيد بصري  واندم را بر نقيب ابويحيي، يحيي

زنهد؟ :فهت: و :فت : ابوبكر به چه كسهي كنايهه مي

:ويد. :فت : ا:ههر سهخن زند، به صراحت ميكنايه نمي

پرسهيدم.  نديهد و :فهت: او صريح اسهت از تهو نمي

ين سخنان تنهد، ا یمقصودش علي است. :فت : روي همه

علي است؟  :فت: بلي، پسرك   حكومهت اسهت  :فهت : 

انصار چه :فتند؟ :فت: از علي طرفداري كردند، اما 

او ترسيد فتنه بر يهزد و آنهان را نههي كرد شهرح 

  .207ص 03البلاغه جنهج
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هها معلهوم ی دورانراه رستگاری در همه

 باشد. 

 و اتمام حجدت براي همه فاطمه

شده سخت مردم :يري اي تصمي شراي  بر

زيرا از يک طرف هيئهت حاکمهه بهه بود 

ی پيامبر،  ود را به رسول عنوان صحابه

کردنهد و در طهرف ديگهر منتسب می  دا

ی جههات ای قرار داشت که از همههفاطمه

کهرد، چهه در حتت را بر همگان تمام می

سخنان منطقی که بر زبان آورد و چه در 

داشت و چهه در  دانسبتی که با رسول  

او بهه  یدر باره سخنانی که رسول  دا

اند: همگان :فته بهود. مهور ين نوشهته

محقهري بيهرون  یی اوّل يهک  انهه ليفه

مدينههه داشههت. روزي کههه  ليفههه شههد، 

او را همراهی کنند تا با شمع  واستند 

کرد و :فهت: :ريهه طری تهديدش نکنهد، 

واي بر من   ليفهه شهدم کهه از شهمع »

کن ؟  مهن هسهت  و يهک ال مصهرفالميتب

تا آ هر عمهرش هه  بهه ظهاهر از  «.بز

المال هيچ حقهوقي نگرفهت، يهک بهز بيت

 ورد، در يک زمهين داشت که شيرش را مي

استفاده کاشت، و از محصولش کوچک ه  مي

کرد و حال مسلمانان در آن مرحله از می

يکهی را  تاريخ بايد بين او و فاطمهه

يهن انتخهاب، انتخهاب انتخاب کنند و ا

که بتواننهد متوجهه آسانی نيست مگر آن

رسالت تاريخی  ود بشوند و منشأ اعمال 

آن دو را بشناسند تا دينهداری افهراد 

ههها دنبههال را در حههدّ ظههاهر اعمههال آن
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ترين د به کاماينکنند و بدانند دين با

شکا در صحنه باشد تا آيند:ان را درست 

که معصوم تغذيه کند و تنها با انسانی 

باشد چنين چيزی ممکهن  واههد بهود. و 

 است و پيهامبرروح فاطمي ی اين شا صه

بههها ايهههن نگهههاه مهههردم را متوجهههه 

دانسهت تنهها نمود، چون می زهرافاطمه

چنهين در مهردم را توانهد اوست کهه می

 یانگيزي نتات دههد. فاطمههشراي  فتنه

زنده ماند تا اين پيهام را بهه  زهرا

و حتهّت را بهراي همگهان  دنمردم برسان

مسئوليت  ود را بهه د و وقتي نتمام كن

ديگر طاقت ماندن در ايهن پايان رساند 

در  ود نديد. از آن بهه بعهد دنيا را 

شناسد هرکس بخواهد  طا نکند راه را می

قدرت حقيقی در روحی  یداند سرچشمهو می

است که به حقيقت متصا است، اين چيهزی 

نوری بها تأسههی بهه بود که شيخ فضا الله 

ی فهميهد و بهر مشهروطه زهرای مرضهيه

شهدن را مشروعه تأکيد کرد و  طر اعدام

 چيز مهمی ندانست. 

متوجه شدند  زهرا یکردم؛ فاطمهعرُ 

اند هيئههت حاکمههه ا:ههر شخصههاً مسههلمان

اند کههه شخصههيتاً در صههدد تغييههر اسههلام

تههوان در تههاريخ را می های آننمونههه

فهميهد چيهزی  طمههو فا 27مشاهده کرد.

بنا است جانشين و حی الههی شهود و بهر 

                                                 
از علامههه « معنويههت تشههيع»بههه کتههاب  - 27

« ن ديهنشهد طر مادی»و يا به کتاب  «هيهعلاللهرحمة»طباطبائی

« ی امينیعلامهالغدير »از همين مؤلم و يا به کتاب 

 رجوع شود.  ،هايی که  لفاع مطرح کردندو بدعت
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تأکيد :هردد کهه بهه حاشهيه  یهايارزش

 یبشری بهر اراده یرفته بودند و اراده

 یالهههی حههاک  شههود. در حاکميههت اراده

شکند تا همهه ها میی  ود واهیالهی همه

 واهی غرق کننهد و  ود را در دريای حع

:ويهد و همه همان را بگويند که  دا می

مردم با زبان انبياع با يکهديگر سهخن 

بگويند، اين آن چيزی بهود کهه زههرای 

چنهين در بهرآن تأکيهد داشهت،  مرضيه

 یفاطمه یشرايطي ا:ر كسي حياتِ راز:ونه

تواند بين آن کسی نمیرا نشناسد  زهرا

بشری تأکيد دارد و بهين  یکه بر اراده

الهههی پههای  یآن کسههی کههه بههر اراده

به د تفاوت قائا شود. چنين کسی فشارمی

که سرنوشت يک ملهت را  یالقدرليلةدرك 

ا:هر كسهي يابهد. زنهد دسهت نمیرق  می

را پيهدا  شخصيت تاريخی فاطمهتوانست 

تههاريخ  یهاي ظلمههانيِ همهههکنههد در شههب

آن بهه مطلهع فتهر مانهد تها بيدار می

 برسد. 

تحقع ولايهت  هدا را در  یکه دغدغهآن

ت  ود دارد، تمام تلاشش حيا ابعادتمام 

ابعاد  یشود و همه برپاآن است که دين 

شغال کند، تا ولايت را اها انسان زند:ی

 ها سايه افکند. دا بر زند:ی

مسلمانی که ولايت  هدا را در جامعهه 

ی ی ديهن را در همههشناسد و اقامههنمی

:يههرد عمههلاً ابعههاد آن بههه عهههده نمی

يهاوه سرپرستی امور مسهلمانان را بهه 

:يرد و رهبری مردم را از ديگر امور می

داند و آن را امری عهادی عبادی جدا می
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دههد و و در ا تيار هر فهردی قهرار می

کرامتی برای هدايت  لع و تدبير امهور 

در . چنهين مسهلمانی آنان قائها نيسههت

حقيقت انسان را نشنا ته و  ود نيز به 

در ت قدم نگذاشته   ارزشمند انسانيحري

در مههورد  امههام بههاقر رابطههههمههين 

 ت هر ى »فرمايند: امام میبی :ويانِ لبيک
 
َ

بْغ هضُ 
 
ه ؤُلا عِ الَّذِين  يُل بُّون  و  اََِّ لِ  صْو اتُهُْ  َ

صْو اتِ الْح مِير
 
آيا ملاح هه  28«إِل ى اََِّ مِنْ َ

هههايی کههه در حههال لبيههک کنيههد ايننمی

اند؟ بهه  ههدا سهو:ند  داونهد از :فتن

ها بيشتر از صهدای الا  متنفهر آن صدای

 یکارهکهه ولايهت نيمههکس است. زيرا آن

ولايت  ، ود پذيرفت یجامعه دا را برای 

فهمد و از ولايهت  هدا مطلع  دا را نمی

است، چرا که ولايهت  هدا  بهرهمطلقاً بی

 مطلع است.

دين امکانی است که بهه انسهان داده 

و شود تا از تنگنای  ود فراتهر رود می

 بههه حقيقههت بپيونههدد و حضههرت فاطمههه

اند اين امر اند و متوجهمتوجه اين امر

در حال فراموشی است و در نيهايش  هود 

 دارند:عرضه می با رسول الله

ب ت ههاهْ انْق ط ع ههتْ بِههك  الههدُّنْي ا »
 
ي هها َ

نْو ارِه ا و  ز و تْ ز هْر تُه ا و  ك ان تْ بِب هْت تِك  
 
بِأ

سهْو دَّ ن ه ارُه ها ف ص هار  ي حْكِهي ز اهِر ةً ف ق دِ ا

 بعد  پدرجان «ح ن ادِس ه ا ر طْب ه ا و  ي ابِس ه ا

 شهد، منقطهع دنيها نورهاى تو رفتن از

 تو بودن با كه را تاز:ى و تر آن دنيا

 تار و تيره روز:ار و داد دست از داشت

                                                 
 .870، ص 7الكافي، ج - 28
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 آن  شهك و تهر دنيا هاىِ تاريكى :رديد،

ب ت اهْ م  ». :رفت فرا را
 
عْ     ظُلْم ة  ي ا َ

 
ا َ

قْهدِم  
 
نْ َ

 
س ف اهْ ع ل يْك  إِل هى َ

 
م ت الِسِك  ف و ا َ

 تو كه متالسى آن  پدرجان 23«ع اجلا ع ل يْك

 بزر:هى ظلمت دچار  تو رفتن با  داشتى

 تهو زحمهاتی برا نگران  چقدر اند،شده

 .بياي  تو نزد زودى همين به كهاين تا

رازي  بهه عنهوان زهرا یحضرت فاطمه

بود و ه  ناپيدا، پيامشان كه ه  پيدا 

را دادند و رفتند. وقتي آن حضرت رحلت 

را بهه  ايشهان المؤمنينكردند، امير

 اك سپردند و آثار قبر  طور پنهاني به

آن حضرت را از ميان بردند، سپس رو به 

اي »كردند و :فتنهد:  مزار پيامبر دا

پيامبر  دا  از من و از د ترت كه بهه 

دن تو آمده و در كنار تو زيهر  هاك دي

نهفته است، بر تو سلام باد   دا چنهين 

 واست كه او زودتر از ديگران بهه تهو 

بپيوندد، بعد از او شهكيبايي مهن بهه 

داري من از دسهت پايان رسيده و  ويشتن

رفته... اكنون امانت به صاحبش رسهيد، 

زهههرا از دسههت مههن رفههت و نههزد تههو 

كه امّتت پس از آرميد... او  واهد :فت 

 31«ها كردند...تو با وي چه ست 

بها قبهرش همراه  فاطمهحضرت زند:ي 

در تاريخ  ،كه رازي است پيدا و ناپيدا

ه و همگان معني  اصي به  ود :رفتجهان 

او بها کند بدان بينديشند. را دعوت می

قبر پنهان  ود،  هود را معنهي كهرد و 

                                                 
 .073، ص 73ج ،بحارالِنوار - 23

 .783، ص2، ج«اصول كافي» - 31
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او  ود را به ما :وشزد نمود كه چگونه 

حضهرت من رازي به پيهدايي  ببيني . را

شناس ، ی بشر:ونه نميآن فرشته، فاطمه

م نْ ع ر ف  فاطِم ة  ح هعَّ »جا نفرمودند: پس بي

ههرکس  «م عرِف تِها، ف ق دَدْر ک  ليلة الق هدرِ 

طههور کههه شايسههته اسههت فاطمههه را آن

بشناسد، حقيقتاً توانسته است شهب قهدر 

 را درک کند.

 «رحمةالله و بركاتهوالسلام عليكم و  »



 

 منابع

 قرآن

 البلاغهنهج

 «عليهاللهرحمة»متلسي محمدباقر بحارالِنوار،
 «عليهاللهرحمة»کليني يعقوبمحمدبن جعفرابي الکافي،

حکمهة  فهوّ  الحكه ، فصوص شرح در الهم  ممد

 یآملزاده حسنحسن ،فاطميّة فی کلمةعصمتيّة 

 یعرب بن الدينمحي الحک ،فصوص

 هيههالعقل الِسههفاری فهه هيههالمتعال کمههةلحا

 «عليهاللهرحمة»ملاصدرا الِربعه،
 بلخي محمد مولانا معنوي، مثنوي

 ،«عليهتعالیاللهرضهوان» مينهي امهامیانديشه درشناسيانسان
  مينيامام نشرآثار و تن ي ی مؤسسه

 امام ،والولاية و الخلافة الي لهدايةامصباح

 «عليهتعالیاللهرضوان» ميني
 «عليهتعالیاللهرضوان» مينيامام ديد:اه از معاد

 «عليهتعالیاللهرضوان» ميني امام فلسفه، تقريرات
 «عليهتعالیاللهرضوان» ميني امام سحر، دعاي شرح
 «عليهتعالیاللهرضوان» ميني امام الصلوات،آداب
 «عليهتعالیاللهرضوان» ميني امام حديث، چها

 «عليهتعالیاللهرضوان» ميني امام حمد،ی سوره تفسير
 «عليهتعالیاللهرضوان»یني مامام يصحيفه

 «عليهتعالیاللهرضوان»یني م امام ه،يفق تيولا
 امهههام ان،يلياسهههماع مؤسسهههه ع،يهههالب

 «عليهتعالیاللهرضوان»یني م
 شتاعي محمد اللهآيت مقالات،

 یشتاع محمد الله تيآ ،یاله  لافت و انسان

 محمدشتاعي اللهآيت  دا، به باز:شت يا معاد

 شتاعي محمد اللهآيت رساله، پنج

 «عليهاللهرحمة»طهرانيحسينياللهآيت مترد، روح
 «عليهاللهرحمة»تهراني حسيني اللهآيت ،شناسيامام
ی نيحسه نيحسه الله تيهآ ،ینهيع وی عمل ديتوح

  «عليهاللهرحمة»یطهران
 طاووس بن سيد الِعمال، إقبال

 الغدير ،«عليهاللهرحمة»اميني يعلامه

 لغيبةا كتاب طوسي، شيخ
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 الامين بلد کفعمي،

ی عله بهن محمد ،لنعمةا تمام و الدين كمال

 صدوق خيش به معروف هيبابو بن

 آثار یمتموعه مرتضي؛ مطهري، شهيد

 ،رئاليسهههههه روش و فلسههههههفه اصههههههول

 «عليهاللهرحمة»طباطبايييعلامه
 الحکمههه، ةيههنههها و مهههالحک ةيههبههدا

 «عليهاللهرحمة»طباطبايييعلامه
 «عليهاللهرحمة»یطباطبائ علامه ع،يتش تيمعنو

 «عليهاللهرحمة»طباطباييعلامه الميزان، تفسير
 «عليهاللهرحمة»طباطباييعلامه ه،يالولا لةرسا

 غزال ابوحامد الدين، علوم احياع

 تهران چاپ شفاع، نا،يس ابن

 گرانيد ن ر از محمد کتاب

 حنبا احمد ،مسند

 مسل  حيصح

 نيحس حامد ريم الِنوار، عبقات

 یطبر خيتار

 یصاف الله ميلط ميتأل الاثر، منتخب

 یحنفی ترمدی کشف ،یمرتضو مناقب

  ديالحدیابابن البلاغهنهج شرح

 الحعاحقاق ،یشوشتری مرعشی نيحس نورالله ديس

 ثنايحد اربعون اول، ديشه

 لطرائما طاوس، ابن

  الاصولجامع

 حتر ابن صواعع

 مالك موطأ

 و هشهت  جلهدی ترجمه الحشر، و النفسمعرفت

 طاهرزاده اربعه، اسفار نه 

 طاهرزاده قتلگاه، در نيحس امامی شاد راز

 طاهرزاده ،نيد شدنی ماد  طر

 طاهرزاده ع،يتشر و نيتکو در امامت و امام

 طاهرزاده ملائکه، به  يتعل مقام و امام

 النعمه تمام و نيمالالدک

 دُرالمنثور

 الترائح، و الخرائج راوندى، الدين قطب

 نورالثقلين تفسير
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 «عليهاللهرحمة»حراني شعبه ابن العقول، تحم
 الحكه  غرر تصنيم ،آمدى تميمى الواحد عبد

 الكل  درر و

 یزيتبری ملک لقاعالله،ی رساله

 يعةالشر مصباح

 «ليهعاللهرحمة»صدوق شيخ التوحيد،
  صدوق خيش الخصال،

 صدوق خيش ه،يالفق حضرهي لا من

 صدوق خيش الِ بار،یمعان

  صدوق خيش الْماميه، اعتقادات

 الصواب إلى القلوب إرشاد

  حلى فهد ابن الساعي، نتاح و الداعي عدة

 الهلالي قيس بن سلي  كتاب

  راوندى قطب الترائح، و الخرائج

 یعامل حر خيش الشيعه، وسائا

 عروسهى عبهدالعلى خيشه نورالثقلين، يرتفس

 زىيحو

 یکاشان ضيف اليقين،عل 

 فتهال المتع هين، ةبصهير و الواع ين ضةرو

 نيشابورى

 برقي محاسن،

  طاوس بن ديس المسائا، نتاح السائا،فلاح

 یطبرس الْحتتاج،

 یميق جواد خيش ،الزهراع فةيصح معت 

 البحرينمتمع ،یحيطر

 كاپلستونيكفردر غرب،ی فلسفه تاريخ

 شريم م م، اسلام، در فلسفه تاريخ

  روحانى  ازهر حضرت زند:انى

 النساع اعلام معت ، ،یالعامل فواز نبيز

 قه ، شهه،ياندی سرچشهمه ،یآملی جواد اللهتيآ

 اسراع

 الِ لاق مكارم ،طبرسى شيخ فرزند حسن شيخ

 صهحاح در تن پنج فضائا ،ساعدى باقر محمد

 سنت اها یششگانه

 نينورالثقل ريفست

  شهرآشوب لابن  طالب َبي آل مناقب

 المصطفي قلب بهتة الزّهرا ةفاطم



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 ترجمه و تنقيح  معرفت النفس و الحشر 

  3و  8اسفار جلد 

 توحيديبينش دريچه  از تكنولوژي:زينش 

 علا تزلزل تمدن غرب 

 ود بها آشهتي هدا ازطريهع  بها آشتي 

 راستين

 جوان و انتخاب بزرگ 

 ده نكته از معرفت نفس 

 2و0 جلد  هاكربلا، مبارزه با پوچي  

 بها  روحهاني عاشهورا، اتحهادي زيارت

 حسين امام

 بايد بود چنينفرزندم اين 

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حتت 

 مهدويت يمعرفت يمبان 

  از برهههان تهها عرفههان  شههرح برهههان

 صديقين و حركت جوهري 

 ايگاه رزق انسان در هستيج 

  زيارت آل يس، ن ر به مقصهد جهان ههر

 انسان

  ّفرهن  مدرنيته و توه 

 ينوران ييدر فردا يزند: ه،بند يدعا 

 ترين زند:يباز:شت به جدّي؛ معاد 

 حضرت فاطمه بصيرت 
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 جايگاه و معني واسطه فيض 

 پههوچ  يفرهنگهه يهههاتيآنگههاه کههه فعال

 شوديم

 صلوات بر پيامبرشدن روح؛عاما قدسي 

 یالله تيعواما ورود به عال  بق 

 ن ر به حع یهاچهياسماع حسنا، در 

 یخيتار یو  ودآ:اه ینيامام  م 

 امام و امامت در تکوين و تشريع 

 به ملائکه  يامام و مقام تعل 

 پنهان شتني و  

 يدر فضها يانقلاب اسلام ياشراق گاهيجا 

 س يمدرن

 تيحب اها ب يو عمل ين ر يمبان 

  ،عقا و قلبادب  يال 

 ينيعال  انسان د 

 و جادو:ر در عال  طانيجنّ و ش گاهيجا 

 آدم يهدف حيات زمين 

 ونه كه بايد باشدزن، آن: 

 نيد شدني طر ماد 

 ينيد يباورها افتنيتيفعل يچگونگ 

 هنر مردن 

 نيامام حس يراز شاد در قتلگاه 

 تمدن زايي شيعه 
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 تياها الب ينور قتيحق 

 بصيرت و انت ار فرج 

 نيتهریظههور بهاطن  يان؛ شراآ رالزم 

 یبُعد هست

 سلوک ذيا شخصيت امام  ميني 

 رمضان دريچه رؤيت 

 به نبي یچه نياز 


